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خواهشمند است پیش‌از مطا لمه مجله یادداشت صفح؛ ۲۳۰ دا بخوالید 


۳ رم 


دورة پانز دهم بربمن ۱۳۴۳ شمادة ۳ 


واستان ردیل آم,دن 
ال داستان 
به مناسیت حشتصدمین سال سروده شدن 
منظوم لیلی د مجنون ( ۱۳۸۴-۵۸۴ ) 3 
هشتصد سال پیش ازیین ۰ روزی » در شه رکنجه » مردی پنجاء ساله بر بالهی * ۸ 

تکیه زده در اندیشه فرورفته بود ۰ در کنارش کتابهای کوچك و بز رک نوده شده و 
ورقرای کاغذ پرا کند» بود . قام ودرات وقلمتراشی و کوزة‌آب و جامی نیز در سوی 
دتگرش دیده می‌شد . مرد که دستش ازنوشتن بازمانده و تازه قلم را برزمی کذاشته 
بود با خود اندشه می کرد که | کرچه شهرتش همه‌جا بیجبده و نسخه شعن اورا دست 
به دست می‌برند وبه یکدیکرلرمغان می‌فرستند هنوزوجه معاقش معین نیست و غالا 
باید در تشویش کیسةٌ تهی‌خویش باشد » واین تنکدستی اورا از پرداختن به هن خود 
باز می‌دارد . 


.۷۲۳ سخن 3 

درمی‌بافت که طبعش در کمال نپرومندی است. 
معالی لطیف ودقیق‌را درذهن‌خودحس می کرد. می‌پنداشت 
که کروهی‌پرند کان خوشخواننددر قفسی تنگدوتاريك 
مانده » واز شوق رهائی دپرداز بردیواره‌های ز ندان‌منقار 
می کوبند , و اوست که باید [ نهارا پرواز بدهد . اکر 
فراغت ومجالی‌داشت ۰.۱ ۱ کر تشویش معاش‌نود ۱ ۱ 

اما چدین که درخلوت نشستهو کناره کزیده‌است 
چگونه توفع کشاشی در کارخود می‌تواند داشت ! ۳۹ 
پادشاهی با امیری با توانگری سخن شناس اوداش پرور 
برحالش ۲ گاء می شد و توش راه یکساله‌اش را فراهم 
می کرد او در جهان سخنوری تا کجاها پیش‌مي‌راند !.. 

جنن کسی منتی هم بر اونداشت » سهل است 
بایسنی از او منت پذیرباشد. اندكمالی که«زاريك ثروت 
این گونه 7سا لمست درمقابل نام نيك و جاودان که از 
شمر او حاسل می‌کنند چه قدر و بپائی دارد ؟ مگرنه 
عما کنون در هر جا که فارسی می‌دانند و می‌خوانند نام 
اتابك جهان پهلوان وفزد ارسلان را که اد در مثنوی 
خرووشیرین باد کرده است همه بر زان دارند ؛و 
هزار سال دیبکر تیز نام اشان خواهد ماند زیبرا که 
او از چشمه سخن خویش ایشان را آب زند کی نوشانده 
است ؟ 

تازه درمقابل این‌خدمت مکربه اوچه داده‌اند ؛ انابك جهان پهلوان که اورا 
به سرودن داستان خرو وشیرین برانگیخت باآن همه وعده‌های دلکش چیزی که به 
کفتن بیرزد به اونبخشید تا در گذشت . راست است که قزل ارسلان اورا به دربارخوو 
خواند وآن حرمت وعزت را در حق او مراعات کرد » اما سرانجام‌ده«حمدونیان » را 
به او بخشیدند که طول وعرخش بیش ازنيم فرسنکه بست ودخلش معاش ساد؛خانوادم 
شاعررا کفاف لمی‌دهد . 

«اکنون چه کند و برخیزد و به دربار سلطان برود و مداحی پیشه کند و 
عرروز به چاپلوسی لقمه‌ای بخواد ؟ این شغل با طبع او ساز کارنیست . گذشته ازین 
مانع کار اوست . او که نیازمتد فراغتی است تا کار بزر کث خود را به‌پایان برساند» 
او که می‌داند که در زند کی برای اووظیفه‌ای‌بزر که مقدر ومقرراست .او که می‌تواند 
وبایید دری تازه بر کلزارشعیفارسی بکشاید ... 


1 
ی 


- داستان‌یدیدآمدن ۷۳ 


شاعر» که به < نظامی » شهرت بافته بود همجنان این اندشه‌هارا درسرداشت 
که بانگه پای اسبی از کوچه به کوشش رسید, ودرپی آنآدازی درشت وبلند که از 
گذرندکان خانةٌ « خواجه البای نظامی» را می‌پرسید . شاعردنبال اندیشه رارها کرد 
9و #راداشت ‏ بت درسانهاس مردی از ات فرودا مد وحلعه بردرود. خدمتکاری 
شتافت ودرا کشود .آواز درشت کنت : «خط مبارك شاه است که برای خواجه نظامی 
آورده‌ام . خواجه کجاست » 

خدمتکار با تواضع وشگفتی دمی چند ببه مرد نکریست .آنگاه پیش‌آمد و 
عنان اسپ اورا کرفت و با اشاره اطاقی‌را که خواجه درآن می‌نشست نشان داد. مسافر 
که از کرد راه سروروئی غبار آ لودء داشت از دردر آ مد . شاعر برخاست وتواضعی کرد 
و اورا در کثار خود نشانید و ازرنج راهش پرسید و مهربانی کرد . مرد با احترامی 
خاس ازاوسیاسگزاری کرد و آنگاه ملطفه‌ای را از کریبان بیرون آورد و بوسید وبه 
دست او داد . 

شاعر نیزچنانکه رسم بود ملطفه را بوسید وبرسر نهاد . سپس آنرا کشود و 
چند دقیقه‌ای خیره در نامه نکربست : نامه به خط شروانشاه اخستان پسر منوچهر 
فرمانروای شروان بود . خطی خوش‌بود ۰ ده پانزده سطر. شروانشاه نوشته بود: «ای 
نظامی‌جادوسخن ۰ می خواهم که پس از داستان خسرو وشیرین سحری دیکر از سخن 
براتگیزی وبه باد عشق‌مجنون سر گذشت اورا به نظم درآری . این داستان دلکش را 
تا | کنون درفارسی وتازی کسی به نظم سروده است . می خواهم که این عشق نامه را 
در کفتار وشعرتو بخوانم وخود می‌دانی که‌نمن قدر و ارزش سخن را می‌شناسم . از تو 
سخن پلندمی‌خواهم و باهمت بلندی که در نژاد و خاندان من هست آن را پاداش 
خواهم داد .» 

سخنور بلند پابه‌دمی‌چند در اندیشه ماند . پس سر بر آورد وقاصد را دعوت. 
کرد تا از دنج راه بر آساید و آماده رفتن‌شود وخود نیز مجالی سابد و نامه سلطان 
را پاسخ بنوسد . 

پيك سلطان را در بهترین خانه فرود آوردند و از مراسم مهمانداری چیزی 
فرو نگذاشتند . : 

در این میان شب در رسیده بود . شاعر تتها تشسته واندیشمند مانده بود. آیا 
سرودن این‌داستان موافق‌ذوق وحال اوهست؟] با می‌تواند آن‌را چنانکه سلطان خواسته 
بود بپردازد ؟ یس از مر که همسر عزیزش « آفاق » برای سرودن داستان عاشقانه 
ذوقی درخود نمی بافت . اما ,۲یا روا بود که خواعش سلطان را ردکند ؟ در هرحال 
به سلطان که این همه مهربانی کرده و به خط خود به او نامه نوشته است چه حواب 


باید داد ؟ 


۹ 


مد | 
نظر کرد وچون نشان تردید درروی او دید پیش آمد ودستش را بوس 
چرا دراین‌کار تامل می کنی ؛ تو که داستان جسرووشیرین را چذان - 
همه مر دمان‌شده است‌چرایس از آن داستان لبلی وهجنون‌رانمی‌سرالی: ۱ ۳ 
سلطانی چون شرواشاء ء که شاه ابران شمر تخرد ی و نرق 
کنتکومی کنند به خط خود به تونامه نوشته و نظم این‌داستان 

شاء رکفت : «فرزند, سخن نو بجاست . آما چه کم 
ندارد ودرآن ذوق ونشاطی نیست . موضوع آن گناد ک 
رنج‌اندوه . نه ازباغ درآن سخنی‌هست نه ازپزم شهرباری : ۱ 
نهکامکاری . از همین‌روست که نا کنون کسی به سرودن این داء 
من باید این داستان را با همه تنگی میدان چنان با لعلا: 
شاه بخوانند همکان از ذوق و اطف آن حیران شوند 
باشد به ذوق ووجددرآید». ۳ 

محمد » فرزند بکانه و نازپرورد شاعر» کی 
او 


1 1 وبه تناسب موضوع وزلی کوتاه 3 ۳ ۳ 
یافته بود تا اندشه را به رن درا ورد ۰ روزها 9۳4 درسراین کار گذاشت شت.هرچه 0 2 
در کارسرودن داستان پیشترمی‌رفت‌شوق او به کار بیشترمی‌شد زدیا کرد ۳ ن 
سواد شعرها با پدر دازی می کرد اما کاعی مشعله معغلهُ زند کی‌شاءروا از کار دام ی داشت, 3" ۳9 
۳ حال در اولین فرضت ید کازشزد بارا 3۳ : 

سرودن داستان لیا ی 
چهارماه به پایان رسید . روز آغاز داستان غره ر بیع الثانی ود وشیانگاه سلت سل رجب در ۳ 


سال پانصدوهشتاد وچهارانجام بافت . داستان لیلی و مجنون چنین پلدید آمد ۰ ااکنون 
ازآن زمان هشتصد سال قمری گذشته است . 


داستان بدیدآمدن رت 


بش نگ داستان للی و مجتون تا این زمان ناشناخته نبود . در بسیاری از کتابهای 
دبی به زبان عربی فقس شیدائی قیس عامری ( با مهدی , با معاذبن کلیب ) نقل شده 
با به آین‌داستاناشار نی‌رفته است.شعرهایءر بی‌بسیارهم به این‌عاشق سودائی نسبت داده‌اند 


که درزما نهای‌جدیدتر جمم وتدوین شده وبه عنوان دیوان اشعار قیس عامری انتشار 

یافته است . شاید متن داستان این عشقیازی را هم به زبان عربی نوشته بودند و نیز 

دنا ن برد که قصه کویان ابرانی‌نیز نا برای شنوند کان‌خود بت کرده‌اند. 

۰ این داصتان برد ادییان و شاعران فارسی زبان هم شهرت داشت رابعهٌ بفت 

9 و ۳ قرداری : , نخستین بانوی سخنور ابرانی که در دور سامانیان می‌زیست وهمزمان 

»1 بو ,تا نا که میالم نخستن با تم اي دو دلداده را در شعر فارسی. 
ورده ات : 


کار چشم مچنون به ایر اندرست 
۱ که کل رنگک رخسار لبلی گرفت 

اما رواج وشبرت داستان لیلی ومجنون پس از انتشار منظومُ نظامی روی 
داد . تمثیل و استعاره و کنایه به داستان لیلی ومجنون در دیوان غزلسرایان پیش از 
نظامی ومعاصر او یا نیست یا بسیار کم است . حمال‌الدین عبدالرزاق که مبعاصر نظامی 
است در سراسر غز لهای خود نامی ازلیلی و مجنون نبرده است . اما سعدی که قریب 
يك قرن پس از نظامی می‌زیست بیش از چهل بار درشعر خود به داستان عشق لیلی و 
مجنون |ثاره کرده ونام این دلداد کان را آورده است . برای نمونه بعضی ازین کونه 


۲ ابیات را ذ کر می‌کنيم : 


ای کش پر فتادی برقع ز روق لیلی 
تا مدعی نم‌اندی مجنون مبتلا را 


عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند : 
۰ این کرامت‌نیست جزمجنون‌خرمن‌سوزرا 


| کر عداوت وجنگ است در مبان عرب 


میان لیلی و مجنون محبت است وصفاست 


۳۳۶ سخن 
برق یمانی بجست باد بپاری بخاست 

طافت مجنون برفت خبمه لیلی کجاست 
هر آن شب در فراق روی لیلی 

که بر مجنون رود لیلی طویل است 
به حسن طلعت لبلی نگاه می نکند 

فتاده در بی بسجاره‌ای که مجنون است 
در عپد لیلی این همه مجنون نبوده اند 


وین فتنه س تخاست که درروز کار اوست 


مکر یلی‌نمی داند که بی دیدار میمش 
فراخای‌جهان‌تنگه است‌برمجنونزندانی 
۷ تعکر آنکه رری ۳ 
داند که چه درد می کشد مجنون را 
و حافظط کفته اسب ؛ 3 
عماری دار لیلی را که مپد ماه در حکم است 7 
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذارد آرد 


برفی اذ خرمن لیلی پدرخشیت سر 
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد ! 


در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان 
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 


زلس توان بناقت که بارها در شس خود 
د اد کا آشاره نگرده وناهی از اشان تیرده باشد , 1 ۳۹ 
ومجنون درجامعةٌ ایرانی خود یکی ازنکاتی است که باید 

قرار بکیرد . شاید بتوان کنت که نظامی « شيوة عاشقی » 
که قرتها پس از او درجامعة ابرانی سرعشق و مورد تقلید 
1 تا » . آن چثان که در شمرنظامی وسف شده, قرنپانمونة کامل 
ر 5 ید هزاران هزارجوان ابرانی و غیرابرانی اورا مقتدا 
زرفتار او پیروی کرده اند . . 


نه همان درعالم ادبیات بلکه درجامعه نیزاثرمی گذارد وسالهاء 
اع را به دنبال خود می کشاند 3 


(پژوهنده ) 


دعای مجلون ن 

چون کارمجنون درولیی به با شورید کی کنید خویتایپند 2 

که حال دیوانگی وشیفتکی به او دست داده‌است ,و از پدرش خواستث 
حج اورا به کعبه ببرد تا دعا کند که از این بلا رهائی یابد ۰ پدر 
برد و صدقات بسیار داد . آنگاه : 


بکرفت به رفق دست فرزنه 
کفت ایپسراین نه‌جای‌بازیاست 
در حلفء کعبه حلقه کن دست 
گر ارب » ازین کزاف کاری 
رحمت کن و در پنام ۳ 


دریاب که مبتلای 1 


مجنون چو حدیث عشق بشنید ‏ 


از جای چو مار حلقه برجست 
م ی کفت ۰ گرفته حلقه دربر 
در حلفةٌ عشق جان فروشم 
کویند ز عشق کن جدائی 
من فقوت ز عشق می‌پذیرم / 
پبروردة ‏ عشق شد سرشتم 
ان دل "که بود ز عثق خالی 
با رب به خداشی خدائیت 
کز عشق به غایتی رسانم 
از چشمء عشق د» هرا نور 
کر چه ز شراب عشق هستم 
کویند که خو ز عشق واکن 
بارب تو مرا به روی لیلی 
از ععر من آنچه هست برجای 
کرد ما بر بر ۲۳ 
از حلفة او به کوشمالی 

سادی لو مباد جامم 
۳ ز غش چو شمع سوزم 


در دایة کنبه داشت ك ‏ 
بشتاب که جای چاره سازی است 
کز حلفٌ غم بدو توان رست . 
توفق ده ب به رستکاری 
دیسن به راهم آور 


وازاد 1 از 


این نیست طریسق آشنائی 
کر میبرد عشق مین بمیرم 
جز عشق مباد س‌نوشتم 
میلاب فش ببراد حالی ‏ 
وانکه به کسال پادفایت 
کاو ماند , اگر چه من نمانم 
وین سرمه مکن زچشم من دور 
عاشق‌تر از این کنام که هستم 
لیلی طلبی ز دل رها کن 
هر لحظه بده زیاده میلی 
بستان و به عمر لیلی افزای 
يك موی تخواهم از سرش کم 
وس دل من ماد خالی 
بی بسکمه او میاد نامم 
هم بی غم او مباد روزم ۱ 
از و لیلی و مجنون » نظامی 


عرفان از نظر دوان شناسی 


عرفان از مظاهر زند کی ذوقی انسان است که هرچند تعریف آن محال و 
- توصف حالاتآن جز به‌زبان تمثیل آواستعاره بیارمشکل‌می‌نماید , اما در واقعیت‌آن 
از حبت اينکه یکی از نموده های نقسانی است تردیدی نمیتوان داشت . لیکن اذعان 
به واقعیت این حالات بپیج روی مستزم آن نیست که کليهٌ دعاوی صاحبان آن را قبول 
کنیم ونتایجی را که خود" نان ازتجارب دروتی و باطنی خویش کرفته اند مسلم دادیم 
وبه قول امام غزالی | کر کسی بگوید دوضرب در دو می‌شود پنج وبرای‌اثبات مدعای 
خود سنک را تبدیل به نان کند ما مجبورنيستيم‌صحت دلبل وادعای اوهزدو راتصدیق 
کنیم وحالآنکه ؛ بین آنها هیچ رابطهٌ منطقی نیست . 
قدرجامع ومشترك میان تمام اوصاف وبیاناتی که از این احاسها و حالات و 
مکاشفات ومشهودات کرده اند به زبان سادة عاری ازبیراية اصطلاحات والفاظ خوداهل 
عرفان این است که ذهن انسان بوسیلهٌ حواسی اهر اعبان و اشیاء خارجی را به ادرالك 
بالدرض و بوسیلهُ حوای باطن نفانبات خود را به ادراك ذاتی و مستقیم در می‌بابد و 
بوسیلةٌ فهم وعقل خویش کلیات را تعقل می کند وبه تفکر نائل می‌شود , اما به عقیده 
عرفا روح انسان علاوه برحس وعقل يك قوه ماوراء عقلی دارد که نسبتش با عقل مثل 
سبت عقل است باحس وبوسیله آن حقائق را به قول خودشان کماهی بعنیآنچنان که 
هستند ادرالك می کند نهآ نجنان که به حس وعقل بشری می‌نمایشد : ورای عقل طوری 
داردانسان که بغناسد بدان اسرارینهان؛ وچون لیسالخبر کالشاهدة توصیف ادن«احسای 
وشهود مستقیم » ازعالم حقائق بلفظ بلفظ ونطق ممکن نت و لذا همهُآ نها بهزبان آشمیه و 
تمثیل و کنابه‌واستفاره 0 وصف آن بهآفتگومحال است » که صاحب حال 
داندکآن چه حال است , واینامرجای هیچگونه شگفتی‌نیست زبرا که توصیف لفظی‌هر 
قسم احسای و وجدان مستقیم حتی از کیفیات بیطهٌ واقع و محقق وموجود در خارج 
نیز بکلی‌غیرممکن است. مثلا تعریف وتوصیف رنکک یاطعم یابوباصوت با لذتی که از 
موسیقی می‌برید با نشثه‌ای که از سکر عارض می‌شود با حاق احسای شما از درد و 
ناراحتی جسمانیوانتقال آن احسای به ذهن‌دیگری بوسیلةٌ لفط عر کز میس نیست و 
از طراف شما می‌فبمدکه درد دندان شها عثلا جتکونه حسی درشما تولند می‌کند نه 
بواسطهٌ آن است که شما توانسته‌اید بوسیلةٌتوصیف لفظی این احساس را به ذهن او 
منتقل کنید بل‌از آن جهت است که نظیراین احساس برای خود اوهم حاصل بوده ولذا 


ناچاروجود وواقعیت این حالات. دا در 
این‌قمیل مردمان تصدیق کرده ودرصدد تحلیل وتحقیق آن بر آمده‌اند که بهوده . 
بدین درازی نشود, علی‌الخصوص که مدعیان این حالات بیشتر هم 
هنرودااش‌اند و کروحی ازآ نان مصدر کارهای عبم وبرجسته وآورندء علوم و معارف و 
مبتکرنظرات دافکارمفید ومژئر درزندکی عقلی واخلاقی نوع بشر بوده‌اند, بحدی که 
حمل این‌علائم و آتاربه بیماری روانی‌با اختلال‌روحی‌چنانکه بعنی‌پزشکان وروانشناسان 
معتقدند چندان آسان نیست . پس می‌توان کفت که بدون شك افلا بعض افراد انسان 
دارای پاره‌ای حالات نفسانی هستند که در آن عالم حالات با ی ان 7 
به‌نظارافراد عادی بدانگونه جلوه نمی کند. نمیدانم هیچوفت در کتابهاء 
ارو نشناسی‌عملی اشکال و نقوشی را که برای‌توضیح و قببین‌خطای‌باصه‌می کشندد ت 
کیاز آ نبا عده‌ای مکمب‌های شطرنجی است که دربدو رژیت بنظر صاف ومسطح ودو 
بعدی میآد , اما ااگرخوب دقت شود وچند بار اززاوبه‌های مختلف بدان بنگرند 
نا کهان سملح و بعد سوم آن نمودار می کردد و چنان مجسم می‌شود که انسان تکان 
می‌خورد واز کشف این‌بعد الث وتجسم آن نقوش لذتی می‌برد. احسای عرفالی به نظر 
من‌يك چنین حالنی‌است. با روزاطیف بهاری یانابستانی رادر نظر آورید که در یرون 
شهردر کنار سبزه ودرختو آب روان گردش می کنید واز منظرة کوه و آسمان کبود و 
مرغان صحرا ولطافت هواسرمست می‌شوید. نا کهان حالتی غیراز آن حالت جسمی به 
شما دست می‌دهد. عالم را به کون دح میت را زنده بودن‌خود دلشاد می‌شوید: 
فیدغ واندوه رامی‌شکنید وازاین که تابه‌حال متوجه این مطلب نشدها ید عتعجب می‌شو ید 
واحای می کنید که همه چیزبه‌جای خودنیکواست ۰ نظیراین‌حالت را اغلب داشته‌ايم 
ودچیزمهم وغیر عادی نیست . 

حتی‌احساسی ای ن که چیزی اواقعه‌ای راقبلا دیده‌ام باشنیده‌ايم ودوباره می- 
شیم ومی‌شنويم مخصوصادرسنین جوانیا‌ری فوقالعاده نیست وبسیاری «ردم داشته و 
دارند. لیکن این احساس رامبنای تخیلات و فلسفه‌بافی و عرفان پردازی فرار دادن و 
ادعای وجود « قوة الثی» نظیر عقل و بلکه بالاتر و فراتر از آن‌کردن به ناربنده 
بههیچوجه جائزنیست و نتائج این کار جزترك و انار حقائق زندکی وفرار از واقعیات 
امطلوب ویناء بردن به احلام واوهام نخواهد بود. 

این‌حالت بااحای عرفانی‌بنابه شدت وضف آن درافراد صاحب این استعداد 
ودرمراحل تاریخ تمدن جهانی‌جلوه‌های کونا کون داشته است + دریوتان قدیم‌به شکل 


عرفان از تظر روانشناسی ۳۹ 
ذهب با کوس‌ودیو نیزوس ععنی خدایان باده ومستی درآمده؛ در روم وابران مظه‌رآن 
دین‌مپروفلسفةً نوافلاطونی بوده ؛ درهندوستان به‌صورمتعدد ظاهر کردیده که مومتر ین 
آ نها طرربقت بوداست ؛ دراسلام ینام تصوف موسوم شده وطریقةٌ تصوف نیز خود دارای 
شعب ومشربهای بسیاراست » ازتصوف معتدل غزالی وسعدی ومشرب افراطی‌تر حافظ و 
مولوی کرفته تا مبملات و ترحات بعض غلاة آنها که پاره‌ای سخنان یا به‌اصطلاح 
شعحیاتشان به هذیانات دیوانگان بیشتر شباهت دارد تا به کلام مفید معنی۱۰ کر 
صاحب این حالات عی-وی باشد مشاهدات اودر حول مر یمعذراء وعیسی‌مصلوب و شناعت 
کناء آدم اولیه وتوبه وولادت ثانوی واین‌قبیل امورمی کردد؛ | کربودائی باشدصحبت 
ازنردا + وروح اعظم (تسمان) وبراهما وغیرء می‌کند ؛ | کر صوفی مسلمان باشد از 
عشق به خدا وقبش وبسط انسان‌کامل‌وفقروفنا وبقاء وغیره سخن می کوید. به قولشیخ 
شبستری : 

در این ره اولیا باز از پس و پیش نشانی می‌دهند از منزل خوش 
سخن‌ها چون به وفق منزل افتاد در افهام خلائق مشکل افتاد 

به تعبیر علمی جدید باید کفت ایشکونه افراد احساس و حالت خویش را بر 
حسب سوابق ذهنی‌ومواریث فرهنکی ومبانی‌مستقراجتماعی وتار یخی محیط خود تعبیر 
کرده‌اند. بطورمثال تمونه‌ای ازمکاشنات آنها رانقل می‌کنم تامطلب روشن شود . ید 
محمدلاهیجی در«مفاتیج الاعجاز شرح کلشن راز» واقعه‌ای از حالات خود را چنین بیان 
ات ۰ 

#واقعه‌ای ازحالات ومکشوفات خاصة ابن فقیر که در ائنای سلولك واقع شده 
تمثیلآورده می‌شود تا سب تشوبق طالبان صادق کردد. بك شبی بعد از احبای اوقات 
این فقین را غیبت دست داد * دیدم که تمامت روی زمین کلزار است و مجوع کلها که 
آزناز کی وبزر کی‌شرح آن نتوان نمود* شکفته وعالم به‌حیئیتی پرنور وروشن‌است که 
دیده طاقت انشعاع نداردواین فقیر بیخود و دیوانه‌ام ودر میان چمنهای کل می‌دوم و 
فریادونعر مجنونانه می‌زنم ودرائنای آن حال روی به‌آسمان کردم.دیدم که تمامت 
آسمان مانند] فتاب درخشنده چنانجه ازبسیاری آ فتاب روی آسمان نوشیده شده‌استو 
نورایشان به نوعی‌دراین عالم می‌تابد که وصف آن نمی‌توان کرد. چون‌چنین دیدم 
دیوانگی من زیاده‌تر شد وشیدائی و بیخودی غلبه نمود.نا گاه دیدم که شخصی‌نورانی 
آ مد وبه‌این‌فقیرمی گوید که می‌خواهی که خداراببینی؟ کفتم‌بلی » من‌چنین که می‌بینی 
«بوانة دیدارم وغیر ازاین مقصودی ندارم » به‌من گفت که باز گرد. دیدم که اودرپیش 
شد وبه‌تعجیل می‌رود . این فقبر نیز درعقب ایشان روانه شدم وهمحواشان می‌دو بدم. 
نا گاه در اثنای آن رفتن به‌همان حالت این فقیر رابه خاطر آهد که این درخواب‌است 
که می‌بینم و به غایت ترسان و لرزان شدم که مبادا بیدار شوم و همچنان آن شخص 
به‌تمجیل می‌رفت واین فقیردرعقب او می‌رفتم . نا کاه عمارات پیدا شد تمام ازجواهر 


۷:۰ هل 
نفیسه ودراین عمارات درآمدیم ودرمیان آن عمارات طاق وابوان بود ازطلا واز ۰ 
بزر کی اطراف آن طاق پیدا ننود. آن شخص که دلیل بود روی پازیس کرد و کفتا 
است. نظر کردم دیدم نورنجلی الهی به‌عظمت هرچه تمام‌تر ظاهرشد ‏ چنانچهبه کمیت 
و کیفیت وسف آن نمی‌توان کرد. چون این فقبر رانظربراو افتاد هم یاه جرا 
این فقیر ازهم فرّوربخت وفانی مطلق دبی‌شمورشدم وهم در آن واقعد دیدم که بازخود 
آمدم وبازنگاه کردم وجمال با کمالش مشاهده نمودم " بازفالی محض و محو ملق 
شدم ۰آتگاه ازآن حال به خود آمدم نم 

شرح آن حالت نیاید در صفت کر بکویم صد هزاران معرفت 

آن معانی کر شود مکشوف دل کی درآید در عبارات و سجل 

بحر اندر کوزه کی کنجد؛ ۰ بگو خال کامل برتر است از گننگ ح 

در تیابد جز فدم را از فدم چست با دید قدم شرح فلم 

آنچه می‌بیند قدم يك دم به حال کی نویسد خود قلم پنجاه سل ی 

دسف حال خود ازآن کفتم که نا بو که ره یاببی بهس ولا 

می‌نیفزاید عبارت جن حجاي ری کی ی ۱3 

واقعهُ دییکر را از کتاب ۰ ابواب ادراك > موننوعع که عمط به ق 
نویسند؛فقیدا نکلیسی الدوی هعلی معروف نقل‌می کنم. این‌شخص‌چنانکه می‌دانیم یس 
توماس هکملی" عالم طبیعی بزرك انگلیسی فرن نوزدهم بود و برادرش جولیان هکسلی " 
نیز که هنوز در قبد حیات است از علمای بزركك علم‌الحیات است . آلدوی پوسنده و 
ادیپ وعارف بود وچون در اواسط سن خود از دو چشم تقرنباً نابینا شد , طبعاً عرفان 
#شری ونوجه به معنوبات دراو تشدید کردید وتماش بهاخلاقیات وترك خودی وایثار 
برنفس وخدمت به‌خلق که معمولا باروش عرفانی‌ملازمت دارد قوت بافت واکتانی‌نوشت 
بنام ودامهومانم :۳۵ عنی « حکمت کپنه ناشدنی وجاودانی » ودر آن فسل 
متشیعی هم دربارةٌ تصوف اسلامی, بخصوص مشرب امام غزالی دارد که بواسطه‌اعترافات 
ونقل حالات باطنی وسیروسلو کش در رسالةٌ « المتقذ من‌النلال» نزد مسیحیان شهرت 
واعتبار بسیار بافته است ۸ 
باری الدوس هکلی از کسانی است که یش‌از کشف داروی معروف به‌سکالین 

) عذا:ع]۱ ) حاضر به خوردن آن شد تا ببیند حالاتی را که هی کو نید از استعمال 
آن به‌انسان دست می‌دهد و بسیار شبیه به عوالم خله عرفانی است حاصل می کندانه, 
ونتیجه آزماش خود را درهمان کتاب « ابواب ادراك » که در بالا نقل کردم شرح 


داده است , 


ابتدا می کوید : دراطاقی که نشته بودم کلدان شیشه‌ای کوچکی بود که سه 
کل هرآن جا تاه +الیکی کل سرح و درگر ع ‏ به زر ۳ زبق 


عرفان از نظزرو انشناسی ۲:۱ 


۴ ) وش او زاغاز اراس بر نامداه جمان روز ناساز کاری ,رنگهای" این سه کل 


نظر او را چلب کرده بود , امانیم ساعت بعد از خوردن حب اینگونه موازین ذوقی 
دییگر ازسحت واعتبار اقتاده بود. این موضوع دیکر اعتباری نداشت . « من دبکربه 
بك نموته آرایش دسته کلها که خلاف معمول باشد نگاه نمی کردم . من بدانجه‌آدم 
اپوالیشردر بامداد روز آفر بنش دیده بود می‌نگریستم » بعنی آن معجزه لحظه بلحظة 


وجود عربان وعستی‌برجنه - اسل هستی یعنی مقهوم وجود درحکمت افلاطونی‌را جلو 


چشم میدیدم جز ایشکه افلاطون اشتباهی عظیم وعجیب کرده وبودن را از شدن ( با 
وجود را ازصیرورت ) جدا ساخته وپامفهوم انتزاعي و ریاضی « مثال » (1068) یکی 


داسته است . بیچاره هیچوقت چنین دسته کلی ندبده بود که بانوزباطنی خود بدرخشد 


وازفشار معنی و منهومی که پدانها تحمیل‌شده بهلرژء در آید . او هر کز نمی‌توانست 


بفیمد که آنچه چند کل سرخ ومیخك و زنبق به چنین وضوحی برآن دلالت می کند. 


جز آنچه خود هستند چیزی بیست رعنی فانیتی که درعین حال حیات ابسدی است . 
فساد وعدم‌هستمری که بااین‌حال و جود محضاست, دسته‌ای ازجز ئبات‌خرد وبی‌نظی رکه 
درآن برحسب حقیقتی بدیپی اما غریب و باطل نما مثشا الهبی جمیع وجودات را 
می‌توان دید, من‌عمینطور به لها نگاه می کردم ودر روشنی‌زندة] نها معادل کیفی‌تنفس 
را دریافتم" اماتنفی که به مبدائی بر نمی کشت وجزرومدعائدی نداشت » لیکن‌جریان 
مکرری بود ازيك زیباثی به زیباثی مشدد دیگروازيك ممني به معنی عمیق‌تر» کلماتی 
چون < 0۲5866 فیض و نبدیل‌هینت ( ط0زعاهتناع1 )1205 ) به‌ذهتم خطور می کرد و 
البته ازجملهٌ چیزهائی که کلهای مزبور علامت آن بودند همین معانی بود . دید کان 
من از کل سرخ به ميخك وازآن به زنبق متوجه می‌شد . حالت وصل عرفانی‌ومشاهده 
ومکاشفة مستفیم جمالالهی (سات چیت آنندا) شادی وفرح حاصل از ۲ گاهی وروت 
را نخستین پاریه‌نجر به دریافتم ؛ نه درعالم الفاظ و کلمات وبه دلالت ناقص و ازمسافت 
بعید» بلکه په کمال واز روی دقت تام وتمام فیمیدم که هرحرف و نقطة آن الفاظ چه 
معنائی دارد وسیس به‌یاد آوردم که سوزوکی (عارف بودائی ژابونی) دریکی از رسائل 
خود کنته است : «جسم دارمای بودا چیست ؟ (دارما در اصطلاح بودائیان بععنی ذدن 
وعویت » وخلاء والوهیت|ست ) » .یکی ازشا کردان تازه‌کار این‌سوال را می کندواستاد 
به او پاسخ می‌دهد : چیزی که در قه باغ است همان چسم دارمای بودا است . شا گرد 
تازهکار می کوید چگونه چیزی است. اسثادبازجواب می‌دهد شیری است زرین موی,» 

حوهنگامیکه من این پرسش وپاسخ را درآن رساله می‌خواندم به‌نظرم مهملی 
قابل تعبیر آمد. اماا کنون معنی آن را مثل روز روشن می‌دیدم » چنانکه گوئی یکی 
ازقضابای عندسة اقلیدی راحل کرده‌ام . البته که جسم دارمای بودا همان چیزته باغ 
ات وبهمان وضوع وروشنی همین دسته کل است و هر چیز دبگری که من در اینجا 
بدان می‌نکرم مثلا کتابهائی که درقنسه های اطاق کتابخانهام چیده شده آنها هم مثل 


۷۲ ۱ سخن ۱ 
کلها می‌درخشند وچون بهآنبا می‌نگررستم تلانلژ ورخشند کی ومعنیعد 
می‌شد. کتابهای سرخ رنکهه مثل باقوت سبز؛ مثل زمرد سفیده مثلیشم و: 

ولاجورد که از شدت رنه ورخشند کی کوئی مي‌خواستدد از 
توجه مرابه خود جلب نمایند ». 5 
مقایسة میان شرح واقعه‌ای که مرحوم لاهیجی نفل کرده و آ: 
دربالا گنته است ثابت می‌دارد که در این قبیل حالات اولا تخیلات 11 
صاحب حالت از حسیات خودش خارج نمی‌شود ؛ آنجه می‌بیند در 
است که قبلا در واقع ادراك کرده است . مثلا کسی که هر کز موزیاا 
ممکن نیست درعالم خلسه باغی پرآژ موزوانبه پپیند و اکرباغی دید 
سیب وانکور وامرود مأنوی خواهد بود . انیا آنچه می بیند . بد 
معرفت شخصی او و میراث فرهنگی وعلمی و تاریخی محیط خو 

چنانکه ازبررسی این دوحالت که نقل کردم پخوبی پیداست . 

اما ارتباط میان‌این کونه حالات بااخلاقیات وعلوم وفلسفه بهنظر 
سبق ذهن صاحبان حالت واعتفادات جازم وتعصبات رایج محیط اجتماعیآ نپا اس ول 
زبانٌ نور وجواهر و کلهای رنگارنگه وشیدائی‌ودیوانگی‌بارنکه کل زنبقو کتاب: 
ففهُ کتابخانه هبجگونه ارتباطی با اصالت و وحدت وجود و ترك نفس و خد؛ 
خلق با کناه وآمرزش وشغاعت وتوبه وغیرء ندارد» جزاینکه بگوئيم بهاصطلاح خود 
اهل عرفان اولباء از انبیاع کسب معرفت می کنند, دراین‌صورت شاید بهترآن بوو 
راجع به‌چیزی که به‌اعتراف خودشان قابل بیان لفظی نیست خاموش می‌ماندند وبدة 
وتیگشتاین دربارءآنچه ناگفتنی است سخن چنین به درازی‌نمی کشیدند و اک" 
خواب دیده بودند بیهوده نمی کوشیدند تابرای کران نقل کنند . خر 
منوچیر بز دگمییر ‏ 


/ آسودگی خر پیر 
آن پیر خری که می کشد بار تا جاش هست می کند کار 
آسو د کی آن زان پذیتردا .کر زین ی ۱ 


از « لیلی ومجنون » نظامی - 


چز ویرانه 3 
خدایا » این همان کاشانهٌ ماست 4 
در این تنپائی پی آشنایش 
تین 1 هک ری از افسانه عاست ؟ 


ملول و زار و عربان دارستی » 


9 د 1 7۹ 3 غریب افتاده ندرآارت بای دیوار 
۳۹۳ بر آورده‌ست وی مانب 
۹ 7 


2 به نفررین سپپر پیر » دستی . 
و 

ی درخت تود خش خشتکیدهست شاحس ۲ 
3 ۰ نمانده بر تنش بر کی وباری ؛ 
24 5 همین مانده است بر اندام پبرش 
1 


را ۱ 


۳ 
ب ۱ 
3 


که خود اند از خواب گرانی اه 
ٍ ً کون سا 
به شب اینجا چرافی نیست روشن 


> و 
به روز اینحا نمانده ه هی و هون ۱ 


در اینجا زادم از ۳3 زمانی.. 
مرا این خانه مهد و آشیان است ِ ۹ 
تصتیی7 ای را تک ۱ ی 
ِ_ِ 


چه شبپا مادرم افسانه می گفت ی ی ‌ 
از آن گنجشك آشی ماشی و من ۰ ۵ 
به دژیاهای شیززین شرقه پر ۱1۳ 


فشستد ؛ محو گفتارش به دامن . 
چه شبهائی که ربا زورقم را 

کنار زورق مهتاب می‌راند ؛ 

دو گوشم بر ترانه دلنشینی 

که تنپا - دختر همسابه می‌خواند 


به روی پام » کفتر می‌پرراندم " 


تهی مانده است اینك آشیانشان 
" ان پیکری بی زندکانی ؛ 
کبوترها همه پرواز کر‌دند 


۹ به رنگ آرزوهای‌جوانی. ۱ 
۱ م . سرشاك ( شفیعی کدکنی ) 
5 ۳ کدکن ۳۱ددر۳) 


۳ پائیزه بر کت 


من آن پائیزه بر گم رنگ در رنگ 
که بادم می‌برد فرسنگ فرسنگه 
به‌هی دوری بهاری می کنم طی 


کب ابم» کهی نارم » گپی سنگت 


جیست و چهار منزل روشن 
اندام نور را ۱ 
در خون زرد لحظه گذر داده‌اند . 
روز دوش 

انکار هوش آدمیان » 


در جسم سرد آب نشسته است . 


آنك کرانه ! 
ی ۱ 
انسان - درخت تصویر - 
و حرفپا همه کلها و میوه‌ها 


باسبی سپید هي زکذرد ۰.۰ 


سروه گل سرخ 
زیر آفتابی‌سیاه زیست 


ومرد ۳7 
2 
ادبث سیتول ۱ شاعرة نامدار انگلیسی درماه گذشته در بیمارستان سنت‌تامس 


۰ جرد . وی در هفتم سپتامیر ۱۸۸۷ در اسکار بارو ۲ به دنیا آمده بود . برادرانش , 


سر آزبرت سیتول ۴ و ساچورل سیتول ۴ نیز از نوبسند کان و ادیبان مشه-ور معاصر 
*انگلستانشد . 

ادیث که خارج از برنامه و مارپیچ مدرسه تحصیل علم و ادب کرده بود » 
-علاوه بر‌سرودن شعر تاریخ حیات مشاهیر وداستان و نقد ومقاله ومقدمه نیزمی‌نوشت . 
ازمجموعه های شعرهایش « سرود کل سرخ » و « نما وشعرهای دیکر» واز کتابهائی 
که در ترجمةٌ احوال دیگران نوشته است « الکساندر پوپ » واز نقد هایش « جنبه 
های شعرتو » معروف است . تنها داستان بلندی که نوشت « زیرآفتابی سیاء زیستم » 
عنوان دارد که در اندیشه و بیان آن نیز با شاعری ورف نکر و ژیبا سرود رویرو 
هی کردم ۰ 

شعر او با آتکه لطافت کل را دارد , شیشهٌ عطر نیست که تا سرآن بکشائی 
حظش به مشام برسد ؛ دریائی‌است عمیق که چون زحمت وخطرغوص درآن را برخود 
هموار کنی به مروارید هائی دست می‌یابی . از آن شعرها که هوش را بیش از کوش 
-می‌نوازد . باید دك يك کلمه هایش را بشناسی » از اشاره هایش غافل نمالی » حتی از 
طنین قافیه هایش چراغ راه بگیری. وئیزا گردنیای‌تاریخو اساطیر ومذهب راچنانکه 
باید ندیده‌ای ۰ ۱ کر نسبت به واقعه‌های زمان او بی‌اعتنا بوده‌ای » شعرش برت و کران 
می‌آرید اما اندشه‌های اوچندان انسانی ودرخشان‌هست که بیرزد که بر ای فهم‌شعرش 
تامل وتحقیق کنی . 

آلن راس ٩‏ منتقد و شاعر اتگلیسی در سال ۱۹۵۱ کتابی با عنوان « شعر 
۵ تا ۰۱۹۵۰ منتشر کرد و درآن ازچگونگی شعر ود کر کونی‌های مضمون و 
قالب وتحول فکری و بیانی شاعران در آن پنج سال سخن کفت . وی گفتار خودرا با 
بحثی دربارة ادیث سیتول آغاز کرده است . عنوان این فصل که « مفهوم و اساطیر » 
است می‌تواند اشاره‌ای بر کیفیت ندیه شعری‌سیتول باشد » ومطالب آن‌تحلیلی کرچه 


-مجمل اما دقیق ومنصفانه از سروده‌های وی . 


111 سل 

« اززمانی که چهاد کوارنت (+) الیوت (۷) منتذرشد :ا کنون [سال» ۱40] 
تذها در کتاب سرودگل سرخ |ثرادیث سیتول ودومجاد سفر و ملان اثادوین «وثیر(۸) 
است که بلند پروازانه ترین شعرادرا کی وشاید مهمترین شعرها رامی‌توان یافت . 

«جنگه نقطهُ واقمی تفیرجهت رادرام‌وش‌ری میتول مشخص کرد " یامی‌شود 
کفت که جنگ بااین تغییر مسیرمقارن بود . 

«انسانیت وناز کدلی وترحم که درنوشته‌های او همواره بیشترءتوجه حالت‌هاو 
وشمهای کلی بود تا حالتها ووضعهای صرح ومعین » اواقعه‌های بزرك عمومی ت ر کیب 
بافت وکاملیت کرفت . پیش ازحنکه شعراوساده وتجربی وفردی بود. 

«وی درشمرهای نخستین خود نمونه‌هائی ظر.ی وزیر کساراند می‌ساخت که 
توفیق آنها حاصل بطالت فرد در دنبائی پیمعنا بود ‏ لیکن جنک موجب شد که‌محور 
شعراو به محور تراژدی انسانی نزديك گرده . آوازهای خیا بان وترانً سز, که دو کتاب 
او در زمان جنک است ,کواء عمومیت وجامعیتی نو درثعر وی بود . تیش دل او با 
تیش دل جهان هماهنکه‌ترشد ؛ تصنع از زینت های کلام او دوری گرفت » و بااینکه 
هنوز تمرین‌های شعری می‌بود » کمتریی فنونبازی می‌داشت . باء‌هارنی نو مصراعهارا 
روان میآورد وعاطفه واحساس اندانی را ازمرحله عمیق‌تری می کرفت وبرای تلفیقو 
تر کیب يك موسیقی غنی و متشکل به‌کار می‌زد . آشکار شدکه ادیت سبتول باحرارت 
و هیجان به‌امور زمانةٌ خود توجه یافته است " وشاید این نختن باربود که چنین 
گزانشی را نان می‌داد . بپرتقدسس درشعراو پیوشتگی توی باجاهمه آ شکار بود . ازآن 
پس شعرهای او تغسیرهائی بوده است شاعرانه , حاصل ادرا کی عمیق » دربارءآنگونه 
موضوعهای معاصر که مفووم و ارزش جهانی دارد : جنکد , بخصوص جذک اتمی ؛ 
مرك وتولد وعشق وپیری , زیبائی گذرای انسان ود کر کونی وزوال فصلی. در« سرود 
کل سرخ» که شامل شمرهای فاصلهٌ ۱۹4 و۷ ۱۹است, همین موضو-هارامی‌بينيم؛ 
با این تفاوت کهآ نها را زیبا وعریان کرده وساختمان نو داده است . برخی ازتصویرها 
وجلوه‌ها باتوجهی خاص و تأکیدی مفید به کار رفته است : کلها * بوسه , خورشید , 
طلا * شیر, استخوان » مرك » گور » غبار. 

تصویررهای متضاد راصرریح و آ کاهانه در کنارهم می‌آورد ؛ فناوتاثیرشعرهای 
او از خلوص واصالت برحوردار است ؛ اجزاء آنها اساسی وجوهری است » و آهنکت 
ولحن آنها هیحان انکیز وحزنآور. شمرهای اخیر ادیث سیتول نشان دعنده استادی 
او در فن واسلوت و موارت او در ارائه تأثیرات سمفونی واری است که با تر کیب و 
ساختمانی سخت وجامد اما آراسته ومتعالی به وجود می‌آ ید . 

در کتاب 1 سرو دگل سرخ » سه شعرپیوسته هست باعنوان «سه شعربمب‌انمی» 
1 


که نختین آنها « اوحه طاوع نو خورشید » است ۰ بااین سر 


ادث سیتول 
به دل خویش بسته‌ام همچون ایکایون )٩(‏ که بر کردونه‌اش» 
ميشکويم به دل خویش حمچون دنّد (۱۰) بر بالای صلیب , 
میان سبح و شکافی که جهان در آن کم شد ۰ 
و خودشید خیالی را در خیابان جوع نظاره می کنم . 
1 این شعرهای او خود را به قلمرو قدرت وقبول رسانیده اند » 0 آنها 
" به اندازه‌ای درععرما نادر است که می‌توان آنپا را به حق « شمر متعالی » نامید . 
اه ۱ 
کونه‌ای بکنواختی درلحن » موش و تهیج کننده است . ( در این مورد خاص کردن 
اسمهای عام باتبمیت ازقاعده استعمال « حروف بزرك » نمونه‌ای‌است). (۱۱) درداقع 
این شعرها را می‌توان کونه‌های مختلف دیدفردی او در مورد موضوع تصلیب انسان 
عصرجدید دانست ی 
سول خود بر کتاب «ءکزبدء اشعارش مقدمه‌ای در سی‌صفحه نوشته ومفصل" 
دربار؛ جنبه‌های مختلف شمرخود, از وزن وقافیه ومعنی ومفهوم گرفته 9 
وقدرت شگفت انگیزهجاها و حروف دربیان اندیشه و احسای » سخن کفته است . دا 
پایان این مقال توشیحی راجم به « سای قابیل » آورده است که علاوه و 
را 7 به شتاخت میوء قامری وب بسیار کمك می کتد . از آنجا که ماترجمةً 
> «سای؛ٌ قابیل » رابه عنوان نمونُ کامل‌ترین‌شعرهای او میآوریم؛ترجمه‌قسمتی از تفسیر 
وتوضیح مذ کور را لازم می‌دانيم . وحال از زبان خود او: 
«من پیش از [ نکه زمان‌سرودن‌شمر ساية قا بیل برسددرامارمختلف‌خود ازنییر 
متا یش‌طلایمقدس وزنده‌وز ند کی بخثر کندم‌ودر | مدن آن‌به‌صورت‌طلای مخرب‌دایویز ۱۳ 
سخن کفته‌ام - : ۳ بعنی تبدیل کر مای محبت که همه انسانها را برادر سکدیکر می) کند 
به حالتی که آدمیان ففط برای اجرای نقش قاببلی خود در آن حالت همنوعانشان را 
«برادر» می‌خوانند . 

۶ درشعر دوعثق که هجده ماء پیش از سایة قابیل سروده شده است » من اژ 
تابستان زمین وتابستان قلب سخن کفتم؛ ونیزدربارة اینکه چگوته حرارت قلب سردی 
کرات ر ۱ برادری دروغینی به جا ماند . اما تا هنگام سرایش ان شعر هنون خود 
خورشید بالگام به «ماشن‌جنگد» بسته نشده و برضد ما به‌کار نرفته بود . هنوز حرارت 

" مقدس زند گی بخش را می‌توانستيم به‌باد بياوريم . اما در سای فاییل باز از خورشیدی 
که مثال(سمیول) مسنح است واز خورشید قلب دورترشده‌ایم . 

«این شءردربار؛ انفجار جهان به صورت ذراتی جنکی‌است که هم نابود کننده 
محیطند وعم نابود کنند؛ خود. دربار مپاجرت تدریجی بشراست , پس ازدومین هبوط 
انان که به صورت جدائی برادراز برادره جدائی قابیل ازهابیل » جدائی ملت‌ازملت 


و جدائی غنی از فقیر حادث‌شد: مهاجرت روحانی اینان به صحرای ؛ 
وایسین بلیه ,که نخضتین مثال (سمبول) آن برهپروشیما افتاد ۰ 
« این شعربه این ترئیب به وجود آعد : 
« در دهم سیتامبره 4 ۰۱۹ تقریباًپنج هفته بعد از افتادن" 
من و برادرم سر آزبرت سیتول برای نطفی باترن عازم برایتون"۱ بود, 
شرحی را که دربارٌ نتیجه‌ها واثرهای بمب اتمی بلافاصله بعد از انفب 
قلم يك شاهد ناظر‌در شریٌ 110069 16 درح شده بود, به من نشان داد. نا 
دیده بود که ستونی توتمی ۱۴ ار غبار بهجالب خورشید سر کشید که می‌تواد 
کشتاربشرباشد ... ستونی توتمی » رمزوهثالی برای آفریشش ۱ 
«ازآن لحظه شعر آغاز گشت؛اما سرودن آن در آوریل سال بعد انیا 
ازمراحل متعددی گذشت . 9 
« نوشتم که بعد از صحرای سرا چگونه سر کردانان به‌دری کشوده : 
بااینکه برای آتان چبزی جز و اقعیت های اولین نمانده بود : 
آذرخشی عظیم بود بالمعان خود برمامی‌نافت : 
سپیدی ان - 
سپیدی مردگان - 
سپیدی چنگال - ۹ 
اسنها همه بالمعان خود از میان در گشوده به سوی مامی آمد 


* این مصراعها را من دوماء پیش از آنکه نوشتن شعر را کل" شروع کنم 
مخیله خود پروردم . درخیال من در کشوده«درتولد» بود که مااز راء‌آن بهنان و تلاش 
(چنکال) ومرد می‌رسیم . همانطور که این رمزو نشانه«در>را درشعر بکاربرده‌ام ! هنوز 
مفهوم «درتولد» را حفظ کرده است؛ ولی‌ضمناً دری است که ماباید راء خود را ازمیان 

5 
آن بیابیم . «سه | ذرخش» بازهمان‌سه واقعیت نخستین هستند. باوجود کاهش ماتاحداء 
واقعیت‌ها,دراین خانتو لد مرك" وبادجودیی‌بردن‌بهاینکه‌راهما از صحرای سرمامی گذرد/ 
من بهار را دیدم که بازمی کردد . هنوزش‌کوء خودشید و شکوم میج با کندم زلد کی . 
بخش فسل خرمن به سوی ماباز میگشت . 1 

« فرزند خدا در هرشیاری افعانده می‌شود» عبارتی است که جان دونه۱ آن 
را با مفهومی کاملا متفاوت در وعظی به کار برد . مراد او از شیارها سطرهای کتاب. 
مقدس بود . 1 

* یس از این مسراع نوبت وحشت‌رسید که‌مثال(سمبو آن دا ناظرواقعه در 
هیر وشیی دیده بود . 


آدیت سبتول ۱ 


د مامتوجه آن ابر ورآسانها اشدیم که شکلی همچون دست !نان داشت... 
..هادف نخستین 

شکسته شده بود » زهدانی که حیات همه ازآن آغازشد » 

آنگاه به یادبود انمان ستولی توتمی از غبار بسه سوی خورشید مفتول 

برخاست ۰ 


« من نمی‌توانم تصو رکنم که کسی‌درموقم‌خواندن‌این‌شعر برای رسیدن‌به‌مفهوم. 
چندان به‌خطا رود که دلالت آن را برافتادن بمب درنیابد. مکر انفجار اتم چیزی جز 
شکستن ماد اصلی است ؟ بااينهمه عده‌ای در ادراك این موضوع اشتباه کرده‌اند * . 

«جك لیندسی۱۱ که منثقد بزر کی استآنجا که دربارژ بندی از شعر با ابن 
آغاز بحث می کند : 

آنان دوران, دوران نابینالی وشب جهان را آوردندوفرباد کرده‌اورا گنتند: 
«العارز۱۲, مارا بنبانی بخش! > 

ی کوید که العازد « انسان فقیر " بعنی سازنده نان است که ضمناً کندم 
زنده » باانسان مقتولی است که نیروهای : رستکاری با قدرتی فراوان کردا کرد او در 
باز ینت . جامعةً مفلوجان و نیز مبروصان حیات به‌سوی |ومی‌شتابند. همه درمیان‌فشارهای 
وحثتناك قپروقمع فرباد کنان رستکاری طلب م یکنند. .. 

آنگاه دایویز آورده شد ... اوهمحون خورشید مبروص افتاده بود... 

دومرده که همان افان (المازر ودایویز) باشند » با بیروهای تنازع » با 
مثال‌های متضاد طلائی‌خود بر خال افتاده| ند طللا که‌حیات‌غلهاست و لحظة کیمیائی استحا له 
وشفای همه جراحت‌ها ؛ پول»آلود کی و آتش‌های فساد . ودربارٌ پابان شعرمی کوید: 
« طلاها می‌جنکند ومتحد می کردند ؛ نیروهای متضاد به صورت وحدائیتی نوشکسته 
می‌شوند . شکستکی انسان که ازهمةٌ درجات به قمررنزول کرده » مبنائی برای تمامیتی 
جدید شده است . زیراکه وحشت درهمهٌ درجات مشاهده وادراك شده است . مسیح از 
کور ورحم شکافته برمی‌خیزد . رستاخیز هم آنچه د کر کون کشته و منقسم شده 
است .۰ 

اغلب یك سطر ممکن است چندین معتی را برساند - و همةٌآن معنی‌ها مم 
به‌يك اندازه‌درست‌باشند. [ نچه آقای لیندسی درموردیکار بردن العارزیه‌عورت یك‌مثال 
(سمبول)می کوید از عمیق ترین‌حقیقت‌ممکن‌خبر می‌دهد. من آن‌«عثال»راپدین همنی‌به کار 

٩‏ قسمتهائی ازشعر«سايهٌ قابیل»بواسطٌابهامی که‌داردمی‌توانده‌وردتفضیرهای 


مختلفی‌قرار کیرد . بدین جهت برای نزديك شدن به دید کاه شاعرویافتن‌مفاهیمی 
مناسب‌تردرمقابل «سمبول‌ها» و «استعاره‌ها» ی اودفت بیشتری لازم است.«م» 


و 0 ی مجدد 0 
همان هر درون کورخا کی خود افتاده خواهدماند. العازر مثال: 
انسان است» که ند گرابان یشوره تقد کب 
قهرمان مره وخاك. که در ذهن آدمیان جای قهرمان حیات را که 
آ هت ۳ 
دابویز ازخاصیت های شفا دهند طلا سخن می گوید , 
لیکن نزديك وی صدالی طلائی- ۱ 
آوای سنبلهٌ کندمی نازاده که دایویز را کرو 1 
کمیاب ترخواهم شد "کمیاباو ازطلاء» 
مفاهیم‌دوصفحهً اول شم جنبهٌ چسمانی دارد ح‌ جنبه روح 
برای روشن کردن مفاهيم بعض «مثال‌ها را 3 3 
مصراع اول شه‌راشاره نهآ سمان‌های‌زردو در ,دءسرهای غائی دارد 5 
ند قدیم‌شبیه‌است. |ین‌مثالی (سمبولی)جسمانی‌است. ولی! گر فر ادمی‌بود که؛ 
مثالی که‌به قول ل دکتریونگ ۱۸ « درزیر آستانژرکاهی و جود دارد م مانلد خور ی 
درزیرافق »» آنوقت ممکن بود به‌خاطر آورم که موهای ؛ددا بتابر روایتها زرد ذ 
بود واغلب تصویر او را نیز در جامهٌ زردفام کشیده‌اند . همجنین. اسر بود ادیش 
پیشروی خاموش بیرقهای زردفام قبیله‌های هولناك آسبا ی در بیابانی پهناور بش 
می‌رو ند درذن داشته باشم . 


اما شعر به‌هیچ‌جای‌خاصیارتباط نمی‌بابد ,تا |یشکه په هیروشیها مي‌رسد ؛ 
است درهمین حبطه‌بماند. اما هیروشیما دبگر نه‌خودهیروشیمااست : سومین‌جای‌ر 
هشت و دوخ کرفته است . 

لیکن سرما بالاترین اندیشة رباضی است ... سرها صفر است -. 
آن هیچ که همه هستی وهمةً تنوع ازآن می‌خیزد. که جربان میب 
بدل می کردد به خط زمان ... مسلمیت بی‌پابا هیچ , 

با کمال مطلوب که می‌خواهد باتکاثر یه صورت واقعیت شکند,.. 


درابنجاحالت جسفانی وروحانی تر کیب شده است, تما رن اندیشه _ 

ریاضی است .. . سرها صفر است . ث 
این اشارء به احسای انسان در بالا ترین حد سرما دارد که درآن ۳ 
چیزهای مادی به الغاء وا 


بطال می‌کرایه : همه چیز ناحد هیچی , باسحرا با صفرتارت ‏ 
عی‌شود. دیدرمرژی وحود ندارد. 


ادث سیتول 9۳ 

لورتس او کن ۱٩‏ کفته است «صفربالاترین اندیشة ریاضی است» 

دروضع کنونی جهان » انسان تقریبا تاحد بیحاصلی‌کاهیده‌شده‌است - بیحاصلی 
حمه‌چیزغیر از نقطة « رکزی ... استخوان,جرقة کوچك‌روح...وباقی همه ازدست‌رفته است . 
لسکن نظر یه پردازان و تجربه گران (تثوریستها) که معتقدند که ازيك چنینکاهش تاحد 
هیچی تهء‌دنی نو , باییشرفت بشریت حاصل خواهد شد ؛ در این بی‌چیزی کامل بواقع 
امید رامی‌بینند , 

۶ وائی‌بس بلندتر از حدشنوائی‌هاست...» 

همیشه چنین به نظرمن رسیده است که سرمای شدید باصدائی ناشنیده قرابتی 
دارد؛,صدائی‌بالاتر ازحدشنوائی‌ما . 


بعطور کلی شعر های من سرود هائی هستند درستایش شکوه و جاال ز ندگی. 


ادیٍث سیتول 


سایه‌تابیل 


زیر بیرقها ورایتهای زردهوبزر گه سرمای اکهن مها اجرت‌های 
ازبلیه‌ای دبرینه در قلب اسان » آغاز کشت . 

درمیزان حرارت رن 
نوسانهای ات روی میداد . . . معلوم بود که زمانی کرما : 


لیکن سرما بالانرین اند ریاضی‌است ... سرما «صفر» است . را 
آن «هیچ» که همه هستی وهمهٌ تنوع ازآن می‌خیزد ... آوالی ۳ 
ازحدشنوائی‌ماست » این نقطه که چرربان می‌بابد , 
تا بدل می گردد به خط زمان ... مسلمیت. بی بایان هیچ 
با کمال مطلوب که می‌خواهد باتتربه صورت داقعیت بشکفد. آنگاه زمان | 
بی‌جنیشی بافت و گونامکان گوفت, ۱ 
بیرنهای سیاه در میان. یخ , پرتوهای. نیلرنگه و عطی های. ارغوانی خورشید قطه 
که‌استخوان را به‌سورت‌یاقوت کبود وسنگه زر گون ۴٩‏ منجمد می کند 
اینهابودندروزهای ما . 


وا کنون به باد نوسانهای. شگرف حوارت درآن دور سوه » قاره‌ای فیروز: بافتيم . 
به گسترد کیآسیا درهواهای به زردی گرایند 2 سرما , دندان يك‌ماموت ۳۱؛ ‏ 

و در آنجا , دريك خلیج " تیغ سیاه صنوبری به نشانآنکه زمائی گرما وجریان. 
در رگهای عادر کار بوده است . 


آتجاکه تنها اشفتگی۲۲قلب جنوب بآ رامش برددت بی‌حیاقی حکومت می کند. 


و گاه درعظمت سرما 

ار چنگال بر نده‌ای راعی‌بافتیم : 
اثر نخستین حروفی که نتوانستیم خواند: 

پیامیاز نباز انان , 

تزول بطی میت شل , 

وییام حرارتپای عظیم که درآنها خالث پامپاسی ۲۳ ۰ متشکل شد 
که درانها میلودون «نگاثربوم ۴ 
زیرنعره‌های ماستودوی؟"خورشیدهای 


عبروص هدفون مانده است . 


زمین درآن بلای نخستین دوباره شده بود. 2 1 
اماهنکامی که دورءٌ منجمد آغاز کشت ۱ 
. هنوزنوعی اسلوب ارتباط 
میان انان وبرادرش انمان جاری بود 
با اشکه مخنعان _ 
1 3 بکانه بود ۰ 
همچون سخن پر نده پاسخن ببر , زاد نیازهای جوعهای متضادما. 
هريك گفت «این‌است نسل مرد گان ... 
خوشان سرداست ... 
10 زیرا که حرارت آنها که برزمین متأخرترند بالاتر است ... ضربان خون پرنده 
بسی‌بالاترازضربان نسل کهن بر دیرینه :. 
بط زمین بی‌بر نده زیسته بود " 
درآن بهار که گلهائی نبودهمچون تندرها درهوا. 
وا کنون ذمین زيرسايهُ بالی آهنین درافتاده است . 
دربار* چه می‌خواند ترودا کتیل۲۳ 
دربارة کدام غنچه‌های سرخ در کدام بهارهائل 6۲ 


تندرهای بهار آغاز کشت ... مابازآمدیم پس ازآن مَهاجرت دراز 
به شهری که درمقاپل طوفان ۲۷ به دست برادرمان قابیل‌ساخته آمده است . 


وهنگامی که به دری کشوده رسیدیم ۰ 

سر نوشت کفت : «پاهای من‌به دردآمده‌اند .» 

مر کرردانان کفتتد : «قلبهای مایه دردآ عده‌اند .> 3 ۴ 
آذرخشیعظیم بود 

پالمعان خودیرما می‌تافت : 

حیردی نان 

صیبدی هردگان 

سپیدی چنگال 

اینهاهمه بالمعان خودازمیان در کشوده به موی مامی آعد . 


تندرهای زمردین عظیم درهوابود. 
روغ دوحانی:ا لهام چسمانی . 
درخیابان‌های شهرقابیل رنگین کمانهای عظیمی بودند 


اززمرد : م : 
بو اه[ 

وهمه جا 

آوای عظیم خورشید درشیرهوجوانه ۴ ور 

پر # قلب همتی ت 2 ۳ ۳ 


وبواسطه افعال مرگ ی 
خشکیغبار, صدای شیره‌های‌صاعد ۰ 
همچون نعره‌های هائل مقلدهای موف نهان ازچشم : 1 
ونندرهای جهانگیر غلتند عظیم آن طبل زیر زمین سبح مارا 
می‌غرد : # باه جا موم رش 
«باشد که خرمن فراهم آیدا ِِ ۱ 
باید که دیکر کسی فقیرنماند . وه تیوه بججم و 


زیرا که فرز نه خدا درهرشياري افشانده می‌شودا» ۶ 1 
4 ۳ »مت دا 


مامتوجه آن !برد آسما ها نشدریم که شکلی‌همچون دست انمان داشت رءء یک 
دراد ۳ 
دانگوهکه کت غوشید وین تسام کرداد ‌ 8 
خورشيد فرود می‌آمد و زهین بر می‌شد : 1 1 
تاجای آن رادرفر ازبگیرد.. , مادو نختین شکستم شده بوده تیا ۳۳ 
آن آغازشد. ۷ ۳ 
آنگاه به بادپود انسان ستونی تولمیازغباربه سوی‌خودشيد مقتول برخاست: 
سیل خورشید سرزیر 
همچون غرش آن خورشیدهای شنکرفکون می‌نمود 
آن قطره‌های خون 1 
که نعر هکشان مانند ماستودو نها ات درطول جهان ۳ 1 در 


دست مس 


قهرسیلابها , آبشارهاء کردابها , بارانها 

که ازپیش‌طوفان بودند 

اینهازمین راپنهان کردند ازجویباران ر کهای برادران ما؛ 
وبا آنها ۰ آذرخش‌های منشعب طلا 


از کوساران هنشق » ۰ 7 
۹ رقسا خودرامنفجرمی کروند؛ سنبل‌های ورستهٌ ان آن ۳ 


که کر جهان بدید] مذ چنان بو که گنتی آغوش ‏ همه اقیانوسها را ازآب 
1 هه ه تفی سرب زقه نمانی خورهید. بوده 
بوده ۳ 
همچون دهان جوع جهانی . ۹ 
آرواره‌هایش را ازیك سرهین تاسردیگر [: 1 م ی کشاند .۰ 
و پر ادرماء العازد, درافتاده بود؛ برافکنده از گورجهان . 
اودر آن معات عظیم درافتاده بودهمجون طلا درغلاف جهان ... و کردا کرد او.همچون 
آذرخش‌های ج جهیده ‏ ستکیگ رو متفر دود 
4 مرهمی برای جراحت جهان . 
۱ وطلا درغلاف خشن خاکی خودمستقربود وهمجون منزدربادام پوستدار » 
۱ همجون شاه بلوط درغلاف خاردازش» و کردودر پوشته‌ای سبزوتلخ . 
وبه سوی‌آن دربای تهی میآمد . 
جامعاٌ مفلوجان , و نیز مبروصان حیات » همچنانکه زمانی به سوی محیح میآمدند در 


نزدیکی‌در ای جلیل ۳۰ 
آنان دوران دوران ۳۱ابیتائی وشبجهان را آوردند , و فرباد کرده » او را کفتند : 
«العازی, مارا بیثائی‌بخش ! 
ای توئی که جراحتهایت ازطلاست » که روشنائی نوجهان هستی!» 
به نزديك کور آورد ند محکوه‌ان را که ازرحم 
به جای داغ محکوعیت فرورفتگی‌جمجمه راباخود دارند, 
همجون سباع ادنی ۰۳۲ علامت میمو نهاوسگها , ءسلهٌ انیابداران و درختزیان ۳۳ .. 
رفت انتکزان ۰ هولناکان ۶ بی‌محبتان ,که شکل بر کشتکی آذها پیش از تولد حادث 
شد» باازخیانتی‌بود کر ده سثبلةٌ طلا . 
المازد , ما برای همه محبت بوسهٌ خورشید را می‌شناختيم بر گونة بی‌محبتان . 
او به سوی سک دندانی و شیر چنگالی آمدکه‌به‌جوع‌دهان خالی و دستهای 
بیکار می‌بخشد » 
اوبه نزد لاب درونی‌قلب فراموش شدهآمد - از مسیح ما سخن گفت و ازمحبتی 
طلائی ... لیکن از خورشید . خبری نیست ... آیا طلای تو حرارت خواهد آورد در 
لبهای بی‌محبت وحاصل درزمین‌های باثر ۶» 


گاه دایویزرا آ وردند...اوهمچون خور شید مبروص افتاده بود 


9 ناد ۳ را 

به زیفشنهی کیرد ۰ ر ق دق وت 
همچون بك مدب کتک بدا [ 

۳ وسپس‌ضایع شده باران سپید ». ا تن رز ۵ ماوم ۱ 

۱« در افتاده بود . ۰. وصورت پو کش ؛ با رنه خال » پوشیده در 


اما پیدا بود که تیش و نبضانی از مش ری 
ودیگر او از العازر اش لمی‌شد ۱ 9 ۳ 


ار به ما تشکراس . : . 

کنت : «آ نچه ریخته شد همچون ۱۳ 
لیکن طلا خون جهان خواهد بود ... 

طلا ی سیع که محکوم به جوهر اول است 

نسج وبوی وحرارت ورنکه خون دارد . 1 ۲ 
ما باید برای درمان ی ی ۱ ۲ مادء ند 
طلاهارا بردار ید - 

ماده‌ای که طلا از آن می‌روید ۰ 

مد مک رن نکسم 0 
آنگاه ازاین دارو » که تا شفافیت یاقوت سبزمجمد گشته , بو 
به وزن بیست دانهٌ جو تجوی زکنید : 

ٍس صورت میروص‌کامل خواهد شد » همچون 
صورت کل‌سرخ پس از بارانهای عظیم . 


دیکر بار شبح اسان را شکل خواهد داد . با لااقل 

علائم برص را ازهمةٌ ریشه‌های حبات خواهد کرفت - 

وج را همچون شانهٌ عسل کامل‌خواهد ساخت ؛ ب 
رشه‌های حیات که همجون ریشه‌های‌سرخ شاخه‌های کل وامانده است .» 
لیکن نزديك وی‌صدائی‌طلائی - 

آوای سنبله کندمی نازاده که دایویز را متهم کرده , کفت 

۶ بزودی من کمیاب ت رخواهم شد » کمیاب‌تر ازطل .> 


که لندری ‏ نهآ تشی, نهآ فتابی » نه زازله‌ای 
درخون ما مانده است ... با وجود این همچون 


سایهٌ قابیل ۲۰۹ 


عندرهای غلتنده همه آ تشهای جهان فرباد کرده دایویز را میگوئيم : 
« توشیح قابیلی . سایهٌ تو حوع نختین است .» 
« مرا چه محکومیتی هست »٩‏ ۱ 
« همان محکومیت آدم ۰ همان محکومیت قابیل ۰ همان محکومیت سدوم (۳۵).همان 
محکومیت هودا ۱۳ 
وآتش‌های جهنم تو خاموش تخواهد شد 
از باران آن جامه های دریدة رنگین شدة سیح , آن ژنده‌ها که زمانی انمانها بودند . 
هرزخم » هرپاره بلندتر ازصدای قابیل فریاد برآورده م ی گوید : 
۶ مکرمن پاسبان برادرم هستم ۶ (۳۷) 
۱۳ 
هنکام ی که واپسین غر بوخریدگان و فروختگان , 
- شکنجهً طلا - 
خاموش شود ... عنگامی که واپسین بوْسة بمودالی۳۸ 
بر کونة انان ممیح‌گرسنه (۳۵) بمیرد » آن خاکسترها که انسان می‌بوده‌اند ۰ (40) 
دیگر بار برخواهند خاست 
ا درروزدستاخیز « آتش » های ما باشند ! 
وبا اینهمه کیست که پنداشت مسیح به عبث مرد ؟ 
او دیکربار بردریاهای خون کام می‌زند » 
او با باران هایل فرود می‌آآید . 


یادداشت باستحا 


٩۲۵ ۱‏ طان۴ 

۲ ۹6۵۲00۲0080 شهری در شمال | نکلستان در کنار دریای شمال. 

٩1۲ 0506۲ ٩۱۱۳۷6۵۱ ۳‏ و 

۴ 510۷6۱۱ ۹2006۷67۵1 برادران ادیث که ادیب ونوسنده‌اند, 

۱۱ 

۶- 0002۲1618 لا در موسیقی «کو آرتت» یه‌آهنگ یا وزنی گویند کسه 
برای چهار صدای مختلف (2۱10 ,6007 , 5ج و۹00۲۵20) تر کیب شده باشد , 
چنانکه هر قعمت آن با يك صدا با يك ساز اجراء شود . « چهارکو آرتت > نام 
شیری است طولاتی که تی.. اس, الیوت» شاعن انگلیسیآن دا درسال ۱۹۴۴«هنعس 
کرد این شعر شامل چهار قطعه است که هر قتلعه عنواتی خاص دارد 7 

٩16۵8 ۳5۱0) -۷‏ 1025 شاعر و درام نویس ومنتقد انگلیسی(متولد 
۸ در امییکا) که ماه گذشته فوت کرد. 


ن_ سین 

۸- ۰۷۲۵۱۲ 10018 شاعر ومنتقد اسکاتلندی (۱۸۸۷) که با کمك همسرش 
آثار کافکا را به‌انگیسی ترجمه کرده است. «آواز تازه مردگان» و «سفرها ومکانها» 
و «سفر» و «مهلك» از مجموعه اشعار اوست. 

9- 100 (اساطیر یونان) ۰ پادشاه 1.00100۵6 که بواسطهُ عشق به هیرا 
۵ الهة زنان وازدواج» خواهروهسرزئوس, جاودانه در فسر دوزخ بهاراپهای 
گردنده سته است. ۹ 

۰- در این مصراع کامه دزد اشاره به دزدانی دارد که مسیح را میان آنها 
بررصلیب کو بید ند. 

۱ - در رسا لخط فارسی پرای خاص کردن, کلمه‌ها واسم‌های عام ناچاریمیا 
زیرآنها خط بکشیم یا آن‌ها را میان‌دوعلامت نقل قول بگذادیم یا با خطی‌درشت تر 
و سیاه‌تر از متن بیادریم که دراین شس چینین کرده‌ایم ۰ 

۲- 12۷۶9 [درلاتین به معنی ثرو تمند وغنی] مردثرو تمند در هثل‌مشهوریه 
که در انجیل لوقا آمده است. مشاش دا در پی‌شماره (۱۷) بخوانیده 

۳- 19:[8۱107 ناحیه‌ای در جنوب انگلستان» ساسکس شرقی» جنوب‌لندن 
کنار ترعهُ انگلیسی. 

۴- 101670 یکی از دسته‌های مختلف اشیاء و موجودات‌که بنا بر عقید 
قومی‌بدوی با حرخا نواده یا قببلةٌ معين پیوند خونی داشتند. درمیان بمض قبیل‌های 
سرخ پوست‌امیکارسم بود که اشکال‌تو تمها را روی ستون‌هائی تر‌اشیده با نقش‌میکردند 
واین ستون‌ها را چلوخانه‌ها برپای می‌داشتند. 

در شعرعلاوه براینکه غبار وابر اثفجار بمب اتم به ستونی توتمی تشبیه 
شده, استعمال این تشبیه دلالتی ضمنی برخویشاوندی وپیونه انسان و خاك وافتاب 
واتم دارد که انةجار موجب آشکاز شدن عینی آن اشت: 

۵- 00006 عطمل (۱۵۷۲-۱۶۳۱) شاعر وحکیم الهی انگلیسی. 

۶- 19052۷ ۷۵۵۳66 10 (۱۹۱۸) شاعر و منعقد اسکاتلندی , 
«دشمنان عشق» و«در حاشیا جنگل» از مجموعه‌های شمراوست. 

۷- امازد (10286۷05) با ایلمازر. با اين نام درکتاب مقدس ازچند تن‌یاد 
میشود؛ از جملهٌ آثاف یکی برادد مریم ومارتا که مسیح وی را زنده‌کرد و دینکری 
مرد فقیری که درباره او در باب شا نزدهم انجیل لوقا چنین آمده است: 

«شخصیدو لتمند بود (3۲69]) که ارغواث و کتان‌می‌یوشید وهرروزه‌درعیاشی 
بس می‌برد * وققیری مقروح بود ایلع زر نام که او را بر در گاء او می‌گذاشتند # و 

آرژو می‌داشت که از باره‌عائی که از خوان آن دو لتمند (دایوبز) می‌ریخت خودراسی 
کند. بلکه سگان ذمز 
فرشتگان او را به آغوش ابراعیم بردند و آن دولتمند یز مرد واو رادفن کردند * 
پی چشمان خود را در عالم اموات کشوده خود را در عذاب یافت وابراهیم را"از دود 
وایلماژر را در آغوشش‌دید * آنگاه به آوازبلند گفت ای پدر من‌ابراهيم. بررمن تر حم 
فرما و ایلعازد را بفرست تا سرانگشت خودرا به آب تر ساخته زبان مرا خنك‌سازد 
زیرا در این نار معذبم # ابراهیم کفت ای فرژ ند بخاطر آور که تحو در ایام زندگانی 


مده زبان برزخمهای او می‌ما لیدند * باری‌آن فقیر بمرد و . 


سای قابیل ۲۱ 
چیزهای تیکوی خودرا یافی وهمچنین ایلمازو: چیزهای بدراء لیکن اوالحال دد 
تىلی است و تودرعذاب * » 

108-۸[ ۳جاویی جع ,2۶آروانشناس مشهورسویسی 

102۵02 01 -19 

۷۰ ومععز2 از ریشة 127808 با 02و12 اصل فارسی دارد و همان 
زرگون است. سیلیکات ز رکنیوم با ف‌مول 4 9 27 , سنکی قیمتی؛ بیشتر زردفام 
وتیز به رنگ‌های خا کستری وقرمن روشن: 

1۷2۳0010-۱ نوعی از جانوران ادوار کهن که‌شباهت به فیلداشته‌است. 

۳۲- آشفتگی ترجمة کل 6:09 است واشاره دارد به هرح ومرح ماده‌پیش 
از آفرینش وبرقراری نف وصورت موجودات. البته در این گونه بی‌نظمی و بی‌شعلی 
نوعی انتظاد تکوین وتشکیل با آرامش وسکون بعد از انهدام وفنا احساس ميشود. 
قطب جنوب دنیائی است موجود اما برودت و یخ در آنجا چنین حالت وکیفیتی را 
مسلط می‌دارد. در میان همین بشهای قطبی است که جسدهای نسل مضمحل‌پرندگان 
وجانوران را یافته‌اند. 1 

۳- ۳200089 دشتی وسیع در مر کن آرژانعین که از ساحل اطلس تا 
دامنه‌های جبال[ ند گسترده است. کلم پامپاس ریش سرخپوستی دارد و معنی «سطح 
هموار وصاف» می‌دهد. دشتها یکوچکتر دیکری هم در آمریکای‌جنوبی هست‌که‌آن‌ها 
را نیز پامیاس می‌گویند. پامیاس اصلی دومنطقه دارد: منطقةٌ غربی که خشك است و 
بائی وشامل حیطه‌های شوره‌زاد ونهرهای شور وبیا بان‌های شنی» ومنطفهٌ ش‌قی که پن 
آب است وپراز جنکل وقلب اقتصاد آرژانتین وس‌چشمة فروت. 

۴ ۷۱1۵000[ میلودون ویارامیلودون» نوعی ازجا نوران دور؛ پلیستوسن 
که بدنی با نداژء ک رگدن‌های کون داشته است ۰ مگائریوم عدانع۵1۳6ع1۷]6 نیز از 
جانوران دورات پلیستوسن بوده است. 

۲۵ 1۷۲2900000 از اجداد فیل‌های امروز وبا جقه‌ای تقریباً با ندازهآنها 
که در دور پلیستوسن می‌زیسته است. 

۲۷۶ ۳۸6۲۵020 از خزندگان حوائیکه سری بز رگث ودندان‌های متعدد 
و گردن دراز داشته ودر دوره‌های ژوراسيك و کرتاسه, درحدود ۱۵۰ تا ۷۰ میلیون 
سال پیش می‌زیسته است. 

۷ طوفان در مقابل ۳100 آورده شده که باسیل همراء است: 

۸-سیتول‌پایه این‌شمرابرا فا نا بیل استوار کرده‌است. بااینکه همه کم و 
بیش از این افانهآگاهند, قسمتی از دو روایت آن» یکی از عتاب مقدس ودیگری‌از 
تاریخ بلعمی آورده میشود. که هر دو گذشته از اهمیت تاریخی و تمثیلی » ارزش ادبی 
سیاری دارد. یاد آوری‌این فا نه نیززمینه ای‌بر‌ای‌ورود به عا لم این‌شس فراهم‌میکند: 


ی 


از «باب چهارم؛ سفر پیدایش» ۱ 

... وادم زن خود حوا را بشناخت و اوحامله شده قائن (وزه6 » فابل 3 

قابیل) 9 رکفت مردی ازیبوه حاصل‌نمودم* وباردیگربرادراوخابیل رازائید و 
هابیل کله بان بودوقاان‌کار کن‌زمین بود * وبعد ازمرورایام وافع‌شد که قائن هدیه‌ای 
ازمحصول زمینبرای‌خداو ندآ ورد وهابیل‌نیزاز نخست زاد کان کل خویش 3 
۳ آورد وخداوند هابیل وهدیهٌ او را منظلورداشت #6 امافانم وجداه او را مذظور 
شت. پس خشم‌قائن‌به شدت افروخته‌شده سرخودرابهز بر افکند#] نگاه‌خداو ندبهقا : 
هو شدی وچرا سرخود وا به زیل افکددی * اکریبکوشی مدردی ۱۱۵ 
مقبول نمی‌شدی‌وا کر تیکوئی‌دکردی کناه برد کم و ات واشتباق نودارد اماتو بردی 
مسلط شوی ه وفائن با برادر خود هابیل سخن کفت وواقع شد چون در صحرا بودند 
قائن بر برادر خود هابیل برخاسته او را کشت ۵ پس خداوند به فائن کفت برادرت 
هابیل کجاست ؟ کفت نمی‌دانم . مگرمن پاسبان برادرم هستم؟ گفت چه کرده‌ای , خون 
برادرت از زمین نزد من فریاد برمی‌آورد ۴ و اکنون تو هلعون هستی از زعین که دهان 
خوه دا باز کرد تاخون برادرترا از دسنت شت فرو برد + هرگاه کادزمین کنی همان قوت خود. 
را دیگر به تو دهد و بریشان وآواره درجهان خواهی بود . قائن به خداوند گفت عفوبتم از 
۱ تحمام زیاده است # اينك مرا امروز برروی زمین مطرود ساخنی واز روی تو پنبان 
خواهم بود وبریشان آواره در جهان خواهم بود و واقع می‌شود هر که مرا یابد مسا . 
خواهد کشت ۶ خداوند به وی کفت پس ه رکه قائن رایکشدهنت چندان انتقام گرفته 
شود وخداوند به قائنْ نشانی داد که هر که اورا یابد ویرانکشد # پس قائن ازحضور 


خداوند بیرون رفت ودر زمن نود به طرف شرقی عدن ساکن شد ...» 


۳۹۲ 


از «تاریغ بلعمی» , تکلمه وترجم تاریخ طبری : 2 
۴ وت 
...یس دختری باقابیل به يك شکم بیامد بس تبکوروی » آدم 
خواست که او را به هایبل دهد » قاسل گفت : من همداستان باشم _ِ 
آدم کفت : بروید و قربان کنید ء وآدم به سال‌اندر روزی معلوم کرد» 
که بدان روز قربان کردی ,و دعا و سجود کردی ‏ و از آسمان‌چیزی 
سرخ بیامدی بر کونة آتش» و آن دا دو بربودی‌سبز بر ال 
قربان نشستی که ایزدتعالی پذیرفته‌بودی » و کرد آن قربان که‌پذبرفته 


قاییل ۳۹۳ 


نبودی هیچ نگشتی » و چون شدی هیچ اثر از آن قربان مانده نبودی» 
و مردم بدانستی که آن پذیرفته است » وه قربان که نایذیرفته‌بودی» 
دی و داوخ , و خداوند آن قربان مبان خلق سیاه روی و 
شرمسار کشتی » و این تا به وقت"بنی‌اسرائیل بود» پس خدای تعالی 
این را به فضیات خویش برداگت » تا | کرپذیرد و اگر نه تارستخیز 
کرت 

«چون قابیل لجاج کرد [ آدم | گفت بشوید و قربان کنید ؛تاهر 
که قربان اوبرند » این دختر اورا دهم . ایشان برفتند و قربان کدند 
و هابیل شبان بود . گوسپندی هر کدام بهتربود بیاورد و بدان جایگاه 
قربان دست و پای پپست و بنهاد. قابیل برزیگر بسود » دسته‌ای گندم 
بیاورد از آن بدترین و کمترین »و آدم هریکی را پیشه‌ای آموخته 
بود ‏ پس آتش بیامد بر گونهٌ مرغی » و قربان هابیل بسوخت وناپدید 
کرد » واز کندم قابیل بکشت . قابیل مرهابیلر ابگفت : من‌ترابکشم 
هابیل»گفت خدای تعالی از ترسکاران بیذبرد و ااگر تو دشت درا زکنی 
۵ کشتن من »من دست دراز نک م به کشتن تو ء که من از خدای عالم 
بترسم و.هابیل از وی‌شکهیدی و قابیل‌اورانگاه‌همی‌داشتتاروزی... 
هابیل راخفته بافت سنگی بر گرفت و برسرش زد » و نخستین خونی 
که بر روی زمین ریختند از فرزندان آدم این بود .. 

«چون قابیل هابیل را بکشت بترسید که پدرش بیند » او را به 
پشت بر گرفت وهمی برد » و گرد جپان همی گردانید وندانست که او 
را چگونه پنهان کنن . پس خدای عزوجل دو کلاغ را بفرمود تا 
جنانکه اوهمی دید نی را کشت و به منقار مغا کی نت و 
آن کشته را اندر آن مغالك ینهان کرد » قاببل چون آان تدای کت :با 


چندان خردودانش نبود کابن کلاغ را و | کنون مرا چنین باب 
برخاست و مفأ کی بکند و برادر را بدانجا نهاد و خا کش : 
و آدم علیه‌السلام به‌حج شده بود » 9 همه فرزندان دا ث 
بود . چون باز آمد هابیل را نافت » بدانست که قاببل او را 


« پس قابیلبه نفرین شد و بخت‌بد بدوراه نمود » 
بدوچیره شد » و قاببل نزدبكك پدر نبارست بودن » خواهر - 
کنو 4 زمین بمن شد و بهکاف رک گمراهی روز کار 


هی در .تا بس‌و دیگر باز توافست دیدن دیداز مادر ۶ ۱۳۲ 

۹ - سنگ زر در مقابل 0:6 آورده شده است که هحنی سد 
کانه می‌دهد عموماً 1 

۰ - دریای جلیل 0۵1166 ۵۶ 36۵ , «... جلیل را دریائی 
بواسطا_نسبتش به حیات عیسی مسبح در تاریخ صاحب رتبهٌ اعلا و نام 
آلات است , زیراکه‌کفرناحوم که غالب اوقات منزلگاه مسیح بود در 
دربا افتاده .,۰» 1 
از «قاموس کتاب مقدس» صفحة ۲۹۰ 
۱ دوران دودان در مقا پل با ۸۶0۵8 آورده شده است که بهعذ 
های زمین‌شناسی یا دوره‌ای نامحدود و طولانی بکار می‌رود. دد بیان" ۳ 
عویل دا «قيامت» ه م‌گوینه . 

۲ - سباع ادنی:/9»25 16556۶ آورده شده است ۳ 
جمجمهٌ فرورفته تر و گذجایش مغزی کم‌تی دارند ۰ پست‌تر ند ۰ این امررا در« تکام 
تبیین کر دها ند . 

۳- درختزیان در مقابل 160007106 داده شده‌است ؛ جانوران پستا ندا 
وایسته به تیرهٌ میمون را گویند 

۴ - جوهر خامس در مقابل 01016556066 آورده شده است . 
لغت که ریشه لاتینی آن 655620112 ۷0840 است بمعنی پنجمین یا آخرین 
ترین جوهر یا قدرت جسم طبیعی (سرشت) بکار میرود . یونانیان باستان معتقد به . 
چهار عنصر یا جوءر اصلی بودند: آتش , هوا (پاد) » آب و خالد . فیثاغور گنانو 
ارسطو جوهر با عنصر پنجمی ( اثیر ) نها افزردندکه می‌گفتند وجود ملا 
کروبیان از آن سرشته است . 1 


ان 


سایه قابیل 


۵ - سدوم ۹6000 [ بمعنی سوزا نیدن] «شهر عظیم مداین مو تفکات است 
که پسیب شقاوت اعالیش منهدم کردید و اول دفعه که لفظ سدوم و رکتاب مقدس‌وارد" 
گشته در تمریف مرز و بوم کنعان است د لوط آترا برای محل سکنای خود قرار " 
داد , زیرا اراضی اطراف آن خرم و بار آور بود ومغل جنت سیراب بود ۰؟ 
«قاموس کتاب مقدس » صفحا ۴۷۳ 
ازاین شهر و قوم آن در قرآن به «کموده و از عموره به «عاد » یاد شده 


آست ۰ 

۳۶- بهودا اسخربوطی 5 . «بهودای اسخر بوطی تسلیم کنند؛ مسیح 
که از حکایت و قصهٌ او خبری مذکود نیست اما لقیش مرکب از دو لقظ عبرانی‌است 
یعنی اش قریوت یا خریوت (مرد قریوت) که یکی از شهرهای بهودا بوده است : 
و بهودا پس شمعون اسخریوطی ‏ نیز خوانده‌اشده است . واز برای حل خزينهةً 
حوادیون من گردینه ۰ این انتخاب سبب بیداری عرق طمع وی‌کشته باعث آن شد 
که مولای خود زا از برای سی پارة تقره تسلیم نماید ... » 

«قاموسکتاب مقدس» صفحا ٩۷۸‏ 

۷- به توضیح مربوط به قابیل تگاه کنید ۰ 

۸ - دربار؛ بوسه خیانت آمیز و حیله کرانة یهودا در باب پیست و ششم 
انجیل متی چنین آمده است ۰ 

«.. وهنوز هت سخن می‌گفت که نا گاه بهودا که یکی از آن دوازده بود 
با جممیکتیر با شمشیرها وچوب‌ها از جانب روسای‌کهنه ومشایخ قوم آمد‌ند. دتسلیم 
کنند؛ او بدیشان نشانی داده گفته بود هر که را بوسه زنم همان است او دا محکم 
بگیرید. در ساعت نزد عیسی آمده گفت: سلام با سیدی و او را بوسید #عیسی وی را 
گفت ای رفیق از بهرچه آمدی, آنگاه پیش آمده‌دست برعیسی | نداخته‌اورا گر فتند.» 

۳۹ انسان مسیح عرسنراسیتول درمقابل«عیسی مسیح مصلوب» آورده است 
تا سنجشی بین انسان وعیسی ونیز تصلیب و گرسنکی در ذهن آید. 

۰ - خاکستر در مقا بل 25165 آمده که به معنی مرده وخاك اموات به کار 
می‌رود ودر ترجمه به خاك بدل نشد تا بستگی آن با <آتش»و «روز رستاخیز» از 
دست نرود ۰ 


ترجمه وتوشت م۰مهرکث 


سیزده یا چهارده ۳ عصر‌هاً می‌رفتم در و 5 شم 
بابوق خوش‌جان هی گرفیند وسرحالمی آمدند. هقا قها که ایور ۳ 
مثل چراغ وس شمدرمی‌در خشید ند. عادتم بود که وط این شیدرهاً و 
کنم. گیوه‌هايم را زیر سرمیکذاشتم وچشم به‌آسمان آبی‌شی از می‌دوختم. < 
ويك نوع بی‌حالی وبی‌خیالی مطبوعی حس می کردم. 

یکی آزینروزها: دز کنارمورحة شبدر, هما نطور که خوابیده بودم سرا 
شنیدم. دیدم درویش بلند قد تر و تمیزی که شال سبزی دور فیله درویشانه پیٍ 
است با سه بچه درویش که شبکلاه مولوی به سس دار ند ااستادهاند وبلند بلذ 
می‌کنند. درویش با چهرة بور. دریش دو شقه بلندوسبیل نرم و آویخبته» چنا 
را ورانداژ می‌کرد که اگر کلاه دردیشی‌اش نبود مسلم با يك مهندس ایتالیام 
آن روزها جاوه میساعت | عسا مق 

اماغرض درویش پیدا کر دن ۱ بود. 0( 
بود وشیرازیان برای همکامی با دخترشاه‌یربان‌به‌جوضءاهی‌می‌رفتند وخود را به آب 
آن نهر می‌زد ند.درو یش دردت را عابران می‌خواست تخته پوست بیندازد و ساط 
معر که را جور کند. من دیگ ار کاری به‌کار درویش نداشتم,مرشدد که را پیدا کرده‌بود 
وود معر که دنبال د که درورش است. درویش هم‌کاری به کار هن نداشت. شاید دم‌از 
قاندری وو لنگ ووازی من خوشش آمد که زیر آغتاب لطیف فروددین شیراژ جای با 
صفائی پیدا کرده‌ام و از عطر مرط.ب شبدرها مشام حان را صفائی داده‌ام. 

فُردا که به‌عادت ما لوف آمدم وضم طور ۸ نود . درویش گوشةً دنج مرا 
برهم زده بود. مردم بسیاری د.ضی‌وار حلقه زده بودند. درویش در یکی از کانون‌های . 
بیضی ایستاده بود و بچه درو یشان با چشم‌های براق در کانون دیگر بیضی ایستاده‌چشم 
بهدهن‌درو یش دوخته بودند. درو ش ۳۳۹ وحمد ۳ را تمام کر ده بود که دستی به 
سبیل نرم خویش کشید و تبرزین‌را به زیر بل گذاشت ودو دست را محکم بهم کوفت: 
وبا صدای غرا وخوشی خواند, 0 

«هیچکس از پیش‌خود چیزی‌نشد, 

هیچ آهن خنجر تیزی‌نشد؛ 

هیچ حلوائی نشد استاد کار 

تا که شا گ ردشکرر یز ی‌نشد .6 

باز دو دست را دهم کوبید ورو کرد به دو بچه درویشان و گفت: 

- ای بچه درویش! 

- ایو الهُ!مرشد جان. 
- می‌دانی که < تا نگرید آب رکی‌خندد چمن ۰ 
- اءوالّه مرشد جان» خوب خوب‌می‌دانم. هر بچه‌ای می‌دا ند که ا گر ابر پدر 


۳-۹۷۲ 


درو شن‌مرحب 


سوختک ی کرد و نیارد چمن سبز خندان نخواهد شد. . 
ای بچه درویش آ گاه باش که تا طفل نکرید نثوشدلبن . . , 
- ایواله مرشد. بءولای علی, حق می‌کوئی. ما همه‌مان در دامن تنه‌ا این 
درس را یاد گر فته‌ايم وعروقت هوس پستان پرشیر ننه را کرده‌ایم آتقدروق زده‌ایم 
تاه با تاره تاد 3۳ 
- ای بچه دردیش, پس هرچه‌من می‌دانم توهم با اين قد و قواره کوجك 
می‌دانی ؟ . 
- مرشد, حق نگهدارت باشد. اما تو حزار چشمه‌کار بلدی‌که بچه درویش 
از آن خبر ندارد. ۱ 
, ۰ در این وقت دو بچه درویش دیگر باهم همصدا شده بلند گفتند: 
- ایوالة میشد» به‌والةٍ مرشد, امروز یکی از آن چشمه کارهایت را به کار 
یبند تا مردم بدانند در حرفهٌ درویش چه کشف و کراماتی خفته است. 
- بچه درو یشان, کدام چشمه‌کار را دلعان می‌خواعد ؟ می‌خواهید مار های 
شاخدار را باهم جنگ بیندازم ؟ 
- جنگ ماد دیدنی است. اما کار دروتیشان راهگذر است نه مر‌شد. 
- می‌خواهید از توی کلاهتان قورمه سبزی داغ در بیارم؟ 
مر‌شد این کار ملکم‌خان بود که چشم‌بندی می کرد. 
س می‌خواحید غیب بشوم ومرا نبینید؟ 
- مره » هجرانت گران است. حیف نباشد این مردم شریف را رها کنی و 
به‌چالغیب بن نی؟ 
- پس امروز يك کار می‌کنم که در داستا نها بئویسند. 
- آن کار چه باشد ؟ 
سرت دا مثل دستهُ گل می‌برم که يك قطره خون از آن نچکد ووقتی که 
همه دید ند که چشم بندی نیست آن را دویاره می‌چسبانم. 
- مر‌شده سر که نه درراه عزیزآن‌بود» 
بار گرا نی است کشیدن بدوش. 
-بیاء حق نگهدارت داد. این سر را بگیروهر کارش می‌خواهی بکن. 
یمد درویش مرحب تبرزین را گذاشت روی تخته پوست» شروع کرد یکی دو 
یار در طول بیشی رفت و آمدکردن » و ذکی خواندن. آنگاه با طمانیته , آرام آرام 
آستین‌هایش را زد بالاه بطوری که ساق دست پریشمش پیدا شد. بعد رفت سر جبا 
معر که گیری وخنحری را درغلاف از جعبه بیرون آورد. خنجر را از غلاف در آورد 
ویرهنه روی دمت گرفت و گفت: 
-ایعاالنای از صغیر و کبیر! این خنجر بر ادرا که‌نوك آن‌از تیش مارشاخدار 
هم قندترست می‌بینید ٩‏ هرحلال زاده‌ای بخواهدمی‌تواند تیزی این خنجرراامتحان 
کند. این خنجر همه چیز را می‌برد واز جمله کلوی بچه درویش را. 
سیس قدم تندی پرداشت وخنجر را حما نطور که بچه درویش ایستاده بسود 
روی گلویش گذاشت . 
نفس در سینه‌ها گر فت. چشم‌ها حیرات وخیره درویش را می‌پائید. وحشت و 


۳۹۸ ۳ 
0 همه را گرفته بود. اما درو یش‌کارد دا برداشت امرس 
جماعت صلوات بلندی فرستاد. آنگاه درویش خنجر را در غلاف گذاشت.. وم 


درشال خوّد فرو کرد. تبرژین را برداشت وآمد جلوءبا تهتبرزین داثره‌ای‌رویخاله " 
شید وفرمن 9 بچه درویش در آن دایره نیو و گفت میادا پایت را 


آن را و دگرام ی 

برجای بدکاری‌چو من یکدم نکوکاری کند؛ 

چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یادی. چنان 

سلطان کجا عیش‌نهان بارند بازاری کند! 

رکفت يك حلال زاد؛ شیر باك خورده می‌خوادم که کرم تدای 

یاوری‌کند. ويك پنجترانی سكه صاحبقران به بچه درویشها نیا زکند » 

ت از داشهای بنام درواژه سعدی سکه پنجقرانی را پراند وسط همع 

-حق پشت وپناهت. علی یارت. دست دهنده‌ات محتاج نشود. حالادیگر: 
آماده است. اگر جوانمردان که اینجا هستند فتوت‌کنند وعشق آلهی‌به دروش بز 
وچراغ اول را روشن کنند من سراین بچه درویش رامی‌برم. 

مردم با بیتابی‌منتظ بودند دو بچه درویش شبکلاه‌خود را ازس بر‌داشتند؛ 
زلفغشان تا سانه پریشان شد. با این‌حال‌شروع به گردا ندن کلاه کردند. ۱ از .شدت 
بی‌صبری وعذق به دیدن هن درویش مرحب هر کس بفراخور جیب خویش سکه‌ای 
در کلاه درو ش انداختند. 

کم کم کنار افق قرمز می‌شد؛ و پیدا بود که خورشید قصد در نگ ندارد و 
غروب نزديك می‌شود. درویش که چراغ اللّه اول راگرفته بود ومردم را تشنه می‌دید 
گفت.خیال نمی‌کنم هیچ حلال‌زاده‌ای طالب باشدکه‌در دم غروب سراین بچه درویش 
را ببرم.من همهٌ جوانمردان این جمع را دعوت می‌کنم که فردا دود ساعت از ظهر ‏ 
گذشته بيایند همین‌جاء درهمین مکان, تا من سربچه درویش را ببرم‌ودو باره به گرد نش 
بچسپانم . ٍ 

همهمه‌ای درمردم بلند شد. پچ‌یچ درجمم در کرفت. آدمهای پیر وبا تجی,٩‏ ۳ 
گفتند: درویش‌کلك میز ند»‌سس بریدنی‌نیست. مکر می‌شود سررا برید وچسیا ند؛این . 
حرفها را درویش برای ننه‌اش می‌زند. اما داشها وجوانها فریفتهٌ حرف درویش‌شده ‏ 
بود ند. دردیش مرحبٍ سخنور بود» پشت هم انداژ ز بود » شیرین بیانی هی کرد ؛ ۳ 
اطمینان خنجر دره‌ی آورد. بعلاوه بلد بود دایرء به آن‌خوبی با ته تمرزیدن بکشد. 
راضی شدند وبا اصرار درویش را قسم دادندکه فردا همین‌جا هم رکه بگیر وس بچه ‏ 
دروش را ببر و بچپان. 

شب من درخانه قصه را نقل می کردم وا زکاکام غلام دعو ت کردم که فردا بیا ید 
و کرامت درویش را با چشم خودش بییند. پدرم با عصایش محکم زد روی کرده‌ام. که 


بچه احمق, مکرمنز خرتوی‌کهات گذاشته‌اند! ی شت که بهم جوردر نمی آیند. 
درویش کاك میز ند. 


انا رزوی ب زو( «تصطاممتا بل تاصرول 


کاس | ۳۱۹۹ 


دروش‌مرحب ۹ 


۱ قسم خوردم که به‌چشمدیدم که خنجر را دروش در دستگرفت و بچه دردیش 
را در دایره نشاند. 
پدرم گفت"-بسیار خوب, بعد چه غاط ی کرد؛ گفعم امروز هیج, گفت اینکددقت 
بیشتر می‌خواهد وچراغ اللهش را کرفت» گفت فرداسن بچه درویش را 
می‌برد ومی‌چسبا ند. ‌ ۱ 
2 یدرم گفت راست گفته‌اندکه تا احمق درجها نست مفلس در نمی‌ماتد. پس 
" ابله, کار درویش با چراال به‌سامان دسید. اگر تو دیدی که دیگر دست بسه خفجر 
گیرد وس را بیردمن يك روز پول روزانه‌ات را دوبرابر می‌کنم. مشروط براینکه 
کلاه بردادانی مثل درویش هرحب جییت را نز نند. 
اما من حرق پدرم را باور تکردم. کفتم این‌هم مفل خیلی از حرفهایش از 
روی بدیینی است. 
فروا ناها رکه خوردم از خانه زدم به‌چالورفتم يك جای خیلی‌خوب وعالی 
گرفتم ونشتم. مردم مثل مور وملخآمدند. جمعیت موح می‌زد» که درویش با پچه 
دروشان رسیدند . 
۱ درویش مرحب همان‌کارهای دیروزی دا شروع کرد. خطبه خواند؛ دعا کرد؛ 
شم کفت؛ سخنوریکرد؛ جلو رفت» عقب بر‌گشت؛ باتبرزین بازی‌کرد؛ دایره کشیده 
بچه درویش را در دایره نشا ند» و بالاخره لحظهٌ موعود در رسید که درویش مرحب 
کرام تکند وسربچه درویش را طوری ببرد که خون از آن نچکدو از نو آن‌را بچسبا ند. 
7 ورست در لحظهً حساس, آنگاه که چشمان خیره بود و نفسها در سینه‌ها حبس 
7 بود وقلبها از اضطراب وهیجان میگرفت, وقتی که خنجر روی شریان‌های گرردن لقجه 
1 دوش نودء‌گرتکعلی خان , آژان پست رسید و گفت: 
شناد روش ی ارو آتکفی هعراکه فکین. 
ودرویش مرحب دريك چشم بهم زدن فرار کرد ومن دیدم که بچه درویشها 
هم صندوق ممر که را از حادثه نجات داده دنبال درویش مرحب می‌دو ند . ما «مچنان 


در اول عشق درویش می‌حب ماندیم. 
معلوم شد که درویش مرحب در بریدن استادست. امانه‌سربچه درویش؛ بلکه 
" جیب مردمان ساده لوح وخوش پاوردا. 


۱ دسول‌پرویزی 


ناصر الدین شاه و انگلیسیها و مسئللا 
4 


هر ات 


پس ازانکه انکلیسها محمد شاه قاجار رامجبوربه چشم پوشی از تصرف رات 
کل دک دراو ایل سلطنت ناصرالدرین شاه میرزا آقا خان نوری اعتمادالدو له صدرا ۱ 
ابران رابر آن داشتن که معاهده‌ای امضا کند و متعهد شود که دولت ابران هر کز به " 
هرات قوانفرستد واستقلال آنرا به رسعیت بشناسد. در قرن لوزدهم ؛ حرات در 
انکلیسیها دارای اهمیت بسیاربود.زیرا که تمام جهانکشایانی که به‌قسد فتح حندوستان 


می‌نامیدزد . 
هنوز از سلطنت ناصرالدین شاه چند سالی نگذشته بود که خبر رسید دوست ‏ 
محلّد خان آمیر کابل " به قصد تسخیر هرات عازم شده است . دولت ابران بی‌در تک 
تصمیم گرفت قدونی برای حفاظت این شپر کسیل دارد و اعلام داشت که عمل دوست 
محمدخان باعث تحر نك تر کمنها می‌شود و آنهارا برآن می‌دارد که در مرزهای شمال : 
شر فیادران به فتل وغارت بیردازند. ۱ 
دو لت ایران این‌تصميیم رابدون اضطراب وتشویش‌نگرفت + زیرا که می‌ترسید 
وا ترکان عثمانیر | تحربك کنند که درصورت‌حملهةٌ ابران به هرات ۰ قوائی به ۰ 
ادالات غربیامران بفرستند . درآن وقت اتکلی ها و فرانسویها با دوسها پرای دفاع . . 
از موجودیت امه اطوری‌عثفانی‌راراهبارژه می کردند وجنتگه معروف کریمم درجریان 
بودوطبعاً سلطان عثمانی توصیهٌ انکلیسیها را در مورد حمله به ایران می‌پذیرفت . در 
این‌صورت » دولت ابران هیچ چاره‌ای تداشت جز آنکه آزروسها استمداد کند. بوده, 
سفیر فرانسه درتهران » درنامه‌ای که به والوسکی. وزیرامور خارجه فرانسه می‌وسد. 
مشود که زیر چ دستورهای ۱5 اعتمادالدو له بهکاردار سفارتابران در سن_ 


پترزبور کک داده ندیده است » ولی اطمینان دارو که دولت ایران ازروسها برای دفع ‏ . 
مه ا اد ات ها سا ۱۱۳ 7 


4 
درقسيهٌ عرات » دولت ابران چذین‌احسای می کرد که انکلیسیع| دوست‌محید ‏ 


حرات ۲۳ 


خان راتحر يك کرده‌اند که آنن شهررا متصرف شود. وچون|عتمادالدوله اتکلسیها را 
متهم به عدم رعایت معاهده‌ای می کرد که در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه در بارء 
حرات بسته شده بود» بنابراین به‌خود حق‌می‌داد که باآ نها وارد" مبارزه شود وازافتادن 
هرات به‌دست دوست محمد خان جلوگیری کند . گذشته از این » محمد سوسف » 
فرمانروای هرات که به استقلال حکومت می کرد , از ناصرالدین شاء کمك خواسته 
بودو یادشاه ابران چنین احسای می کرد که ا کربه باری او شتابد» این عمل از طرف 
ابرانیها به عنوان ضعف اوتلقی خواهد شد. در اینکه انکلیسیها مخالف تصرف هرات 
به‌دوست دوست محمدخان نبودند تردیدی نیست , زیرا کلارندان » وز برامور خارجٌ 
انگلیس, به سفیرخود درتهران که مری نام داشت نوشته بود که دولت انگلیسمخالف 
ابجاد وحدت افغانستان به وسیلهٌ دوست ءحمدخان نیست ۱ . 

در بهار ۱۸۵ حیلادی قوای ابران به سوی هرات حرکت کرد و محمد 
پوسف , فرمانروای آن شهر» دروازه‌ها رابه‌روی ایشان بگشود» ولی‌چون ایرانیها به 
عنوان فاتح واردشده بودند و رفتاری غرور آمیز داشتند , محمد بوسف خشمگین شد . 
در واقع ابرانیها می‌بنداشتند که اين شخص چون از ناصرالدین شاه باری خواسته 
است . بنابراین یکی از اتباع ابران به شمار می‌رود. محمد بوسف که ظاهرا از کرده 
خودیشیمان شده بود» به این طرز رفتار اعتراض کرد ویرچم اتکلس را روی «ورج و 
باروهای هرات برافراشت وسیاهیان ابران دا اذان تهرببرون کرد. ایرانیها در تمام 
تابستان ۱۸۵ مشغول محاصرء شهر بودند , تاا نکه محمد بوسف تغیبرعقیده داد و 
درصددآآ مد تسلیم شود. ولی‌دراین هشگام عده‌ای آزبزر کان هرّات اورادستگیر کردند 
و به اردو گاه ابرانیها فرستادند و بیغام دادند که پادشاه ایران بدان وسیله بهتر 
می‌تواند ازخدمات اواستفاده کند. جاندین اوبه نام عسی‌خان تامدتی دربرابرسپاهیان 
ایران پایداری کرده ولیعاقبت تسلیم شد ودروازه‌های شهر را به‌روی ابرانیها کشود. 

والوسکی» وزیر امور خارجهٌ فرانسه . به محض آنکه ار اقدامات ایرانیپا 
۲ گاهی دافت بر آن شد که دولت ایران دا از تصرف هرات باز دارد. علت این عمل 
طرفداری فرانه از انگلسیها نبود » بلکه فرانسویها می‌دیدند که دولت ابران تاب 
پابداری دربرابرانکلیسیها راندارد » وچون نایلتُون سوم " امپراطور فرانسه در صدد 
بود که نفوذ فرانضویها را در ابران برفرار کند و مخصوصاچون در نظرداشت که‌برای 
کالاهای فرانسوی پازاری در ایران‌به‌دست آرد » چنین تصور می کرد که ناصرالدین 
شاء نباید با تگلیسیپامخالفت کند » زبرا که‌در برابر آ نهاتاب‌مقاومت ندارد وبیش از 
پیش تحت تسلط آنها قرار خواهد گرفت . 


کب ۱-کلاد ندان به مری» ۱۵ م۱۸۵۵ » پایکافی وذادت امود خارجه انگلیس» ۰۲4۸۱5۷ 
شمارهٌ ۰۱۷ 


قاجار بمنظور تصرف هرات باعث اختلافات فراوان هیان انگلیس و امران شده ! 
چون انگلستان هرات راکلید هندهوستان می‌داند , دولت ابران نبایدآنرا به تصر 
آورد . گذشته از این به وی تذ کر داد که دوست محمد خان » امیر کابل » در 
بروزشورش دراین شهرمجبور شده است به مقرحکومت خود باز کردد و چون دیگ 
خطری متوجه هرات نیست ۰ سربازان ابرائی باید از آنجا فرا خوانده شوا 
اعتمادا لدو له در پاسخ کفت که با اظهارات او موافق است ‏ ولی باید این مطالب را به 
شاه معروض داشت . ۲ 1 
روسها نیز ظاهر] به همان دلیل مبایل نبودند که ابرانیها با تصرف هراد 
بهانه‌ای برای مداخله درامور داخلی ابران به دست انکلیسیها بدهند. در واقع دولت . 
انکلیس اظهار می داشت که چون دولت ایران » طبق معاهدث تر کمانجای مجبور و 
ملزم است نمایند گان تجاری روس را در تمام شهرهای خود بپذیرد ودر صورت تصرف 
هرات بایدبه روسپا اجازه دهد که در آ نجا به دادوستد بر دازند. ممکن است در دس 1 
تحریکات آنهاآشوبی دراین شهرمیم بریاشود ومنافم انگلیسیها درهندبه‌خمارافتد. در 
هر حال » کورچا کف » صدراعظم روسیه , به کاردار سفارت در تهران دستور داد که ۰ 
ناصر الدرین شاه را از عواقب فتح هرات بر حذر دارد و همچنن حاضر شد برای رفع 
اختلاف میان انکلیسوایر ان وساطت کند. صدراعظم روسیه ضمن کنتکوبادودهوس» ۳ 
صفیر اتکلس ور من یترزبورکک ۱ چنین کفته بود که دوات ایزان برای دفع حملة 
دوست محمد خان از وی باری خواسته است ولی دولت روسیه با این تقاضا موافقت 
نکرده است . ۴ روسپا گذشته از آنکه نمی خواستند که دولت ابران بهانه‌ای به‌دست . 
انکلسیها بدهد» خودلیز فادر نمودند برای جلوکیری ازتحکيم قدرت انکلیس‌درایران 
اقدامی‌بکنند زبرا که‌جنک کر یمه‌تازه به‌یا بان رسیده بود وروسیه ددگرفدرت مقابله ‏ 
باانگلسیها رانداعت . ۱ هو 
دراین جریانات نا گهان امام مسقط , ظاهراً به تحريك انگلیسیها ».در صدد ‏ 
تصرف بندرعباس برآمد ودولت ابران نا کز براز دولت فرانسه تفاضا کرد که این بندر 
را«تحت حمایت» خود بگیرد! ولی والوشکی, وزیر امور خارجه فرانسه " در جواب 
نوشت که فرانسه با اتخان تصمیم خسمانه‌ای علیه امام مسقط از حدودی که برای 
سیاست خود درخلیج فارس قائل شده است تجاوززخواهد کرد اماحاضراست برای رفع 
۲" بوده بهدالوسکی + 6 فوریه ۱۸۵ بایگای وزارت امود حادجة فراسعظ ۶ 2 2 ۱ 
اول » ودق ۰۱۹۷ ۱ 
- ودهوی به‌کلار ندان ۰ اکتوبر (۱۸۵, بایکانی وذادت امور خارجهةٌ انگلیی , 
۳ شمادء ۱45 "9 


حرات ۲۷۳ 


اختلاف میان ابران وامام مسقط وساطت کند . * 3 
دولت ابران که از بروز اشکالات در خلیج فارس بیم داشت به فک تأمین 
موقعیت این ناحیه افتاد وچون پیاده شدن قشون انکلیس را به‌جزبرء خارلك درزمان 
محبد شاه فراموش نکرده بود» در صدد بررآهدکه ابالات جنوبی را از خطر حملةً 
احتمالی انکلیسیها محفوظ دارد. برای این متظور, مشاوران ناصرالدین شاء جلسه‌ای 
باحضور او تشکیل دادند وتصمیم کرفتاد که قوائی به محمرء(خررمشور) بفرستند و در 
اطراف کارون استحکاماتی برپا کنند تا از حر کت ناو کان انکلیس جلو کیری به عمل 
آرند وچون ازهر سودتبال متحدی م ی گشتند» تصمیم گرفتند ازممالك متحد امربکای 
شمالی کمك بخواهشد وبرای این منظور» به سفیرابران در قسطنطنیه دستور دادند که 


نزد ده‌ایندة امریکا در این شهربرود واز او تقاضا کند که دولت امریکا سواحل‌خلیج 


فارس را تحت حمابت خود بگیرد . ۱ معلوم نیست که اولیای دولت ابران چکونه به 
این خبال افتادند , ولی احتمال می‌رود که ازقدرت دریائی امریکا 1 کاهی داشتند. 

وحشت دولت ایران از پناده شدن قشون انگلیس در جتوب بی‌دلیل نبود ؛ 
زیرا که دربازدهم ژوئیه ۱۸۰۰ کلارندان» وزیسر امور خارجة انگلیس نامه‌ای به 
استیونس, کنسول خود درتهران » نوشت ومتذ کرشد که چون ابران » برخلاف معاحدهٌ 
۳ به هرات قشون فرستاده است » بنابراین علناً با انکلیس وارد جنکه شده 
است. يك هفته بعد » وزیر امور خارجهٌ انکلیس دو باره به استیوس نوشت که بسه 
فرمانروای هندوستان دستورداده است قوائی برای تصرف بوشهر به خلیج فارس‌بفرستد. 
همچنین در نامه‌ای که برای میرزا ‏ قاخان نوری فرستاد از رفتار دولت ابران شکیت 
کرد و متذ کرشد که قبل از تجدید مسئلةٌ هرات » دولت ابران شخسی را که در بارء 
ملکه ویکتوربا عبارات زننده و مستهجن به‌کار برده است به مقام فرماندهعی قشون 
منصوب کرده وبااین عمل مخالفت وبی‌اعتنائی خود را نسبت به انگلستان اعلام داشته 
است وبجای آنکه به تقاضای انکلستان در مورد حفظ استقلال هرات توجه کند » در 
تسمیم خود مبنی برتصرف این شهریافشاری کرده است تا بی‌اعتنائی خود را نسبت به 
دولت انکلیس نشان دهد . بنابراین به‌حکومت ند دستور داده شده استکه قوائی 
به خلیج فارس بترستد ومسئولیت نتایج آن به گردن وزیران ابران خواعدبوده . 

۵- والوسکی به بوره » ٩قوریه‏ <۱۸۵ ؛ بایکا نی وذارت‌امود خارجة فراسه » ۳6۲۵6 ۰ ج 
۲۶ ودق۰۲۱۱ 

<- رجوع شود به کز ارش کر امپتون (08000000)) سفیر انکلیس در «اشنگتن خطاب به 
کلاد ندان" ۲۷ مه ۱۸۵ یایکانی وزادت امورخارجه انگلیی ۰ ۲6۸/۱5۷ 

۷- یرای داستن این مىاهده » رجوع شودیه‌کتاب تادیخ روایط سیاسی‌ایران وانکلیی 
ددقرن نوزدهم؛ج ۰۲ ص۹۵ 


۸- کلاد ندان به صدداعظم ایران » ۱۱۰کتوبر ۰ ۱۸۵» بایگانی وذادت امور خارجةً 


انگلیی ۰ ۱۱۰۷ ۲4۸ 


۳۷ رن 


حکام ابالات جنو بی‌دستورداد که تمام دهکده‌های ساحلی را دبران سازند تا ازیشرژ: 
قدون انگلیس به داخل مملکت جاو گیری شود" ٩‏ همچنین به فک افتاد که 
انکلیسیها جهاداعلام کند. عده‌ای از بزر کان کشوراین تعمیم را نیسندیدند » زیر 
0 عوام ازموقعیت استفاده کنند وبه غارت اموال دوست ودشمن هر 
درهرحال فرمان ناصرالدین شاه درمورد جپاد باسرو صدای بسیار خوانده شد وا 
ظاهراً کسی بدان توجه نکرد و درنتیج؛ُ این فرمان اثری نداشت ۱۶۰ ۳ 
دراول ماء نوامیر ۱۸۵۹ ۰ فرمانروای ند از طرف دولت انکلیس به ای 
اعلان جنك داد وبرای توجیه این عمل » بیانیه‌ای صادر کرد . در این بیانبه ذکرشده 
است که ابران عهد نامه سال ۱۸۵۳ را نقض کرده است . همجنین بادآور شده است 
که ابران به بهانةً حفظ رات از ت-جاوزات دوست محمدخان , هرات را به تصرف 
در آورده و عمداً اظهار داشته است که این شخص طبق دستور دوات انگلیس یم 
به اشغال هرات کرفته است . فرمانروای هند در دومین بيانية خود » به بازر گانان . 
ایرانی مقیم هند دستور داد که کلاهای خود دا با کشتی به ابران حمل کنند و در " 
ظرف سی روز آینده بهٌوطن باز گردند. درسومین بیانیه , حکومت «ند بهاتباع ابران ‏ 
درخالد عند اطمینان داد که می‌تو انند بدون وحشت درمحل خود بمانند, به‌شغرط | نکه / 
دست به اقدامات مخرب نز نند.۱۱ - 
دراین هنکام ۰ "کورچا کف , صدر اعظم روسیه » به ودهوس 4 مرانک 
در سن پترزبور که » چنن کفت که دولت روسیه متأسف است از این که انگلستان " 
به‌ویاجازه نداده است بین دو کشور وساطت کند . سفیر,درپاسخ گفت که دولت متبوع . 
او نمی‌توانست سخنان فر ند دولت ایران را ضمن سقوط هرات بپذبرد و بپتر است ‏ 
روسیه به ناصرالدین شاه گوشزد کند که هرچه بیشتر درپذیرفتن تقاضای دولت‌انگلیس ا 
درمورد تخلية هرات تعلل ورزد * بیشتر خود را کرفتار غشب آن دولت خواحه کرد ۲ 7 
کورجا دف کفت که به پادشاه ایران توصیه کرده است که چشم ازتصرف هرات‌بپوشد ‏ . 
و باانکه فشون ابران وارد خاله هرات شده است ۰ باز دولت روسیه حاضر است در " 
و30 په‌کلار ندان ۰ ۱۸اکتوبر (۱۸۵) یایگانی وذادت امود خادجة انگلیس ‏ 
۷ _ شماره ۰۷۵ ۲ 
۰- کنت دو کویینوه کاردار سفادت فراسه دد ایران » صحنه‌ای دا که درآن فرمان 


اصر الدین شاء مر بوط به‌چهاد خواندء شد شرح می‌دهد. برای جریافات مخحك این صحنه رجوع 
شود به‌کتاپ اوتحت عنوان : «سه‌سال درآسیا4 


۱- دجوع شود به: 
211-4۰ ۲۳۰ ,241111 ,1857 ۱ 


هرات ۷۰ 


استقرارمجدد روابط ین ابران وانکلیس سعی کند ۱۲. 

دزاس صمن . فتون اتکلس به سوی‌خلیج فارس به‌حر کت در آمد. انکلسیها 
برای حمله به‌ابران چندین نقشه‌طرح کردند :تبروی مر کب ازافراد انگلیسی وهندی 
می توانست با كمك قوای افغانی به سوی هرات حر کت کند . و لی این نقشه به علت 
مسافت زیاد مبان ند وهرات مترول ماند . نقشه‌ای که بیشترمورد قبول وا قع گردید 
تصرف جزیرة خارك بود و تصمیم گرفته سل به شام ابا 
آغاز شود . ۱ ِ 

قوای اعزامی جزيرة خارك را درچهارم دسامبر ۱۸۵5 اشفال کرد وینج‌روز 
بعد قسمتی ازآن در نزدنکی بوشپر پیاده شد . در ماه ژانویه ۰۱۸۵۷ فرمان‌دهی 
قوای اعزامی به جیمز اوترام ۱۲سیرده شد . این سردار به سربازان ابران که تحت 
فرمان شجاع الملك ودر هفتاد وسه کیلومتری بوشهر بودند حمله برد و[ نهارا مجبور 
به فرار کرد . اما چون نمی‌خواست که وارد گردنه ها شود از تعقیبآنها چشم پوشید 
و انبارمپمات ایرانبپارا که بجای مانده بود 4 ومراجعت کرد. و۳ 
که در نیج شنیدن صدای انفجار از باز کشت انکلسیها آکاه شده بود بی در؛ 
فرمان حمله داد و در وس و برخورد . در این لبرد نیز فتح و فیروژی با 
انکایسیها بود . 

درماه ماری ۱۸۵۷ ؛ قوای اعزامی در نزدیکی محمره پیاده شد و ابرانیها 
چون غافل‌گیر شده بودند روبه کر یز نهادند . سیس اوترام چند کشتی کوچك به اهواز 
فرستاد و آنرا اشقال کرد . عملیات نظامی ااکییا به همین جا یابان یافت . 

از آغاز بیدا بود که ابران در این جنگ شکست خواهد خورد . سرباژانی 
که برای دفع حملةٌ دشمن به زیر بیرق فرا خوانده شده بودند رن تعلیمات 
نظامی تدیدة بودفك و سردا ران ابرانی نیز از موضوعات فنی اط-لاعی نداشتند . عجب 
آنکه عده‌ای ازمردم علناً مخالفت خودرا با دو لت ابراز می‌داشتند وعلیه سیاست‌ادران 
اعتراض می کردند . درمیان این عده بازر کانانی بافت می‌شدند که تجارت آنها باهند 
دچار وقنه شده بود وخواعان (ستقرار مجدد روابط ایران و انگلیس بودند . درچنین 
وضعی » تمام اقدامات دولت ایران به متظور جلو گیری از انکلسیها بی ثم بود؟۱ . 

دولت عثمانی ۱ کرچه علنا در جتکه مان ابران و اتگلیس دخالت نکرد » 
ولی ازفروش کندم به ایرانیپاامتناع ورزید ؛ در صورتی که به انکلیسیها کمك کرد تا 
هر گونه مواد غذائی ازبغداد خریداری کنند . 

۲- ودهوس به‌کلار ندان » ۱۲نوامبر ۱۸۵ ۰ بایکانی وزارت امورخادجةٌ » انگلیی 
۷ شماد؛ ۲۵5 ۰ 


0۵1۲۵00-۳۴ 120066 
کوبینو به دالوسکی» ۱۰ زا نویه ۱۸۵۷‏ بایگا نی‌وزارت امورخارجة فرانسه 86756۰ 


ج ۰۲۷ ودق ۰.۲۳ 


۳۳۹ رت 


دارد پس و 0 و 
فر‌ماند؛ قوای اعزامی درخلیج فارس » دستور خواهد داد که عملیات نظام 


ناصرالدین شاء از سلطلنت خلع شود با سلسله ای دییگر روی کار آید ۰ ر 
خواهد شد دست به بعضی‌اقدامات بزند؛ لیکن‌هنوز فوائی به مرزهای ایرا 
است ۱۵ . 


با وجود این» کورجااکت دستور داد که وبرال خر و۱۱۳۱ 


اقدامات احتیاطی برای حفظ منافع روسیه به عمل آنید ۱۷. 

احتمال می‌رود که دولت انگلیس بیم داشت میادا روسیه به 
ابران وارد جنکه شود . این‌بود که به چان لارنس » نمایند؛ خود درپیشاور 
۳ از با و سندد . در ات میاهلج که در ماه ژالو: ۷ 


سالائه هزار رویبه به‌دوست محمدخان 1 داد وهمجنین افسرانی ۳ 
افغان اعزام خواهد داشت ۱۸. 
اما این اقدامات زاید بود/زیرا که‌فرخ‌خان ۰ فرستاده ناصرالدسن ۱ 
سال ۱۸۵۷ ؛ معاهده‌ای با لرد کولی سفیر اتکلیس در پاریس منعقد ساخت و بد 
ترتیب به جنک میان ابران وانگلیس خاتمه داد برطبق یکی از هواداین معا 
دولت ابران تعپد کرد که هرات را تخلیه کند و از هر کونه ادعائی نسبت 


۱۹ 5 
اسماعیل دولتشا 
0 
۱۵-نامة ودهوس به‌کلار ندان * ۱۰ ژ) نویه ۱۸۵۷ » بایکانی وزادت امورخارجة [ 
۰ ا 
*-6۳1666 


۷- ایضا » ناه مورخة ۲4 ژالویه ۱۸۵۷ 
۸- دجوع شود یه 9 
2 ,1873 ,0.93 ۳654 عظ) عز عاععنظ فعه فصداععظ , ممومناع 
۹- سفادت فرخ‌خان یه‌پادیس ولندن وکنتکوهای اوبا وژیر امورخارجفرا 1 ونایشون. ۳۳ 
سوم وانمتاد مماهده پاریس‌مطا لب ففصلی است‌که شا ید درآ پنده‌در با رغ نها بحث نود ه 


زنان نامی ایران 


۰ ۰ 
بی‌بی منجم ‏ 

اکنون که ذنان ایران در همه حتوق اجتماعی بامردان برابر شده‌اد 
پی‌فایده تیست که‌دربارة متام زن درجامٌ ایرالی ددطی‌تادیخ تحتیق پیشتری الجام 
بگیرد . تاحال زنان نامور دا میان طبتة شاعران و کاهی‌امیران می‌يافتيم. اما کاهی 
در زمرء دا نشمندان و سیاست پیشکان نیز بهنام زنالی برمی‌خودیم که صاحب شأن و 
مقامی بودها ند ۰ ازآن جمله بی‌بی منجمه» است که مقادن حجوم مقول دد دستگاء 
سلجوقیان آسیای صیر (یا سلجوقیان دوم) متام بزرگی داشته و بسیب مهارت ددعلم 
نجوم هیواده مقرب درگاه سلطان بوده است . 

شوهر بی‌بی به توصيةٌ زنش به مقاماتی نائل شده و پسر او همروف به 
این بی بی»ازمورخان مشبود است که ازجملهةآغار ا وکتاب «الاوامرالملالیه قی‌الامور 
الملائیه 6 در تاریخ سلجوقیان دوم است. شرح حال این‌زن نامداددا پسرش ددتادیخ 
خودآوردهاست که اینجا ازمتن‌آن عیناً نقل می‌شود : 


... والده بنده یعنی‌منجمه رحمها ال که دختر کمالالدین سمنانی رئیس|صحاب 
امام معظم سا عی مطلبی رضی له عنه در نیشابور بود و از قبل والده به نبیر محمد بحبی 
رضی‌الة عنه در علم نجوم مهارتی تمام یافته وبه حکم آنکه سیم الغیب در طالع داشت 
احکام او با قضا وقدر بیشتر موافق می‌آمد و راست باز می‌خواند . در وقتی که کمال - 
الدین کامیار به سفارت نزو سلطان‌جلال لین رحمهال بردر اخلاط رسیده بود , والدة 
بنده را به خدمت سلطان مقرب دید و در احکام نجومی مرجوعة الیها و مقبولة القوّل 
وملحوظة بنظر الاحسان لها یافت . چون از عورات معاظات علوم غریب وبدیم است » 
از آن معنی متعجب شد . به وقت مراجعت به حشرت سلطنت آن حکایت زا بر سبنل 
نادره دراثثاء محاورات عرض داشت . چون سللان جلالالدین را بردر آمد * از لشکر 
مغل نکبت رسید , والد و والدة بنده به دمشق افتادنه . سلطان علاء الدین تفحص 
حال ایشان می‌فرمود . نشان دادند که به دهشقآمد نزد ملك اشرف به استدعاء ایشان 
رسول فرستاد وبه اعزاز و ا کرام به ممالك روم آورد و پیوسته مرموق نظر عاطفت و 
منظورعین عکرمت بودندی ومحل‌حجابت و رتبت عزیز ومکانت شریف داشتندی . چون 
لشکر به خرتبرت رفت , سلعطان هر روز انتظار اخبار سار می‌فرمود واز وقوع خلاف 
احتراسی وهرای می‌تمود . والدة بنده حکم کرد که فلان روز درفلان ساعت مبشرظفر 
برسد . سلطان ترقب و تررصد آن روز می کرد و در آن ساعت ورود قاصد را متطلع 


# نام شهری درآسیای صغیر . 


۷۳/۸ سحن 
ی ۱۳۹۳ 
ساره یرت باه مه و حرایت حون رابت ۵ ۱۱۳ 

۹ 
اتطار اشکنه ‏ موکب همابون بداین سوب لهنث فرمارد  :‏ ۱93۵ 
ی« 


یافت . 


شد . در زمان تغریف فاخر؛ومال دافر دربارة او مبذول داشت و فرمود که هر 
مطلوب وملتمس که در خاطر است عرض دارد که جمله بی مدافعت به جابت ما 
خواهد بود . انشاء حضرت سلطنث به نام پدر بنده مجدا لدین محمد ترجمان و« 
از سادات کودسرخ وععتبران جرجان بود ودر آن حالت اشراف فراشخانه 
التمای کرد بی توقفی اورا بدان مشرف کردانیدند رهمواره درحطروسقر ملا : 
بودی وبه مکارم ونوازشی خسروانه اختصاص یافتی ... 
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داستان دوس ۳-۰ 


بك جیب داد است وجیب دیگری نداد . يك جیب آستر حسابی دارد » آستر 
کرانقیت وعحک » لبةآن ازيارچةٌ اصل و رویه‌اش از پارچةٌ عالی . دور لبةٌ جیب با 
دقت دوخته شده و جیب جادار و محک است ۰ این جیب حالت کتابی خودش را حفظ 
کرده ودرمقایل اشیاء زیادی که ممکن است تویش بگذارند , مقاومت زیادی دارد . 

واما آن جیب دیگر : درست معلوم نیست جیب است با کیسه ! آسترش‌چنان 
زهوار در رفته است که چند جای آن را وصله کرده با درز گرفته و رها کرده اند . 
درنتیجه این جیب اصولا" شکل مستطیلی خودش را ازدست داده وبك طرف فاعدآن 
ازطرف دیگرش پائن‌شر افتاده . بپمین‌جهت هرچیزنوی جیب می گذارند می‌لفزد نوی 
آن کودال طرف بائین , وخلاصه فشار به‌آن تاحیه زیادتر است . ليهٌ جیب بکوقت لبه 
بودء , | کنون پاره شده ولائی سفیدر :که ازمیان ژنده های پارچةٌ اصلی‌بیون‌زده‌است. 
پارچه اصلی جیب هم در ان کترت استعمال وساش نخ‌ نما شدء است . چند له 
جوراجور » مر کب » چربی » روغن و غیره روی جیب توی چشم می‌زند . اگرتوی 
این جیب بیش ازمقدار معینی‌چیز بگذارند علاوه برآنکه ممکن است آسترآن از ته 
کنده شود " جیب مثل بك کوله‌بار کرد وقلنبه می‌شود . ولی‌چون این‌جیب فداداست ؛ 
اغلب خالی‌است وخوشبختانه چنین خطری متصورنیست ۰ 

توی جیب دادا يك‌تسبیح شاه مقصودی حبه انگوری‌هست, يك فندل«دویون» 
ىك دانه شکلات که لای زرورق‌بجیده شده و بعد پول ؛ باه , اسکناسها لای همدییگر؛ 
درشتها درببرون و ریزها در دردن هم قرار کرمته‌انه . گاه وبیگاه بك دشت سفید و 
کوشتالود که انکشتر براقی آن را تزبین کرده به درون آن جیب می‌آید . با تسبیح 
را می‌برد بافندك را و پس از لحظه‌ای آنها را بر می‌کرداند . بعضی اوقات هم دستهٌ 
اسکناسها را بیرون می کشد ویکی دوتا از آن کم می‌شود و باقی برمی کردد سرجای 
اولش . توی این جیب بوی اسکناس » همراء بابوی بنزین فندلك , با ببوی شکلات و 
بوی ادکلنی که آن دست گوشتالود دارد باهم قاطی‌هستند . 

اما توی‌آن ییکی‌جیب » درجیب ندار , يك دو ریالی نقرء , يك چوب سیگار 
ويك چاقوهست . دستی که کاهی , خیلی کم ؛ به درون جیب میآ ید » دستیلاغر وسیاه 
وخشکیده با پوستی خشن و کثیف است . توی جیب فقط بوی پباز می‌آید . آن چاقو 
اغلب پیازها را نسف میکند وبوی پیاز ترشیده همراء بابوی مخصوص فلز قضای جیب 


۸۰ وت 
راگرفته است . کاه آن دست خشکیده می‌آید نوی جیب وچوب سیگار را گرفته بعد 
جیت | بشدت تکان می‌دهد . درنتیجه در کشا کش پستی و بلندبهای ته چیب دو ربالی 
نقره‌می‌خورد به چاقو دنغ‌تغ حدا می‌دهد . تا دوربالی به چاقو نخورد این نکان ادامه 
دارد و وقتی صدا بلند شد تغ تغ تغ نغ ۱ آن وقت دست چوب سیگار را رها می کند 
ومی‌رود وجیب باآن حالت یکوری ودهن کجی کرد خودش باقی می‌ماند . 

درمیان جمعیت » دست برقنا , آن جیپ دارا درست در کنار جیب ندار قراد 
گرفت . دونا جیب ب4م فشرده شدند . شکلات به جلو فشرده می شد . این فشار برای 
جیب ندار خیلی‌خطرنالك بود » چون ممکن بود کنار مکی ازوصله ها با درزهادربرود. 
بعد فشار کم شد . جیب ندار نفسی کشید , ولی عطر جیب دادا را بو می کرد و حس 
یرد فاصله‌اش با آن جیب دارا بطوریکسانی حفظ شاه آشت هد مر کم ۱۱۹ 
دوتا جیب درسیل جمعیت به هم فشرده شدند . 

دراین فشار دومی بود که آن دست سیاء ولاغر وخشکیده بتندی به داخل آن 


جیب دارا خزید. جیب دارا از آن دست نامأًنوی تعجب کرده وحالش بهم خورده بود. : 


آن دست وحشت زده » سریع وچابك بابك حر کت اسکناسهارا میان دوانگشت گرفته 
بیرون برد . جیب دارا مانده بود . آن دست غریبه وبا آن حالت دزدانه و ترسو "با 
آن سرعت و درمیان آن فشار با او چکار داشت ؟ جیب دارا همانطور منتظربود ۰ باید 
دستة اسکناس باز می کشت . معمولا" بکی دوتای آن کم می‌شد ولی بقیه برمی گشت 
توی جیب . اما هرچه جیب دارا انتظار می کشید بقيةٌ اسکناسها بردمی کشت . جیب 
دارا ناراحت شد . جیب دارا بی‌اسکناس هر کز عمر طی‌نکرده بود. از روزی که‌خیاط 
اورا ساخته بود تا به‌امروژ همیشه اسکناس » بك‌دسته اسگنای » توی آن جیب بوده و 
حالا حبت دارا بی اسکنای مانده بود . بازهم کمی صبر کرد . در موارد استثنائی 
باز کشت اسکناسها ممکن بود زیاد ط-ول بکشد. شاد | کنون یکی از آن موارد 


استثنائی بود . اما نه ۰ آن دست بیگانه , آن انگشت‌های میاه وخشکیده را اوهر کز ۰ 


نمی‌شناخت وجیب دارا بیقراری کرد . ناراحت و بیقرارشده بود , چون دسته‌اسکناسها 
رفته ودیگر بازنکشته بود . دیگرفشارآن جیب ندار هم وجود نداشت . 

واما جیب ندار , مرتبهً دوم بود که حس می کرد به آن‌جیب‌دا رافشرده‌می‌شود 
ودرمیان آن فشار یکمرتبه| تفاق‌غربی افتاد. آن‌دست‌خشکیده همیشگی‌بسرعت آعد » 
و بك دسته اسکنای را ته جیب رها کرده رفت ! اسکناس؟ اینهمه اسکنای ؟ این 
اولین مرتبه درسراسر زند کی جیب ندار بودکه این همه اسکنای بکمر‌تبه وارد آث 
شده بود . اسکناسها در کنار آن دو ریالی نقره » آن چوب سیکار و آن چافو مانده 
بودند . جیب ندار حیرت زده مانده بود , چنان حیرت زده بود که متوجه نشد که‌آن 
فشار نه فقط کم شده بلکه تمام شده » واوهمانطور بهت زده مانده بود . بعنی چه ؟ آن 
همه اسکناس توی‌آن‌جیب ندارچه می کرد ؟ جیب ندار به اشهمه اسکنای‌عادت‌نداشت 


"داستان دو جیب ۸۱ 


وبیقرارشد . اوهم اخاس اضطراب وبفرادی هی کرد 

بالاخره بیقراری‌آن جیب دیکر » جیب دارا به حدی رسید که آن دست‌سفید 
و کوشتالود باآن انکشتر برقیآمد توی جیب واول عادی و خونسرد , و یمد با چند 
حر کت سرییم وتئد , همه گوشه های جیب را به دتبال اسکناسها جستج و کرد . فندلك 
چند بار به‌این طرف وآن طرف جیب پرتاب شد , شکلات هم پس وپیش‌شد وتسبیحهم 
میان انکشتها خزید ولی گوئی‌آن دست ازهمهٌ اینها نفرت داشت , چون همه را کنار 
زر آن دست "کوشتالود مطمشن شد که اسکناسها لیست . جیب دارا حالا دییگر 
خبالش راحت شده بود , حالا آن دست مسلماً برای جیب دارا يك فکتری می کرد و 
يك دسته اسکناس برایش دست وپا می کرد . برای مك جیب دارا بی‌اسکناسی از هر 
دردی بدتراست ! ۱ 

جیب ندار درائرفشار اسکناسها داشت بیقراری می کر که حسکردآن دست 
سیاء وخشکیده دهنه‌اش را کرفته و دست دیکری می‌خواهد به زور وارد جیب شود . 
بالاخره هردو دست به سرعت غریبی‌توی جیب ندار خز بدند . یکی‌همان دست لاغر و 
خشکیده‌ای بو د که سالپا باآن انس والفتی‌داشت ولی‌دست د گر سفنک و گوشتالود بود 
ویکیاز انکشتها انگشتری براقی داشت . دست خشکیده به سرعت دسته اسکناس 
و دیحو فعرد ۰ دست دارا درهمة جح کشتی زد» چوب سبکار و ذو ربالی و جاقو 
را یس وپیش کرد وبعدآن دست سیاء‌را چسبید . يك لحظه‌آن دو دست » یکی پر از 
اسکنای ودیگری روی‌آن» توی‌آن جیب ندار مکدیگر را فعردند . بك‌طرف جیب 
ندار پاره‌شد» دور یالی‌درعمق نامعلومی‌سقوط کرد. هنوز کشمکش و مقاومت ادامه‌داشت . 

جیب ندار مر کث را رو در روی خود دید . دودست خشن توی‌آن جیب ندار 
درنهایت سرسختی وشقاوت به جنک برخاسته بودند . دريك بکش وا کش دیکر يك 
طرف دینگر جیب هم پاره شد وچاقو هم درعمق سقوط کرد وبعد جیب ندار حس کرد 
دارد بیرون می‌رود . آهسته ولی با زجر ورنجآن جیب از میان دهنه ژندهء‌اش گذشت 
وهمراء با دوتا دست درهم پیچیده و آن اسکناسپا از میان تیر کی همیشکی به فضای 
بیرون رسید . دراین‌موقم يك دست سیاء تک و يك دست سفید دشک هم در فصای 
آزاد به كمك دستهپای سیاه و سفید آمدند و باز زد وخورد شدیدتر اداعه پیدا کرد . 
دست سیاء نهایت سعی‌خود را می کرد که آن اسکناسها را ازدست ندهد و دست سفید 
نهایت کوشش را می کرد که اسکناسها را ازمیان دست سیاه به در آورد ۰ دراین میان 
چوپ سیگار هم درعمق بیرون افتاد ورفت . بالاخره در آخرین بکش و وا کش جیب 
ندار از آستر کنده شد , يك لحظه میان دونا دست کر کرد . جب ندار برای همیشه 
ازمیان رفته بود . جیب ندار حس کرده بود که آن دسته اسکنای برای او که عمیشه 
ندار بوده شوم ومر کآور است. اودیگرجیب‌نبود؛ تکه‌پارچه پاره‌ای بو دکه‌سرنوشت 


سهمنا کی داشت ومی‌رفت تادرطوفان حوادث نابود شود . جمهانگیر هدایت 


بلو چ‌وبلو چی(4) 


جنس ر « هما نطور که کفتیم زبان بلوچی نیز مذکر وموّثث ندارد دبا افزودن 
«نر» با رک جنس را نشان می‌دهد. همچنین ما نندفارسی با واژه‌های ویژه‌ما نند 
کوروس- 160۲69 (خرروس) وم رگ - 10178 (مرغ) و هسپ یا هپس - 1۵5 ,133۳5 
(اسب) ومادیان نر ومادء جانوران را اذهم باز می‌شناسد . 

اسم بلوچی مانند زبان‌های دیگرشمال باختری » تا اندازه‌ای صرف کهن‌دا 


نگهداشته است : :۱ 
مفرد 3 
حالت فاعلی مهرد مردا مرده مردان 
حالت مفعولی (بیواسطه) مردا می‌دانا 
حاات مفعولی (با واسطه) مردارا مردانرا 
حالت. اضافی مرد (۳8۲46) مردانی 


حالت‌های دیکر را مانئد فارسی با به‌کار بردن حرفها می‌ساز ند مانند «اچ 
لوکا - 1628 طءق» (از خانه) «کون براتا - ۵:86 62۵8(با برادر). 

در هردو حالت واژه‌های لوگ و برات مفعول هستند. برای حالت مفعول - 
فیه کاهی حالت مفعولی بیواسطه رابه‌کار می‌بر ند مانند «چاتا کبته - ۵۴۵۵ 60816 
(در چاه افتاد) و کاهی حالت اضافی‌ما نند «لوگک تها - 1۵2 ۰1۵25 (توی خانه). 

علامت جمع همان <آن» پاز ند کی است که در برآیر حرف صدادار 
«ان» می گردد. گاهی <«گل» را که علامت جمع در لری نیز می باشد » برای اسم 
جمع به‌کار می‌بر ند,چون «جنکل» 21ع-صهز (زن جماعت) , «زه کل> 2۵0881 ( رمةٌ 
بزغا له), «م رگ کل» 501۲8-۵81 (دستهٌ پر نهاگات) و«جه کال» 120281 (مردم‌جت که 
نامشان بردیم وسندی زبا نند). 

اسم ذات- جز «ی, »که مانند فارسی علامت ساختن اسم معنی است مانند 
دوستی- 4650 (دوستی)؛ دژمنی - 1۱02100801 (دشمنی): سك مردی- 581۳02701 
(سخت مردی- دلیری), بلوچی بجای علامت «1» فارسی «اد - 820» کهنتر راکه در 
پهلوی هم حست دارد ‏ ما نند بالاد (بلندی) ‏ پراهاد (فراخی) ۰ دراجاد (دراذا) ؛ 
پهناد (پهنا). 

حالت اضافی- ما نندز بان‌ها و لهجه‌های شمال‌باختری‌مضافالیه پیشازمضاف 
می‌آید واینکاری است که اوستا وپارسی باستان ودیگر زبان‌های‌کهن و بسیاری از 
زبان‌های آریائی امروزین‌کنند. علامت اضافه در صیفا مفرد اسم‌و جمع اسم پیشتر 


ِ 


پلوج وبلوچی . . - ۸۳۲ 


( ودر جمع اسم ومفرد ضمیّر 19 می‌باشد. ما تثک «مرد س 987 6۳0876 (سرمرد) 
«مردسرمود 5184 5۵76 6103706 (موی‌سرمرد) و «ل و گا نی‌هدا بنه 0هدط0 باظ هع1۵ 
(خداونه خانه‌ها) وهمچنین «منی هسپ - 50ظ ۳201)» (اسب من) و «تگی دست - 
1 481»" (دست تو) ولی اشمئی‌مج- 20265 36عناتاو» (درختان خرمای[اعه] 
شما) ومی پس- ۳25 6۲26 ( گوسفندان ما). 

دو مثال هم از مازندرانی می آوریم: «دماوند کوهی سر 18 12006۷200 
7 و«دریوگی دلا 4212 :2 و نظیر آن‌ها دربلوچی, «مزار کوه سرا 302227 
3 1۵0۶ (روی مزار کوه) وذر لابا 1802 2276 (توی ددریا). 


صفت و موصوف- همین دستور را دربارٌ صفت و موصوف هم به کارمی بر ند 
ماننده گرمین تا پگ 1۵۳28 227۳60 تا با گرم) وسار تین آب -80 5271۵0 (آب 
سرد).بلوچی دارای‌سه‌علامت صفتی اس تکه «دین, یکت, ی ۵8 ,ع1 ره باشند؛ نمو نه‌های 
«6 را داریم و آن دو دیگرچون «داریگ- ۰42712 (چوبین دارین) و «باد شاهی_ 
1 (سلطنتی) 1 کمتر به‌کار می‌روند . 

جنس مقالی ازشمال می‌آوديم ودر برا یی آن‌هاهما فندهائی از بلوجی هی گفار بم: 
«پیرامرد - 70874 ۳172» (مازندرانی) واییرین مرد ۳2۲4 «تلع» (بلوچی) - 
«خارا ماهی- 5:01 1872» (مازندرانی) و«شرین ماهیگ - عفطق صقتهطه) ۲ 
(بلوچی) . 

«پیرزن- 2280 0176» (گیلکی) و «بیرین زال 21 ۳1۳68» (بلوچی] - 
«مست بلبل اداطآنان 08516 ( گیلکی) و «مستین بلبل- لناط[ ۵0ا5هه» (بلوچی) 
«دروژمو- ۳8 0۳۵292 (تالشی) و«دراجین مود 384 «8ز178» (بلوچی) . 

بلوچی‌دو درجه صغت دارد» ساده و تفضیلی» ما نندهمزن- 0۵2۵8 (بزر گث, 
مه) ومستر-3025017) (بزر گتر؛مهش)و«برز (برزء‌بلند) و«برز تر-9۱۲2617». برای 
صفت عالی همان تفضیلی دا به‌کار می‌برند . «ای چه درستان گهترانت - 605 6 
غصز عناطعع صفاوناعه_ (اين از همه بهتر است). گاه در بلوچی باختری «ترین» 
فارسی هم شنیده می‌شود, ما نند « کسترین - 01۵501510 (کهترین » کوچکترین ) . 

صفت فاعلی- (اول) مانند فارسی روان, کندان (خندات) سوجان-56628 
(سوزان) و وران - ۷2788 (خوران) است و (دوم) با افزودن «وك - 61 » به امر 
می‌ساز ند ما تند وا نوك ۱۷2۳۵1 (خواننده), کشوك- 16005161 (کشنده) » سوچ- ول 
16 (سوز نده). این همان |لف فاعلی است که دراوستا 252 یا 212 وپهلوی 21 
با 26 آمده ومی‌توان هرسه واژه را به فارسی خوانا. کشاء وسوزا نوشت ۰ 

ضمیر- ما نند اسم صرف می‌شود: 

حالت فاعلی من- تو (0اها) ات رز 

۱- به معنی ساطنتی وپادشاهی می‌آید. ۲- بادی شر» دد پلوچی منی «خوب» 

دادد ودرچئوب» ایرانی زیا نان دیکر گاهکاهی به شوخی می‌گویند ما شر بلوج را خواستيم شر 


عرب دا بخشیدند! این واژه که دد ماز ندرانی ۵ خاد 6 می‌باشد در سا نسکریت 5۳21 (وبیگمان‌در 
«اوستا ع15/:8) است وبه معنی پالك ویا کیزه آمده است. 


3 سخن 


حالت مفعولی (بیواسطه) منا- ترا (0878) مازا- شمارا 
حالت مفعولی (با واسطه) منارا- ترارا مارا شمادا ‏ 
حالت اضافی هی لت حثی(086)شمشی 
(6هباطه) 
حاات اضافی (به تنهائی) منیک (38838) مثیگ (262ه) 
تیک (۱۵32) شمئیک (90020868) ۳ 


در شخص سوم ضمین اشاره به کار برده می‌شود ۰ چون زیان بلوچی «او» ف‌ 
«ایشان» جدا کانه برای جاندار ندارد. ای- ۵ (این) و ۵-۲( آن) است: 
حالت فاعلی ای -[" ای» اشان- ۰۲ آهان 
حالت مفعولی (بی‌واسطه) ‏ اشیا (8908) اشانا- آهانا 
آهیا (3018) 
حالت مفعولی (با داسله) آشیارا-آهیارا اشانارا- آهانادا 
حالت اضافی اثی (0هع) . اشانیسآهانی 
آحی (ط۵) 
فعل- ما نند بیش زبان‌های مند واروپائی ریشة واژه که بایستی آن رامصدر 
می‌ناهيديم ,همان «امر ساءوء دوم شخص مفرد» می‌باشد مانند «ور ۲۷۵۲ (خور) » 
«نند818) (نشین), «دی- 26 (ده) و «وسپ - ۰۱۷۵25۲ یا «وپس-6۷205 ( خسپ, 
خواب)؛ ۰ 
مصلار- در بلوچی مصدر با افزودن «گ» به امربه دست میآید ما نندهرو گذ- 
۵ (رفعن), «زانگ- 02۵028 (دانستن), « کند گه- 180082> (خندیدن) ؛ 
«دیگ- و1(2» (دادن):< کیگ- 61۵28( گفتن-افتاده), «درشگ - وهطدات4» و _ 
(آسیا کردن ) , سایگ - 52788 ( ستردن و تراشیدن موی)۰ ۲ , 
درژزبان اورموری (6(۳۳0۷0۲) نیز که یکی‌از زبان‌های‌ایرانی باختری‌بشمار 
می‌رود وا کنون‌ما نند جزیره‌ای‌رو به‌کاهش‌درمیان ز بان‌ایرانی‌خاوری پشتو درافنا نستانه 
یر کرده است مصدر با «» ساخته می‌شوده ما نندانستك- 025181 (نشستن),«خو لك 
۲ (خوردن), «خنك- ۰112081 (خندیدن), «ديك - 0161 (دادن) و 
«برشتك 25018 (برشتن) و همچنین در زبان‌های وخی (:۷۷۵1) و سنگلیچی 
(زطمءاع320) از دسته زبان‌های غلیچی پامیر, آ- 21 علامت مصدر است. 
ولیآنچه برای‌ما مهم است مصدر تالشی است که ۵۰۱> می‌باشد , مانند 
<«کیه نع > (گرفتن), «وجه- ۰7۵[5 (دویدن), «زونه- 2002 (دانستن)» «ژه - 
2 (زدن), «شه- 652 (رفتن)وه کرده- 618۲08 ( کردن): واین‌خود دلیل دیکری. 
است براین که زمانی بلوچان وتا لشان باهم دریکجا زندگی می‌کردند. 
۳- وای نیشتگ منیک انت- )ط1 عنصدصه ععاطوندانه 4۵ (اين بوشته از آن من‌است) 
وآجامگ شیک ات- 2 عنع) عد‌صفز 42 (آن جامه از آن تو بود) . 
>- «ویی» بلوچی «خویی ۷۸۵5 !41 بهلوی و «خوس- 5نا1۵) لری با 1215 اوستا 
فزدیکتر است تا «#خسب» که در آن س وپ جا بجا شده‌اند. ۵ درد سانسکریت ۳8506 
به معنی سنگ آسیا آمده. وازء عربی #موسی» ریا فبل ماس یموس موسا) که به معنی 
تیغ واستره‌آمده چه شکنت که(موسا4 یا موتراشایرالی باشدکه سپس برا یش فمل وشکاهای‌دیگرساخته| و۵ - 


تس وانان ۱ 


1 وانین 2۵60 
شخص وانی ۳2 . ات۱173 


شب وت ۱ واننت 4صعم2< 


کشت» کشته بااکشت 
َ ۱۹ 

۳ 3 در و می‌شود: «من (اورا) کشتم» یا «ما (او را) کشتیم»: 
و (او را) کشتی». الی آخر. 


ولی صورت دوم تنها دو نمونه دارد: 


مسا نو عم کشعنت یا کشتکنت 
ای. اشان» [ اصعطعنط راصموه)طمبط 
یا آهان 
ومعنی این در فارسی می‌شود «من(آنان را)کشتم» یا ما (آنان را) کشتیم». 


ماضی نقلی- ماضی نةلی راکه برای ماضی مطلق هم به‌کار می‌رود ازمصدر 
(رسیدن), صرف می‌کنيم : 


اول شخص رستان ۲251020 رسیتن ۲251080 
رستکان ۲۵51)۵8280 رسیعکن ۲۵511۵868 
دوم شخص رستی 725116 رستیت ۲۵51166 
رستگی ۲۵511288 رستکت 2۵6 725108 
سوم شخص رست ۲۵5۱۲ . رستنت ۲2518۵06 
وا 21 رستگ 7251188 رسیتکنت ۲۵51)۵8۵86 


۰ ماضی بعیلت ماضی بعید حم دو نمونه دارد. یکی که درفعل متعدی‌دوصورت 
د دار و نمی‌شود ودیگری در هردو فعل لازم ومتعدی صرف می‌شود: 


4 من» ها» توه شما ونععت سکب 
۹ ای, ایشان, [" ۶ رنقعه)طون1 
یا آعان 


معثی این در فارسی می‌شود امن ( او را) کشته‌بودم»» «ما ( اورا ) کشته 


۲۸۹ سخن 


بودیم » , الی آخ ۰ 


من, ما, تو, شما کشتنت کشتگنت 
ای» اشان؛ ۲" اطع راصععهنطوه1 
یا هان 


معنی این در فارسی می‌شود «من (آنان دا) کشته بودم» ۰ «ما (آنان دا) 
کشته بودیم»» الی آخر, اما نمونة دوم که‌آن را - از مصدد آیک - 8988 (آمدن) 


صرف می‌کنيم ؛ 
اول‌شخص: احعیان ۵۱04188 احعتین مقاه ناه 
احعگتان ۵01۵88180 احعکتین ۵00۵88180 
دوم‌شخص: اهععی 200018 اهتعیت 3018161 
"اهتکتی ۵00۵8816 احتکتت 3118886۵1 
سوم‌شخص: اهتت ۵0124 آهععنت 20181801 
اهعکت 3012834 احعکتنت 818820886 


حال استمراریه از مصدر شود گ- ۹6088 (شستن): 
اول #خص شود کابان 06380۷20 شودگاین 90601888۷60 


دوم شخص شود کابی 56088876 شود گابیت 5۳60888۷66 
سوم شخص شود گاینت 0۵088۵186 شود گاینت 9060282201 


ماضی استمر ادی « از مصدر دوچگ- 1۵0012 (دوختن)؛ 
اول شخص, شود گایتان۳0۵028272180و شود کایتین ٩360088۷2180‏ 
دوم شخص: شود گایتی061288218 شود گایتیت 5۳1۵0228۷2161 
سوم‌شخص :شود کایت 506۵0288726 شود گایتنت 836۵02887۵1896 


فعءل مجهول - فعل مجهول را با افزایش بیک 02188 (بودن) می‌ساز ند. 
ماننده من ب رگ بیان ۵۷8۳ 02:۵2 728 (من برده خواهم‌شد) یا ضمائرمفعولی 
منفصل درصیهُ مق‌ول می گذارنه چون منا بارت- 987۶ 24 (مرا خواهد برد). 


فعل لازم- فعل بلوچی را با افزودن «> پس ازحرف نخست وعلامت‌«ین 
«>» فعل متعدی میازند: 

از مصد رگو زگ- 8 ( گذشتن). گواز ینگ. ۷۵2۵022 ( گذر اندن)- 
از مصدر و یسک 8 (خوابیدن) , واپینگ ۷20۵028 (خواباندن) - ازمصدر ۰ 
۷ این دد خورآغ تکه ازيك سوی ددباده هما نندی وهماهنگی یلوچی وزبان‌های «خزدی» 
بیشتر اذ دوی واژه شناسی وبرایری دستود ژبان ودیکر پهلوهای زبا نشناسی پژوهشهائی شود و از 


سوی دیکر لابلای تاریخ و نوشته‌ها وروایت‌های کهن سراذیری بلوچان دا از شمال به کرمان زمین 
ید کنند ودريك رده بگذار ند تا گذشتة آنان دوشن گردد. 0 


۸۲ 


8 (دو بدن,تاختن) تاچینگ- 20۳60) (دوانیدن) - تاچگ-ع12»02 
واین دستور کهنتر بنظ می‌آید. برای ساختن اسم ازمصدر ما نندفارسی 
به مصدر می‌افز ایند , مانند دار کی 187281 (داشتنی) ور کی - ۷۵۲۵۵1 


ت 


۳ ماننه مکن - 218۳ ( مکن ) » مرو - 70876 ؛ همچنین نکنان - 
8 (تمی کنم) نروی - 876078 ( نمی‌روی) هم دادیم . 


ادات استفهام : 


چی- اه (جه) پرچی- [۳۵۲0 (برای چه , چرا - ورچه 
به (هجه کر‌مانی) 
چثت- 9اه ۸ (چند) چون. 68 (چون» چگونه) 
ی کجا- 8زا ( کجا) کدی 1۵0 ٩‏ (کی) 
کو- 1۵ ( کو) کدام یا کجام صقلبا1 روز (کدام) 
71 
قیوه و حروف 
نو 88 ۱۰ (اکنون) گدا- 808 سیس 
پدا- 202 (پس»سیس, باز) رندا- ۲۵808 (پشت سر عقب) 
پشتا- 504۵نا۳ (پشت) دیما- 48702 (روبرو , جلو) 
مروچی- 2۲۵01( امروز) زی 2 (دیروز) 
دوشی 48:8 (دوش» دیشب) با تدا- 2002 ۱۱ (فردا) 
ادا- 108 (اینجا) ادا ۱08 (آنجا) 
گیش- 8651 (بیش) ک سع (ک) 
یاز۳8 (بسیار, بسی) بیکمان 568:038 (بیکمان) 
هیچ ۲6۵۳ (هیچ) انکت- 20221 انکا 2082 
(عا کنون, هنوز) 
اج 209 چه (از) گون- 2۵0 (با) 
په- 02 پن ۳27 (بر» به» پرای) مان- 5028 (در؛ اندر) 
توك- ۱61 (توی) تها ۱۵8 (توی) 
سرا- 5252 (روی) کورا- 8۷۵۳8 (بر» نزد» پهلو) 
پلی- 0218 (ولی) اگر- 2887 (اگر) 
هو-لا92 ( آری» بلی) نه هط مقصط (نه) 
علی اکبر جعفری 
۸- اوستا عصعبناد 4- اوستا 12002 گیری 100 ۰- آوستا 0ظ 


۱- گبری 00002- بامداد هم شکل دیگر همین واژه‌است ۰ 


بختیاری » کرد آورد؛ « بهرام حیدری » ۱۴ 
است . اصل تر انه هدارا نیز می‌آوریم تا کیفیت 1 
و شعری آنها بهتر آشکار شود . 

۱ 

ز قلم بازك تری» ز کاغذ قنك قر زشکر شبرین قری » ز برف | خنك تر . 
از فلم نازك تری » از کاغذ ظریف تر ۰ 
ازشکر شیرین تری » از برفاب خنك تر . 
۲ 

کاش کی م بیدمی چی سرمه دولت بنهادیمی جیو بقلیت » پهلی پستولت. . . 
کاش من سرمه دانت می بودم » 
تا مرا درجیب بغل خود ۰ نزديك پستانت می‌نهادی . 
۳ 

قیت آستاده سهیل " ابروتکهکنوله هنت آستاده کنج لوت * سیست آسمونه. 
چشمت ستار# سهیل " ابرویت کپکشان است ؛ 
حفت اختر در کنج لبت نشسته , سینه ات آسمان است . 
3 

تکنی کو گری شومه بیای یاخوته کشتن بدی یا منه دی سیاهی 
میادا دیوانگی کنی و درمهتاب به نزذ من بیاثی » 
خودت را به کشتن خواهی داد » ومرا روسیاء خواهی کرد . 
0 

کموتر سر گر پا پیو سر ژولیم م ایدم پینام » ببرتی یاد دودیم 


ای کبوت رکه نشسته‌ای » بیابرسر زانویم بنشن . 


چیپ ای سرم به رام هرکری عاشق شد؛ له بنده خداهه 


همچون بره‌ای لاغرم سر من کرم چراست  ,‏ 
هر پسر یکه عاشق دد » ده خدا نیست . 


۰ ۱ 
و د درل نوج نوج بان * چی‌فوجسرباز م تیم ی توله دو دد دسال‌سوز 
دختران دسته دسته میآ ند » عمجون فوج سربازان ؛ 

اما چشم من دربی توست » ای دختر سبز دستمال . 


پشتیاری ها م یگویند ... 


ماهی را نخو اهی بگیری » دمش دا می گیری ۰ 

کوسفندی ر اکه اجل بگیرد , نان شبان را می‌خورد . 

به شه رکوران که رسیدی چشمهایت را ببند . 

نه بزرک ایل باش » نه کو چك قافله . 

9 هرکس که باحرف نمرد » با تیر تفنگک هم نمی‌میرد . 

مار تا راست نشود » به سوراخ نمی‌رود . 

۲ شیربهای عروس » قاطر نگی رکه شگون ندارد . 

1 سره دا بزنی » آدد درمی آورد » رعیت دا بزنی » پول دد می‌آورد . 
قامیل مار باشد » اما بمیار باشد.. 

قرض کن زن بگیر ؛ قرض میرود » زن می‌ماند . 


سك ببینیم در جوارنپفت‌های‌دینی ین دوران‌درفلسفه‌چه آثاری تدوین گردید. ‏ 
زان اسکات اوریژن رئیس کتابخانهٌ در بار شارل شجاع * پادشاه فرانمه . 
رسالائی معتبر در فلسفه تحریر کرد و به مجموعةٌ آلپا تنوعات طبیعی نام‌داد. وی 
یکی از اصیل ترین فلاسفهٌ قرون وسطلی‌است وبیش از تمام مملمان مدرسی قرون. 


وستيبه اهمیت عقل حملهکرده است ۰ معرفتی عمیق به زبان بونالی داشت بحدی که 
آثار دیولیوس وما کسیموس کونفور را بهلاتین ترجمه کرد . اریوژنا , افلاطون را از ۷ , 
طریق ترجمه ای که کالسیدبوس از تیمائلوس او کرده بود میشناخت . وی اذ لحاظ ‏ 
فش نت اف سنت اکوستین قرار داشت ۰ فحت"تأنیر کالسیدنوس و تا رت ۱۳۳ 
کاپلاوی سیستم هرا کلیدی را در باب منظلومةٌ شمسی بسط داد . سستم هرا کلیدی . 
براساس‌نظر به کردش لابنقطع ستار ان مریخ " زهرء " مشتری وعطارد بگرد خورشید. 
قرار داشت . ۰ ۳1 
با این‌وصف کوشش اریوژنا با ژان اسکات ار بژن‌دروارد شدن به قلمرومسائل 


فلسفی او که در « کثرات طبیعت »آعده برنوعی « وحدت‌وجود » مبتنی است؛ وحدت 
وجودی که جهان طبیعت را نشثه‌ای از خدا میشناخت و معتقد بود که طبیعت از خدا: 
نازل شده وبه‌اوبازمیگردد . دانشمند فرانسوی دبگرهمزمان اوریژن دمی‌ژبوسآنتی- 
سیودورنمیس با رمی‌د[ کر است که تفاسیرفلسفی اوبر کتاب مقدی شهرت عام داشت. 
پس از این دو تن درجهان مسیحی آلفرد کبیر وجود شاخص درفاسفة فرن سوم بشمار 
میرود . اکرچه عمق معلومات فلسفی او با اریژن‌قابلمقایسه نیست معا لوصف‌نظر بات . 
او بخصو صکوششهاب ی که در کسترش وبه‌حمایت از فلسفه مبذول داشت برای اوقدری 
عالی در تاریخ فلسفة این دوران احراو کرد . لختی نا نسیاست که تاحد علم وا لدیشه 
# 010 ۱۲6 2۲[65) دوك بو رکاندی ( ۱۶۷۷-۱۳۳ 


156-۱ م1 ,۷.15525 ظ ,12 ۲۷۷6۵۱6۲۵ صه حوون302 ۵۶ 1211۲6۵66 
۰ که ۲۵۵ 


1 
3 
1 
1 


قرن رازی ۷۹۱ 
علمی پیش رفت ونتایج علمی اوجدید وعالی بود . جهان بیئی فلسفی آلفرد کییر پیش 


از آنکه برمقداری تصورات غیررمستدل‌استوار باشد ازعناصر وموازین علمی بهرهء‌وربود 
وآنچه را که طرح کرد علمی‌خلاقه وابتکاری بود . 

پس از ذکر نامآلفرد کبیر که در جهان مسیحی بزر کتریین فیلسوف دور 
مورد مطالعهٌ ماست بناچار باید تا بداخله جهان اسلامی باز کردیم اما پیش از این‌کار 
به موسی بار کفا نیزاشاره‌ای می کنیم وبعد به‌این‌امرمی‌پردازيم. وی‌دربلد به‌سال۸۱۳ 
زاده, شد عادات رهبانی را در صومعه‌ای درهمسایکی مارسرجیوس‌فر| کرفت. وی مفس 
متالهی از فرقهٌ سریانی یعقوبی بود و از میان آثار فراوانش تفاسیرش بر کتاب مقدس 
حائز اهمیت است. موسی بار کفا تفسیری بر جدل ارسطو نوشت و تاریخی مجعول نیز 
تأللف کرد . ازمیان مسلمانان این دورء آنان که مستقیماً به مسائل فلسفی پرداختها ند 
باید به الساحظ وسرخسی اشاره کرد. اولی دربصره به‌دنیا آمده ودرهمان‌جا در گذشته 
آست وه ی سر است که در اواخر نیمه دوم فرن سوم زاده شد و در ۳4 در 
وگذشت 

ابو عثمان عمرابن بحرالجاحظ یکی از رهبران فرقه معتزله و بنیانگذار 
شعبه‌ای از این مذهب است که پس از وی جا حظیه نامیده شد . جاحظ متکامی بزرلد 
وادیبی فقیه بود. اضافه براین درمطالعات علمالانسانی"وطبیعی درایتی وافی واطلاعاتی 
کافی داشت. اثر مشهور وی بنام کتابالحیوان | کرچه به بررسی علمی‌موضوع‌میپردازد 
معالوسف اساس آن برنقطه نظرهای الهی وعامیانه کذاشته شده است. این کتاب بدون 
تردید تأثیری شگرف درانديشه وفرهنك‌مسلمانان گذاشته‌است. بااینکه بسیاری ازمبالی 
این کتاب و[ ثار دمگرجاحظ از سرچشمه‌های‌بونانی سیراب می‌شود اصولاعربی است . 

مسائل علمی عمده‌ای که جپان علم بعدها طرح ومطمح نظر قرار داد جاحظ 
در کتاب خود به‌آن‌هایرداخته بود . مسئله تکامل " تطایق وروانشناسی حیوانی‌ازجمله 
مسائلی است که او بظرز عالمانه‌ای به آن‌ها پرداخت . از مهم ترین او آثار کتاب 
الببان التبین, کتابالبخلاء است وهمچنین آثاری از قبیل خلق‌القر آن» و کتاب‌فیالرد 


علیالمشبهه و کتاب فی‌الرد علی‌النصاری باو نسبت داده می‌شود . از هیان آثار او کتاب 


الحبوان سال ۱۳۲۳هجری ومجموعه‌ای حاوی۱ ۱مقاله ازاو بنام «مجموعة الرساله» 
بسال ۱۳۲۶ هجری در قاهره انتثار بافت . پسازجاحظ, سرخی دارای همان قدر و 
اهمیتی است که او نیز در فلسفه داشت. ابوالعباساحمد ابن محمد این لطیبالسرخسی 
از پیروان و شا کردان فیلسوف ما قبل خود الکندی است . در حقیقت او را میتوان 
بزر کترین شا گرد الکندی‌دانست. سرخسی آثار فراوانی در موضوعات متعدد تحر بر 
کرد ولی ازآن‌ها هیجيك باقی نماند. 

سر گذشت علم ودین و فلسفه در جهان اسلامی داستان بهم پیوسته و واحدی 


۳۹ نا 


است,وحدت ی که اجزاء آن بطورمنسجمی‌نهم بسته‌اند. چه بسیازهتکلمینی که 
دوف وعالمند وچه فراوان‌حکما که معلم: محدث و متاله بشمارمی‌رو 
اکرچه ابنك از قلمرو دین وفلسفه بمنایع علمی‌بيمة دوم فرن سوم بعنی؟ 
وازی عبر دای افلی هنوز از میدان جاذبه انديشة فلسفی‌رها نشدها 
نه تنبا در جهان اسلامی بلکه در تمام جهان متمدن آن دوره آ2کارمحبوی] 
ریاضیدانان و منجمین جهان اسلامی این دوره را ما باید بچپار 
دانان, حساب دانان » منجمین و هیثت دانان تقسیم بندی کرد . از میان هد 
الماانی بز رکترنآ نان‌است. ابوعبدالٌ محمد بن‌عیسی|لماهانی از ماها 
وی رباشی‌دان منجم بود . تفاسیری برهندةٌ اقلیدس وارشمیدی نوشت 
فاصلی بین نظر بات دین او ایجاد کند وآن دو را با اصولیعقلی بهم پیو 
عدن نظر بات ارشمیدس توسط الماهان موجدمعادلهای کردید که با نام «مر+ 
در تاریخ علم به ثبت رسیده‌است. يك سلسله‌مشاهداتی را که ماهانی در باب : 
کسوف بعمل آورده بود وامصلاحاتی را که او در اين موارد بکار برده بود این 
نیز آ نها:|استعمال کرد . بجزماهانی دنگران نیزدرجهان اسلامی به هندسه پردا< 
مسائل ریاضی را شفل شاغل خویش کردند. هلال همسی‌چپار کتابآ پولونیوی 
تررجمه کرد. احمد بن بوسف کذابی درباب نسبت‌ها نوشت. این کتاب ابوجعفر 
بوسف بن ابراهيم بن داعی المصری واجد اهمیتی شگرف است دازطریق آن‌است 
رباشيدادن قریی با یه نتم الوی‌آخناي اتلد بر ات :۰ ۳۳] 
برآثار بطلمیوی نوشت. جدولهابی نجومی تألیف کرد و کتابی در پدیده‌های‌جوی ؛ 
المعتند نوشت. پس از این‌چند تن بزر کترین نقش را در قلمرو رباضیات اسلامء 
بن‌فره بعپده دارد. *ابت ین قره رهبر گروهی از علما و معلمن صایثی بود که 
اصلی‌آن‌ها درءراق‌بود. این‌سابئون از آن لحاظ که‌مذهیشان برئوعی‌ستاره پرستی| 


از اسکندربه به انطا کیه انتقال بافته بود . ثابت بن قره در این شهر رشه کرد 
آمد. بترجمه رباضیات یونانی آغا زکرد و مجموعه‌ای از آثار ارشمیدس فراعم 
ثابت اندازه گیری‌های قابل توجهی ازاشکال سهمی واجسام‌سهمی بعماآ ورد. تم ۱۳ ۰ 


مکتب وی بنامهای اسحق بن‌حنین و بوسف|لخدزی درامر ترجمه به او باری کر ده‌اند. . 
اما بز رکترین شا کرد مکتب ثابت بن قره الپثانی بزرکترین منجم ملیال ۶ ۱3۳ 
است. اهمیت البتانی بیش از آنکه بترجمه‌های او مربوط باتد به نبوغ وی در نجوم. 
مربوط است. 


سمت چپ وی ترجمة خود را به لامز۸ ۵0۲ ۵۲۱66 می‌دهد « 


در تعویر سمت رآ-. 


فاراچیوس متن عر بی 


يك حکمرا 


ن شر 


9 


آژاد راژی دا از 


تین 
انجام گرفت 


از يك اسخ" خطی (۱۳۸۲ مبلادی) ترجم" لا 


ار زکربای رازی که بوسمل ونا۳۲۵۲۲2۵ 


قرن رازی ۰ ۲۹۳ 


البتانی صورتی از ستار کان تهیه کرد, رسالاتی درعلم نجوم نوشت که تا قرن 
شانزدهم ازمنابع طراز اول علم‌بشمار میآمد» این‌رسالات شامل مقداری میاحث‌مربوط 
به مثلثات فضایی بود که بموجپآنها نهتنها سیئوس‌ها بلکه مماسها و کونتاژنتها بطور 
منظمی بکار برده شده بود. البتانی نیز از صاپثان حرانی بود که تحقیقات او و نتایج 
آنها به نیروی ابتکار وذهن اوتعلق داشت. پس از وی ستاره شناسان دمکر این دوره 
ابوبکر احمد بن یوسف وابن قتیبه واجد همان قدرند که البتانی درنجوم داشت . 

دراین فرصت قابل اشاره است که کوششهای ریاضی‌دانان نیمه دوم قرن سوم 
ازلحاظ اهمیت نسبت به نیمه اول همان قرن تکامل یافته‌تر و برجسته‌تراست . مطالعات 
تجومی وستاره شناسی درنیمه دوم قرن‌ازلحاظ اصالت ونتایج گرانبهای‌آن حائزاهمیت 
فراوان است ودر همین زمینه است که ابت بن قره بسیاری از خطاهای منجمین 9۰ 
سال اول قرن را تصحیح کرد وفرضیة اعداد صحیح را تکمیل واثبات نمود . 

مسلمانان درشیمی نیز دارای همان قدر واهمیتند که در نجوم وریاضیاتواجد 
آن بودند. تفاوت در این است که در این رشته «فرضیات» عرفانی مسلمانان دخالتی 
شکفت داشت. بنابرمنابع اسلامی ذوالنون که ازاو قبلا نام یك‌عارف نام بردیم شیمی- . 
دانی مسلمان بوده است اما باحتمال می‌توان اورا بك عارف شیمیست نام گذاشت. آ نچه 
را که وی بنیاد نهاد نوعی مطالمات در شیمی بود که با نظرریسه‌ای الهی ومتافیزییکی 
آميختة بود وبهمین معنی مجموعهٌ مطالعات اورا نوعی « علم‌المجاز» میتوان نامگذاری 
کرد. الجاحظ نیز درشیمی موقعیتی ومعرفتی نظیر ذوالنون داشت با این وجود اطلاق 
عنوان شیمی‌دان باین دو کمی دورازيك اطلاق محض علمی است. مناسب است حال که 
9 اسلامی در این دوره اشاره کردنم به انتشار یکی ازقدیم‌ترین کتب مربوط به 
شیمی در این قرن نیز اشاره کنیم. این کتاب ترجمه يك کتاب بنام دیاموند سوترای 
چینی اس تکه بسال 4٩‏ ۲ هجری انتشار یافت. 

تسخه اصلی این کتاب بسال ۱۹۰۷ توسط سراورل اشتاین درسردابه‌ای بودابی 
واقع در چی‌ئی‌ین فوتونگه درتونکک هانک تر کستان غربی یافته شد و اينك درموزه 
بریتانیا نگاهداری میشود . مسلمانان به تاریخ طبیعی آنچنانکه باید علاقه نشان 
نداده‌آند» معا لوصف بسیاری ازنظربات ومطالعات آنان را در مجموعه ادبیات و آ ار 
تاریخی آنپا می‌توان یافت . مکی از کتب بااهمیت این دوره که در مطاوی آن‌بسیاری 
از نظریات مربوط به‌علوم طبیعی مسلمانان نهفته است کتاب «گیاهان » دیشوری‌است. 
موضوع‌اصلی‌این کتاب «زبان شناسی> است مع| لوصف شامل اطلاعات ذقیمت نو سنده 

۲ مراجه شود به ۴6 ۶طون۳2 ۸۰ ۲ظ ,۸۱۲60 به ۵06 ل2عع1 1۲۴ 

دو رظ نا تهطاا ۹2۸۲۸0 
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آنانگاه شناسی دزهست . 

« کتاب| لحیوان » حاحظ اثر دبگری با همان استغداشت با این 
منابع اطلاعات جاحظ در مورد علوم طبیعی مبتنی برنظ عوامالنای است 
مطالعات علمی حبوان شناسی . از این رهگذر به منابم مربوط به طب م 4 
مربوط بهآ ترا درء سال‌دوم قرن‌سوم میشماریم » دراین قرن‌آثاد بر گید ِ 
آمد ۰۰ ۲ ۲ 


و ‌ در این بلفا اطلاعات سب و نافص ت وتا 
ازآ ار ا که 3 شوله ِ_ مورد مطالعه 0 استتث ی او اد 


ره ۱ انی را" 
به سریانی و عربی بر کردانیدند . صابراین سهل جندیشابوری کتابی در ارات 
تحریر کرد که تانیمه فرن دوازدهم میلادی شهرت عام داشت ۳ فد 

1 حبی بن سرافیون دو حاق ارف ی هد شت که تأئبرد شکرف 
برطب فرون وسطی درمغرب زمین بجای نهاد ؛ یکی ازاین دو دار لمعارف دردوازده 2 
و دیگری در ۷ مجلد نوشته شده بود . نخستین توسط نوسندکان مختلف درو 
ترجمه کردید و کروهی نیز آن را بلاتن بر کردانیدند . دراین دوره حنین‌ابن اسحاق . 
نسخ طبی بونانی را کردآورد وبه ترجمهآ نها کوشید و آثاری با تاآن زمان ترجمه 
شده بود با د نسخ اصلی مقابله کرد وبه تکمیل آنها همت کماشت کار عظیمی را که او 
درتررجمه 3 طبی انجام داد در مقام مقاسه میتوان با کار 7 ثابت بن قره در 
تدوین و ترجمه آثار رباضی همقدر داست ۰ مکتب مترجمان نستوری برباست حنین . 
قدری عالی درمطالعات و بر کردانیدن آثار طبی درنیمه دوم قرن سوم داشت . حنین ‏ 
.ك مسیحی نستوری ازالحیرم بود. حنین ابن اسحق باسه تن دانشمند دیکردرسیاری ‏ 
ازسرزمینهای بونانی زبان به‌جستجوی منابم ودست نویسهای طبی‌بونانی تحقیق کرد » 
اوبعدها بخدمت جبریل ابن بختیشوع پزشك مامون درآمد» درنتیجه مأمون وی رادر ‏ 
کتابخانه خود بکار کمارد ودراین منسب است که حنین کران‌ترین آ ثار ترجمه خودرا ‏ 


بوجودآورد 5 .را نار بسیاری که به اومنسوب است بسیاری را اوازیونانی به سرربانی ‏ 
بن گردافیده است و«شا کردان او از سریانی به عربی ترجمه کرده‌اند . 


۵- ابن عربی ص ۲۵۰؛ ابن ابی اصیبعه جلد اول ص‌د۵۵» ابن‌خلکان ادا ۱۱۱ 


فرن رازی ۹۰ 
علم کیمیای ارسط و که تخت توسط حنین ازیونانی به سریانی ترجمه شدبعد 
توسط پسرش اسحق به عربی بر گردانیده شد . پسر حنین یعنی همان اسحق بهترین 
عربی‌دان زمان ومتخصص ترجمها ارارسطوبود؟ .حنین آثاری ازجالینوس و بقراط دا 
به سریانی بر کردانید ۷ . وی رابجز ترجمه آثاری است که صاحب ارزشی علمی بسیاد 
است . اوبویژه رسالاتی دریاب بیماری‌های چشم لوشت ومقدمه‌ای بر«سم‌الفار»جالینوس 
درب کردرکه طی تمام فرون وسنلی"شهرت وتأثیری عظیم داشت » حنین عالم بزد کی 
بود معا لوصف بیش از آنکه يك عالم بمعنی دقیقکلمه بحسابآید معلم شایسته ومبرزی 
بود. درهمین زمان مورد بحث قدیمیترین اثرطبی بزبان عبری ظاهر کردید. ایین اثر 
نوعی دافرة المعارف بود که به طرزی سادء مسائل پزشکی و وظایف الاعضایی و ستاره 
شناسی را مورد بحث قرار می‌داد . 

نسخ یکه از این کتاب موجود است مأخوف ازنسخه‌های عربی وسربانیآ تست. 
آنجه که در زمینه طب و ترجمه آثار طبی جهان در ۰ ه سال دوم قرن سوم انجام شد 
عینآدر کار «تاریخ نکاری» نیزاعمال کردید , آناستاسیوس کتابداروقایم تار یخیمتمددی 
رابه‌لاتین ترجمه کردوبدین‌طریق پل واسطی بین دوجهان‌لاتینی ویونانی بوجودآورد» 
دوجهالی که درآن حنکام جدایی عظیمی[ نهارا ازهم دور کرده بود . این ناستاس‌وس 
بز رکترین مورخ لائینی این زمان است . کاری را که وی در امر بر کردانیدن شرح 
وفایع تاربخی بهلاتین انجام داد آلفردکبیر در فراهم آوردن شرح وفایم و احوال 
انگلیسی وترجمه تعدادی ازآثارتاریخی ازلائین به‌انگلیسی بعینه انجام داد تنهامورخ 
بیزانتینی این زمان فوتیوس است . اکرچه نمیتوان او رابك مورخ قلمداد کرد و اذ 
همین لحاظ از او میگذريم و به موسی بار کفا اشاره می‌کنیم که تاریخی بزرلك بزبان 
سریانی تحریر کردوبعد ازاوبه کتاب بز رک دنیوری مورخ بزرك مسلمان میپردازیم. 

دئیوری تار یخی عمومی که واجد ارزشی کرانبپاست تحریر کرد . این تاریخ 
از آن لحاظ که نقطه نظرهای ابرانی کرانبهاسی را شامل است بسیار ذیقیمت است . 
کتاب داستانپای مطول دنیوری توسط گیر کاس بسال ۱۸۸۸ در لیدن انتشار یافت. 
دنیوری کتابی درباب « کیاهان» نیز تحریر کرد که مفقود شد ولی قطعاتی از آن که 
بالغ بره ۳۰| 4۰۰ قطعه میشود توسط نویسند گان ادوار بعد نقل شده است . ابن 
سیدا وابن ابیطار بخصوص بسیاری ازاین قطعات را نقل کرده‌اند و چاپ علمی منظمی 
از این قطعات باترجمه انکلیسی انتشار یافته است . 

پس‌ازدنیوری ابن قتیبه نیزتاریخ بزر کی برای جهان وهمچنینآثار دیگری 
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:۲۹ سس ِ 
تحریر کرد . عیون‌الاکبر» کتاب‌الشعرا » کتابالمهرف و ادبالکتاب از 
وبرجسته‌ابن قتیبه بشمار میروند که اولی توسط برو کلمان بسال ۸٩۸‏ 
دومی توسط د کوئجی بسال ۱٩۰6‏ در لیدن و سومی بسال ۱۸۵۰ و 
کوتینگن و چپارمی توسط ما کس کرونرت داپسرول بسال ۱٩۰۰‏ درلیدن 
وانتشار یافت . جزدنبوری وابن قتیبه مورخ بزرلث دبگرسلمان قرن سوم : 
که نار بخی‌بزرك برای جهان تحریر کرد. این کتاب از لحاظ جنبه‌های مثب 
ذیقیمت ی که ازاحاظ مذهب تشییع دارد بسیار عز یز وذیقیمت است. آثار 


ولامات و تسخیر کشورهابی که توسط حضرت خلفای اولیه انسجام شد 
دارد ودیکرانسابلاشراف که به‌شرح ااساب پیامبروخاندان اومربوط است . 
هایی نیزازفارسی به‌عربی به‌اومشسوب است . نکته‌ای را که در این فرصت باید 
از آن نگذشت اینکه ازجمله این مورخین بجزابن عبدالحکم که مورخی معری | 
بقیه ایرانبانی‌اند که آثار خودرا بعربی نوشته‌اند . , 
درفرجام این و جیزء به مطالعات و منابع زبان‌شناسی این دوران نیز 
میکنم وضمن پرداختن بهآ ارعلمی وفلسفی رازی این مختصررا بپایان میرسانم. . 
تحوی بزرك لاتین این زمان رارمیدا کسر ۸66۲ ,8 نع نوشته 
وجود این | نجه که ازاومانده‌است واجد ارزش واهمیت علمی چندانی نیست . دا 
رمید کسرسهم آلفر کبیردراین رشته ازعلم بقدری است که باشکال می‌توان قدر 
معین کرد.وی چون پیشگام برجسته‌ای درهموار کردن مطالعات زبان شناسی کوا ۲ 
به‌ایجاد بان جدیدی که از آن بعنوان وسیلهٌ تازه‌ای برای توجیه اندیشه وافکار عالی 5 
بتوان استفاده کرد باری کرد . 
بزر کترین زبان‌شناس این‌زمان در جهان اسلامی راحئین‌بن اسحاق نوشتذاله ‏ . 
واین تا کیدی بحق است چنانکه می‌دانیم وی قدیمترین فرهنگه سریانی راتدوین کرد 
ودستور زبانی برای زبان سریانی‌نوشت . تمام هم حنین دراین کتاب پرداختن بمسائل ۰ 
علمالنحواست ۰ کارعظیم وعمده حئین دراین رشته ودرعلم اللفت ترجمه‌های اوازبونالی ۰ 
به سریانی است . وی رساله‌ای در باره ترادفها تحرب ر کرد و «التشریح» جالیئوی را 
ترجمه کرد. شيوة اودرترجمه مبنابی متکامل برای مترجمین ادواربمدوکر آنها گردید. ۲ 
حنینابن اسحاق کوشید تانسخ طبی‌بونانی رافراهم آوردآ نها رامورد مقایسه قرار دادو " 
نسخ سریانیوعربی این متون رامقابله کرد پس ازحنی‌این اسحق » ابن فتبه قدیمتر رن 


وب رکتر ین نماینده بررجستة مکتب‌نحوی بغداد دراین دوره ازتاریخ اسنت . 


۹۷ 


چه اد 
درحد يك مقاله جزاین تقدیری نیست که کنتکو در باب منابع علمی وفلسفی 
نیمه دوم قرن سوم صرفاً تاحدبیان فهرست کونة] نار ومفلفینآنها کوشيد . واينك که‌از 
بیان‌این|ختصارفارغ آمده‌ايم درفرجام" دیگرباربه رازی که‌نام اوطلیعة آغازدوران مورد 
بحث است می پردازيم وتا حد امکان در باب فلسفه ومیرائه‌ای‌فکری‌اوسخن‌ميگوئيم . 
بگذارید این بیان د کتروالزر5ع12ه۱۳ را در اینجا بعنوان صحه‌ای برعظمت 
رازی بیاورم آنجا که می‌کوید: هر کاء ماسطظری ازتوشته رازی را بخوانیم بی‌درنکه 
ازمحتوی آن عظمت روح نویسندء‌آن را احساس می‌کنیم و درمی‌يابيم که نوسنده آن 
سطورمردی بوده اس تکه با ابقان وباورعا لمانه‌ای به قدرت واستحکام «دانش» خودچیز 
نوشته است ودرعن حال بافروتتی بشری بی‌مانند دین خودرا درقلسفه وطب به اسلاف 
بونای شوش نتراک می کند . 
رازی | کر چه بطور جدی برتری و تفوق معنوی خویش را بتکرار نسبت به 
سقراط » افلاطون و ارسطوبقراط و جالینوس تأٌ کید می‌کند مح‌ذالك از این اعتراف 
عالمانه سربازنمی‌زند که نتایج فلسفی این خردمندان بنحوبرجسته‌ای درآ ثار او مورد 
استفاده قرار گرفته است وحدود دانش طبی او باموارث فکری این‌دانابان مرزبندی 
شده است ۰ 5 
موارد بسیاری در آثار رازی وجود دارد که هر گاه به بیماری با مسئله‌ای 
ویژه می‌پرداژد بدواً خلاصنه‌ای ازهر آ نجه را که دراین باب در[ ارمتقدمان بونانی و 
منایّع هتدی یافته است وبا درنسخ عربی‌اینآثار دیده است میاورد و آ نگاه با قاطعیت 
عالمانه‌ای تظر بات مشخص خویش را درفرجام ذ کرمی کند وبه توضیح‌مسئله‌می‌پردازد. 
چنین ملاحظهٌ علمی که برصحیح ترین شیوه‌های تحقیق علمی مبتنی است له 
نها صورت اهر کار رازی رامشتمل است بلکه از سویی ذات و حقیقت نظریات عمده 
فلسفی او نیزهست , 
رازی به نیروهای ماوراءالطبیعی بی‌باور است واژاین مجرا به اسای‌معتقدات 
علم الهی که مورد ابقان پیامبران «هودوسیحی‌وسلمان است بی‌اعتقاد است واز همین 
لحاظ رازی درتاریخ فلسفه نخستین فبلسوف تجربی وتحققی است . وی معتقد است که 
حجت‌های ماوراء| لطبیعی‌چه از لحاظ نوع تعبیرو چه ازلحاظ موضوع هیچ نوع تطابقی 
باواقع واسکد تک ندار ند وجنبهُ تحققی | نها در ذات جامع تعارضات و تناقضات منطقی 
۱ است :سر است‌کهکفتتکوی دریاب «ستگاه قلسفی رازی تتبا ازدرك» جنبه وه تا 
۹ چه حدوسیعی خطا است وهمین خودمو ید آنست که موارشی مختلف که باحتمال - و 
۱ این احتمالی قابل تحقیق ات - از يك مجرای ویژه او را متأثر ساخته تا چه حد 
برای معالجات مختلف درج است از قبیل آب-سرد درجای دائم که درطب‌جدید معمول 


+۹4 سخن 
رادم و جامع امنتی ‏ رازی چنانکه ایکزد متتقد بو 94 نوا 
معدود» تلقی‌نمی کرد وبه آن معنای اشرافی که افلاطون‌به آن معتقد 
وازهمین لحاظ باآن‌لوع باوری که فلاسفة مسلمم درباب فلسفه باپیان 
عند غیرا اهلعا» داشتند مخالفت می‌ورزید . ۱ ۳ 
رازی به ابدیت جهان اعتقاد نداشت و دراین باب به نوعی. ابر 
وپلوتارخی باورداشت . به حدوث زمانی‌جهان اعتقاد داشت با وجود ۱+ 
برای « ماده > معثقد بود | کرچه آفرینش از عدم را انکار می کرد . و 


رحمت » را نیز نسبت می‌داد وهمین رحمت‌الهی اسنت که چون « حجتی ۱ 
مورد استفاده قرار می کیرد نا حکم کند که اسان قادر است که خودرا چون « خدا: 
بسازد ودراین‌کار تا عالی‌ترین‌حد امکان توفیق یابد . رح 
فلفه به نظر رازی « هدف ممرفت > به شمار نمیآبد بلکه طربقه 
است . طر بقه‌ای که برطبق آن‌انسان«می‌داند» و« عمل » می کند. یج بك‌از: 
دردستگاه فلسفه رازی وجود داشت ازلحاظ اومغایربا روح اسلام نبود  .‏ . 
اکر چه رازی با صراحت خود را پیرو نظربه فلسفی افلاطون می‌خوا: 
انار نمی‌توان کرد که عناصر افلاطونی و بیشتر نو افلاطونی اندیشه اورا 
است . و همین مواریث نو افلالونی اندیشه است کسه به حد وسیعی. نظربات او را 
نظام‌های فلسفی متاخر یونانی که مورد پذبرش فلاسفة مسانمان‌است متفاوت‌سا + 
فارابی رازی را در دو رساله عمدتاً به‌خاطر همین‌افتراق حکمی ردبه می‌نوسد. 
ابوبکی محمد بن ز کرربای رازی محتملا بزر کترین واصیل‌ترین‌همة 
مسلمان و یکی از برجسته‌ترین فلاسفهُ و پر اثرتررین نویسند کان دوران خو 
الفهرست درصفحات ۲۹۹ تا ۳۰۲ خود به او درحدود بکصدوسیزده کتاب عمدهو۸ 
اثر جزیی را نسیت می دهد . از این کتاب‌ها دوازده عدد در باب شیمی است وم و ‌ 
تررین آنها بناه « کتاب الاسرار » پس از گذشتن از چند دست توسط مترجم بر جته ۱ 
مسیحی‌جراردو کرمونا بسال ۱۱۸۷ به لاتین‌بر کردانیده شد وهمین اصیل‌ترین ماأخذ ۱ 
مربوط به شیمی تاقرن چهاردهم بشمار میرفت ۱۳. 0 
رازی از لحاظ نظری پیروجالینوی بود وضمن تأثر ازآثاروی نظرربات‌خودرا 
با دانش بقراطی نیز درآ میخت . وی معرفت شیمیابی خود را درعلم طب لیز بکار برد . 
و از این لحاظ و جنبه‌های دیگروی‌سلف برجسته علم شیمی پزشکی جدید است. رازی" 
تحقیقاتی درمورد جاذبه خصوصی‌با كمك موازنه هيدرواستاتيك بعمل‌آورد و نتاج 
تحقیقات را در کتاب خود بنام المیزانالطبیعی نوشت . رسالات مختلف درباب معا 
اطفال نوشت که در این فن واحد اعمیت درجه اول است ‏ 
(۱۲) ادوادد براون طب عر بی کمبر یچ ۱۹۳۹ ص 4 


قرن رازی ی 
ِ ح 
لکل و فتبلة نوار درزخم واستعمال پاد کش درسکته ومانندآن. ٩۳‏ 
۰ دتگری از او پتام المتصور یه معروف است که به منصور این اسیعاق ‏ 
عدیه شده‌است . این کتاب درده جلد اس ت که 
السحه , لوازم حفظا اصحه درس » جراحی » سموم وکلیه امرا و غیره 
میهردازد . برد کترین کتاب وی‌الحاوی دائرةا لمعارفی عظیم است‌وجز آن 
‌ازعلل وعلائم سرخك و[ بله بعمل آ ورد که ازشاکارهای طبیاسلامی‌است. 
رازی در طبقه بندی جواهر شیمیائی کوشید ۰ پنجاه سال در بغداد به طبابت 
تاب الحاوی که بزر کتر رین نوشته اوست تا کنون انتشار نيافته است و تنها 
ه‌ای لاثینی از آن در برسیک به سال ۱:۸ انتشار یافته است و پس از چند بار 
اب شده است . طب منصوری وی دره مجلد بسال ۱2۸۱ درمیلان منتفرشد 
اصله کمی تجدید چاپ کردید کتاب نیم این دائرةالمعارف در مغرب شهرتی عظیم 
دازد و چندبار بطورمجزا توسط جان وتورنمیر منتشرشده است . اصل ومتن و ترجمة 
رانسةٌکتاب اول‌طب منصوری‌توسط کونینکه و160 بسال ۱۹۰۳ وترجمً آلمانی 
بپای چشم او توسط بروتر 1۱0067 بسال ۱۹۰۶ در برلین انتشار بافته است . 
2 و آ ثارمحمد بن زکریبا ارکنون جز تعداد معدودی دردست نیست ولی‌بتابر آ نجه 
از فهرست پیرونی وسایر مآخذ برمیآید وی کتب متعدد در کلیات مسائل منطقی و 
۳ وماوراء لطبیعه داشته‌است . وی علاوه بر تألیغات فلسفی شروحی نیز بآ ئازارسطو 
ن نوشته است و کتابی درمنطق بروش و با اصطلاحات متکلمین,مسلمان تدوین 
رد . اصول معتقدات راژی در اخلاق از همه‌جا بهتر در کتاب سیرةالفلسفیه و کتاب 
, روحانی او آمده‌است. وی در این دو کتاب اسای بحث را به دفاع ازنوعی زندکی 
ای ورواقی‌نهاده است . کتاب‌طب روحانی رازی | کرچه مجموعاً به بحت‌دراخلاق 
ره ول مطالب آن پنحوی است که مطالعة آن دورنمایی ازاندیشةٌ رازی را 
در برابر خواننده میگذارد . این کتاب که نسح متعددی ازآن باقی مانده است اخبراً 


به تر تیب درباب تشر بح |غذ‌دد, 


رازی سبت داده میشود عبارتند از سمع الکیان » - الپیولیالسغیر والهیولی‌الکبیر, 
فی‌الزمان المکان - اللذة - دراینکه محرك جسم در ذات اوست - مقدمه‌ای برمنطق- 
کتاب برهان کیفیت استدلال- العلمالهی علی‌رأی سقراط - علم الهی‌بز رک درفلسفه 
قدي - رساله درانتقاداهلاعتزال ۱۴۰ والتاعلمبا لسواب. حمید حمید 
(۱۳ ) تادیخ عرب و اسلام گوستاولوبن ترجمه فخر داعی کیلالی و 
(۱2) فهرست آفاد دازی - تادیخ علوم عقلی دد تمدن اسلامی دکتر ذبیح‌ال صنا 
۳ ۸۳۵ 0 -ظ ۳2:6 ۵۶ عانورطط هاتوک عط71 
8 تسین کناب تحعیق ما للهند ابوریسان بیروتی و مقاله های دکتر محقق در راهنبای 
کتاپ شماده ۳ دوره سوم . 


جیووانی ودگا ۷6۲۵۵ 0۱0۳۵01 ( متوله ۱۸4۰ دد کاتا نیا ! متوفی 
دمان نویس و داستان کوتاه پرداز ایتالیائی ۰ ودگا پیشرو مکتب «دآلبس 
از ظریه های لوئیجی کاپوآنا متأئر بود . آناد نخستهنش از شیو؛ وا 
بعدها «وجب شهر تش گردید ۰ نشان آشکاری‌بدادد ۰ ددسال ۱۸۷۵ ی 


آن زمان‌کهافسانه‌های تصنمی واخاساتی متداول درشمال‌ایتا لیا دا بر 
ازآن با سردی استقبال کر ند : مجموعة داستا نهای‌کوتاهی که ددسال ۸۸۰ 
« زندگی در کشتزادان 4 منتشر کرد دوی‌گردا ندن ورگا ازشیو؛ متداول د باز" 
به ژادگاهش سیسیل دا بخویل فقان داد ۰ از آن ق او بای ۱۳۱۹ 
و دوستا شینان و ماهیگیران سیسیل الهامگرفت » و < داستانهای دوستالی ) 
و دما نهای « خانهً کناد ددخت اذگیل 4 ۱۸۸۷ و ۸ ماسترودون جسوآلدو 6 
را عرضه کرد . دما نهای او بیان‌کنند؛ سر گذشت های غم‌انگیز افرادی است که 
لیروهای اجتماعی واقتصادی دد نبردند وسرانجام نیز منلوب همین نیروها می گرد 
دیوید هر برت لاودنس » نویسنده نامداد انگلیسی ؛ علاهٌ زیادی به آناد ودگا 
چنا نکه دومجموعه از داستا بهای کوتاء و يك دمان‌اودا به زبان انگلیسی ترجیه‌کرد 


۳ جه ع > 


باند بالا ولاغراندام بود ؛ پستانهائی سفت ویر نیرو داشت با پوستی زیتولی-با 
وجود این دیگر جوان نبود ؛ رنگگ باخته بود , مانند کس ی که همیشه گرفتار مالاربا" 
باشد . و در آن رنگی باختگی دو چشم درشت و لبهای سرخ شادابی که آدمی را 
افسون می کرد . 2 

دردهکده اورا ماده‌گرگ می‌خواندند » چون پای بند هیچ چیز نبود . ۳ # 
عبورش زنان علامت صلیب می کشیدند , مانند ماده سکی وحشی تنپا می گذشت و با . 
حالتی مردد همچون کر کی کرسنه پرسه می‌زد » با لبان سرخش به آنی خون ب . 
وشوهرانشان را می‌مکید, وبا نگاهی از آن چشمهای شیطانی]نهارا حتی! کردرهقابل ‏ 
محراب « صنت! کرییینا » هم می‌بودند» به سوی‌خود می کشاند. خوشرختانه ماده‌گرگ 1 
حررکر یه کل ۳ لمی رقت » نه در عید فصح , نه در میلاد مسیح . نه برای شنیدن نماز « 1 
عشاء ربانی» نه برایاعتراف . پدر روحانی 1نجیو لینو » بندء واقمی خداوند , بخاطراو 
روحش را آزدست داده بوه . 


مادیچیا , آن دختر خرب » آن موجود بیجاره » پنپان ی گریه میکرد» برای ‏ 


۳ 


ماده گر گت ۱۳۰۱ 


» رختر مادهگ رک بود » و هیچکس با او ازدواج نمی کرد » | کرچه اوهم مانند 
هد دختران دهکده » رختهای قسنک درصندوق‌داشت وملك حاصلخیز دراآفتاب : 
يك روز ماده‌گرگگ عاشق جوانی زیبا روی‌ش که تازه اژخدمت نظام بر گشته 
بود وبا ار در مرَرعةٌ ه سر دفتر > بونجه درومی کرد ؛ و ماده‌گرگ با تتدترین حفووم 
کلمه عاشق‌شد , چنانکه بدنش را در زیرلیای شعله‌ور احسای می کرد ؛ و در چشمان 
مر د که خیره می‌شد عطشی در اوراء می‌بافت «که.درکرم‌ترین ساعات تموز در میانةً 
اغ اسان می آید . اما مرد جوان که سرش روی دسته‌هصای علف برریده 


وست 4:۰ سن 
بائین میآمد , خاطر تباشفته به درو ادامه داد . 


پرسید « چه شده است » هن ؟ > 

در کشتزارهای پهناور , که تنپا صدای پرواز ملخها شنیده می‌شد و آفتاب 
پتك‌وار از بالا فرود می‌آعد , ماده‌گرگ دسته دسته و بحافه بافه علف کرد می آورد 
بیآتکه هر کز خسته شود » بیآتکه لحظه‌ای قد راست کند » بیآتکه جرعه‌ای از 
کوزء بنود , فقط برای آنکه در کنار ثانی باشد و نانی همچنان علف می چید و 
کاهگاه می برسید : 

«دچه می‌خواهی » بینا ؟> 

يك شامگاه که مردان , خسته ازکارطولانی روز » درحیطة خرمنکوبی چرت 
می‌زدند وسکها در روستای پپناور و تاريك پاری می کردند , ماده‌گرگ به او گفت : 

« من ترا می‌خواهم » ترا که به زیبائی آفتابی‌وبه شیر بنی‌عسل. نرامی‌خواهم!* 

وانی خندان جواب داد : « اما من دختر ترا می‌خواهم که با کره است ۰۰ 

ماده‌گرگ دستهایش را به میان کیسوانش فروبرد و شقبقه‌هصایش را خراشید 
۳ وکلمه‌ای برزیان نیاورد » ودورشد ؛ ودیگر درحیطة خرمنشکوبی نلاهر نکشت . اما در 
* ماء اول پائیز که روغن زیتون می‌پروردند » او دسگر بار ثافی را دید . فانی نزديك 
خانة وی‌کار می کرد و غزغو دستگاه روغنکشی شب همه شب او را بیدار می‌داشت . 


ماده‌گرگ به دخترخو دگفت « کیسةٌ زیتون را بردار وهمراه من بیا .> 

انی زیتونهارا با بیل‌به زیر آسه می‌ریخت وبا فرباد به قاطرهی‌می‌زدتاحیوان 
را ازاستادن بازبدارد . 

پینا از اوپرسید « تودخترم مار بچیارا می‌خواهی ۶ 

نانی درپاسخ وی کنت « تو به دخترت مادیجیا چه‌چیزهائی‌خواهی‌داد ٩‏ 

« همه دارائی پدرش مال اوست ؛ و من‌هم خانه‌ام را به او می‌دهم . خودم 
ی احتیاج دارم کوشة کوچکی از آ شپزخانه است ,آ نقد رکه بشود يك نشك‌کاهی 
بپن درد .> ِ 


۳۰۲ 


انی کفت «۱ کراینطور است » پس‌در عید میلاد می‌توانیم صحبة 
نانی سراپا چرب و کثیف وازروغن وزیتونهای تراشبده آلوده بود 

بهيچ‌قیمت اورا نمی‌خواست . ولی‌مادرش‌جلوبخاری گیسوی اورا 

و ازلای دندانها غرید : 

<کرزن اونشوی ترا می کشم .» 


ماده گرگ تفریبا یار فده پوت مدا ۱۳۳ 
می‌شود . دهگزاین بزواآن برئمی کشت » دیکر در آستانه نمی‌ماند : او * 
جادوئیش . هربار که چشمهاش را به چهرة داماد خود می‌دوخت , نانی 
شان عذرا * را بیرون می‌آورد تا بر خود صلیب بکشد . ماریچیا در ۰ : 


0 را ت » و مادرش 0 9 ی مردانکار 


عرس‌می کرد ۰ واین‌همهرا با رجود بادهای شمال‌شرقی وشرق اول زهستار 1 
تموز می کرد , که هنگام وزش آنها سرقاطرها پائین می‌افتاد ومردان پای دیواره 
جهت شمال با صورت برزمین‌درازمی کشیدند. 1 

در کرمتر ین ساعتهای‌رو ز که هیچ‌زن نجیبی‌در گشت و گذارنیست ۵0 
موجود زنده‌ای بود که درحوالی‌روستا » برپاره سنگهای سوزان جاده‌هاءمیان؟ 
نفته ؟ شتزاران بهناور می کشت ۰ کشتزارانی که درهرم خفه کنند؛ ۶ فتاب‌ناپدید 
دورد ۰ تا اتفای‌مه] لود , آنجا کهآسمان برافق سنکینی می کند . 

ماده‌گر گ به فانی که درون کودال ۰ در کنار برچین غبار آلود» ۳ و 
سرش روی دستهایش قرار گرفته بود , گفت : « بیدار شو ! بیدار شو ! برایت شرا ب 
آورده‌ام تا کلویت را تازه کنی .» 7 

انی چشمان خواب گرفته‌اش را کشود » وهمیتکه میان خواب ۱ ۱ ۱ 
دی د که رنگک باخته » با پستانهای پرشکوه در برابرش ایستاده , دستهایش را کو 
دراز کرد . 

فانی زاری کنان کفت « نه 1 هیچ زن‌نجیبی در ان موقع روز از خائه بیرون : 
نمی آ رید ! » وسرش را میان علفها برد و ناخنهارش را به پوست سرش‌فشرد :«برو!پروا 
دیگر به خرمتگا » ثا ۱» 0۹ 

ماده گ رک به راه افتاد و دورشد , و در این‌حال طره‌های شکوهمند کیسوا ن" ش‌ 
را باز #م می‌پیوست وهمجنانکه ازمیان کاهبنهای داغ م ی گذشت ۰ که افتاده‌اش را ۱ 

م٩‏ يك‌مثل سیسیلی است 


ماد کت ۳۰۳ 


بش‌روی‌دوخته بود ؛ او" با چشمان‌سیاء همچون‌زغال . 
لیکن دیکربار بمغرمنگاهآمد ۰ و ازیکپار هم بیشتر آمد , و لبهای ثافی 

شکوه‌ای باز تشد . برعکس هر گاه در ساعات سوزان بعد ازظهر ماد گرگ دیر 
م ی کرد » فافی با پیشانی در عرق لشسته‌می‌رفت ۰ بالای جاد# سپید و خالی به انتظار 

او می‌ماند * وباز هربار دستهایش را به‌میان موهایش فرومی‌برد وبه تکرارمی گفت : 
« بروا دورشو ! دیگربه خرمنگاه نیا ا» 
۶ ماریجیا شب و روز می‌کرست , وهرپار که می‌دید اوسا کت و رنکه باخته ۱ 
از کشتزاران می‌آید » با چشمانی که ازاشك و رشك می‌سوخت , همچون گر کی ماده 
خشناك به مادرخود می‌نگریست . 

به او کفت « بیشرف ! ای مادر بیشرف ! مادربیشرف !) 

دخفه شو ۱ > 

«دزد ! دزد ۱ > 

«خفه‌شو! > 

می‌روم پیش کروهبان , حالا می‌بینی!» 

« زودباش برو ۲۱ 

و فی‌الواقع رفت ؛ بچه‌صایش را در بفل گرفت » بی‌هیج پرواثی » وبی قطرة 
آشکی» مانشد زئی دبوانه رفت » زیرا که دیگرآن شوهرجبری را »آن شوهر چرب 
و کثیف را که از روغن وزیتونهای ترشیده آلوده بود » دوست می‌داشت . 

کروهبان نانی را فرا خواند ؛ حتی‌اورا به زندان وچوبٌدار تهدید کرد. ثاثی 
به کر به افتاد وموی کند » هیچ چیز را انکار تکرد » وبه تبرثه خود تکوشید . 

فت « وسوسه است ! وسوسة شیطانی ٩!‏ 

خود را به پاهای گروهبان انداخت وملتسانه خواست که به‌زنداش‌بیندازد, 

«گروهبان » برای رضای‌خدا » مرا ازاین‌جهنم بیرون ببر! بکومرا بکشند. 
مرا به زندان بیشداز " تگذار دیگره رکز روی اورا ببینم , هر گزا هر کزا» 

ماده‌گرگث به جای او به گروهبان پاسخ داد « نه ! من موقعی که خانهام را 
+ه اسم جپیزبه به او دادم , کوش کوچکی از آشپزخانه را برای‌خفت و خواب خودم 
نگهداشتم . خانٌ من است . قصد ندارم بگذارمش وبروم .» 

اند زمانی بعد قاطی به سينة افی لکد زد و او نزديك به مر که شد , اما 
کشیش کفت که تا ماده‌گرگ ازخانه بیرون نرود برای مراسم دعای نا نی‌نخواهد آمد. 
ماده گرگ ازخانه رفت وآنوقت داماد او توانست خودراآماده کند که مانند هر سیحی 
خوب جپان را ترك کوید ؛ او ده اعتراف پرداخت و با حالتی‌چنان حا کی از پشیمالی 
وتوبه دعا خواند که همه همسایکان‌واشخاص کنجکاو در کنارسترمزد محتض کر بستند 


۳۰ سجن . .۱3 
وچه خوب می‌شد | کرهمان روز می‌مرد وبهبود نمی‌بافت که 
باروسوسه‌اش کند ودرجمو روح اوراه یاید . 1 


او به مادهگرگ کنث «مر| تنها بگذار ! برای رن 

من با چشمهای خودم مر که را دیده‌ام . ماریچیای بیچاره نارا 
همه شهرخبر‌شده‌اند ۰ اکرترا نبینم برای هردوی‌ها بهتر است ! ۰ 
۱ و مابل_بود چشماش را ازحدقه بیرون آورد نا چشمهای ماد 
زیرا که آن چشمها باعث می‌شدند که انی چم وروحش را از دست بده 
چه کند تا خودرا ازاین افسون رهائی بخشد . برای نما زآمرزش ارو 
و از کشیش و گروهبان کمك خواست . درعید فسح به اعتراف رفت ۰ 
مقابل‌همه , همچنانکه روی ریگهای‌جلو کلیسا می‌خزید » بیشازه 
را لیسید ؛ وبسد , هنکامی که باز ماده گرگ به وسوسه کردن وی" 
کوش کن! دیکربه خرمنگاه نیا ! اکربیافی» به‌خدا قسم : 

و ماده‌گرگ در جواب او کنت « مرابکش. برایم فرقی نمی ک 

نمی‌توانم زند کی کنم ۱» ۱ ۱ 
1 نانی تب اورا از فاصله‌ای دید » درمزارع سبز کندم , از ء 3 

تا کها دست کشید . ورفت تا تبررا از درخت نازدن بیردن آورد. 
دید که او می‌آید , رنگگ باخته و با چشمانی متوحش » وتبر به دست ۱ 
می‌درخشد , لیکن ماده‌گرگ يك کام هم واپس نرفت ۰ چشمانش‌راهم پا 
همچنان به او نزديك شد , دستهایش پر از کلپ‌ای سرخ خشخاش , و چشما 
اورا بلع می کرد : 


فالی غرید « وای ! لعنت برروح توا » 


2 ِ 
صبارتبای یاجوج و مأبوج 
مد : از دستورز بان فارسی. 
درمجلة سخن ازدزبان یأجوج ومأجوج » گفتگو کردیم . ازاین زبان 
شته‌های اداری و روزنامه‌ای تمونه‌های عالی می‌بابيم ودور نیس ت که 
ومأجوج» جای زباق فارسی رابگیرد. 
9 زر کر نامه‌ای به من رسید . يك جا کتابخانه‌ای ال ویو و 
۲ | کسانی که با کتاب سر و کار دارند فرستاده‌اند تا به این کتابخانه 
مشمون این‌نامه برای من‌تاز گی‌نداشت . در کشورما اعتقاد عمومی بر آق 
کتاب یا مقاله می تویسد علاوه بر وقتی که در این راء صرف م یکند 
نوشتةٌ خودراچاپ کند وبه راییگان برای کسانی‌بفرستد که لطف کرده‌اند 
جای کتاب خریده‌اند و می خواهند برای خدمت به جامعه آنرا از کتاب 
به این سبب‌است که هفته‌ای چندین نامه ازاحمدآباد وشر یف آباد و 
د وعلی] باد وجابلسا وجابلقا به من می‌رسد که مضمون همه آنها این است که 
کوار , مابك کتابخانه تأسیس کرده‌ايم که فقط کتاب ندارد . حالابه جرمآنکه 
رشه‌ای ازجیب خود مابه بگذار وچندنسخه از کتابهای خود را راییکان برای 


امامتن‌نامه‌ها... موسس‌محترم کتابخانه اهل کشور یأجوج ومأجوحاست. نمونهةً 
زبان آوچند سطرازنامه‌ای است که تازه رسیده است . درست آن را ازروی نموه چایی 


و... لذا به همت عالیآن جناب نیازمند س واستمدادجسته- تا دراین امر اجتماعی 

رگ شر کت- ووفتر کتا بخا نه رابه نام خودمزین - و ز ندا نیان دا منتخر - ونام نيك خوورا 
.کار بگذار ند . 4 

«آن جثاب» که منم برای فهم این کلمات مشکل‌ها دارم . 

۱- که نیازهند؟ کی‌نیازمند؟ نیازمند هست بانیست؟ 

۲- که استمداد جسته ؟ کی استمداد جسته ؟ استمداد را چگونه می‌توان 

4 گر -ود کیت «استمداد» به معنی‌مددجستن نیست ؟ پس«مددجستن» راجسته؟کار 
کرد است . 

۱ ۳-که شر کت ؟ که مزین؟ که مفتخر؟ کی‌ش ر کت وءزین ومفتخر؟ 

وقتی که این نامه را خواندم گمان کردم که در سرزمین «یأجوج و مأجوج» 
است وبه این‌سبب عبارتپا را بلگرافی می‌نویسند تا کمترجا بگیرد وکاغذ 

رصرف شود. امادیدم که نصفآن صفحه سفید است . درماندم که چه ضرورتی‌پیش 
آی م تالین طورسرو کوش ودم جمله‌ها رامی‌بر ند وکلماتی‌نامفهوم رادنبال‌هم‌می|نداز ند. 


۹ 


حنوز این‌مشکر برای من‌حل نشده است . «به4 


نت ] 
بر کت های ناشناختة زمین 


از این پنجره همه چیز پیداست . زمین خشبك وبیحاصل ورد پائی ازسپلابها . 


که برچپر؟ زمین ماخطی درشت وسردر گم به‌جا گذاشته‌اند . از امامزادة مصوم که . 
درآن کوشه بود ونگهبان ومادر بر کتهای ناشناخته بود : دیگراثری نیست ؛ و پدرم ‏ 


هنوز دراعتقاد خود باقی است ؛ ومی کوید : 


« این زمین پراز بر کتهای ناشناخته است و این دشت روزی بادست ما بارور ‏ . 


خواهد شد ...» 
‌ 
ماهمینجا » روی همین خاك بیحاصل ۰ نخستین نبضان حیات را در ر کپای 
خود شناختیم وامامزاد مقدس به ما سلامت داد تا از بر کتهای پنهانی 1 گاء گردیم » 
وپدرم که در کنار بخاری می‌شیند وبه حل « جدول کلمات متقاطع > می‌پردازد ۰ و 
همواره درخانة پنج وشش افقی کرفتار يك کلم پنج ح-رفی است » هرصبحگاه ما را 
کنار زمینها می‌برد وشادمانه فریاد می کشد : 
« فرزندام » این زمینها پراز بر کتهای ناشناخته است ۱ > 
و ما زمین را همیشه بايك چپره دیده بودیم : خشك و بیحاصل ؛ وپدرم که 
سایةٌ تردید را درقیافةٌ مامی‌دید . می کفت : 4 ۰ 
« اکربرفها برقلً کوهها باقی بماند, وا کررودها را به‌ایشوبکردانیم» زمین 
ما سرشارخواهد شد ...» 
‌ِِ 


اما هنگامی که نوبت به مارسید , زمین همچنان بود که بود : خشك, بابوته . 


های خاره و شیارهائی که ه رکز ازآ نها دانه‌ای لمی‌روئید ؛ و پدرم کار را به ماسپرده 
ور کنته بودکه دراین زمینها کنجی نپفته است . باید زمین را شکافت وآن را بسافت . 
و ما خوب می‌داستیم که این مطلب را بدر از « کتاب فارسی » خواعرمان ماد گرفته 
است : - نگر تا که دهقان دانا چ هگفت ... 


وما به امامزاد معصوم متوسل می‌شدیم که قله‌ها را پربرف کند و جویها دا سر 


پرآب ‏ تادشت ماازمایه‌های حیات بارور کردد؛ ومی‌دانستیم که پدر ازامامزاده نومید 
کشته است , اما چون دبکری کاری غیرازحل جدول کلمات نداشت * سخنی هم ازاو 
به میان لمی آ ورد ۰ 


‌ِ 


ك‌ 
۰ 

۲ 
۱ 


زوا 


بر کت‌های ناشناخته ۳۰۷ 


ودیگر سالها بودند که می‌آمدند ومی‌رفتند وهر کز ابری طرحآبی برچهرة 

لمیر بخت وسییدی برفی برقله‌ها نمی‌شست . زمین خشك بود و بیحاصل و پدر 

همچنان درکارخود بود, اماخشمکین. گویا او حم خود را فریب دیده احساس می کرد؛ 

وامیدی نداشت» اماهر کز نمی‌خواست باور کند که در زمین خشك دای تست ویقعةٌ 

مقد سکه کاشی‌ها و آ ثینه‌های کوچکش درحال فروا ریختن بود ‏ تنها باوری بودکه از 

اوقله‌های پرربرف می‌خواستیم وباروزی دشتهامان را, 1 

ولی مادرم خوشبخت‌تر بود. بیآ نکه سخنی بگوید با آیه‌ای رستکاری یافت 
زرا که همراء آیه‌ها ایماش را در آستان بقمه نهاد ؛ و امامزاده که باران و برف 
نمی‌آورد » درحق مادربراستی معجزه کرد . تاما در پی یافتن بر کتهای ناشناخته پدر 

بودیم » او از بر کت وجود خویش خالی شد؛ وما در کثاربقعه به خا کش سپردیم. 

ه‌ 
وقت ی که ربشةً نا باوری ونومیدی بروجود ما پنجه‌های محکم|نداخت, دبکر 
هیجکدام به یاد زمین نمی‌افتادیم . بچه‌ها مان بازی می‌کردند و ما خود را آماده 
می‌ساختیم تا در کناربخاری به خوابهای خوش و طولانی زمستانها فرروروم . اما بازهم 

پدر نگذاشت . سح کاهی صدايش درفضا طنین انداخت : 

2 « فرزندانم » قله‌ها رابرفهای سپید وسنکین پوشانده است . » وداشت ازهمین 
بشیره به برون تگاه میآکرد . وماقله‌های سپید را می‌نگريستيم و خوشحال,بودم و 
وپدر را ستایش می‌کردیم . همکی به بقعه روی بردیم وسپاس گزآرديم و عهد کردیم 
که کاشی‌ها و آئینه‌های شکسته وفرور بخته را دوباره به‌جای خود بگذاریم . 

به عپد خود وفا کردیم وبه سوی زمینها شتافتیم و از رود بزرك جویهای 
فراوان به طرف دشت کشودیم و درشیارهای فراوان زمین تخم افشاندیم وبازشیارهای 
دیکرپدید آوردیم که شاید بر گنج نهفته دست بیابیم . و بازابرها وجودشان را برقلا 
کوعبا از برفپا خالی کردند وما می‌دانستیم که بر کتهای ناشناخته راخواهيم یافت,و 
پدر به‌جای حل جدول کنارپنجره می‌نشست ولبخند می‌زد و ماهنوز در کارپدیدآوردن 
شیارهای تازه بودیم . 

۰ 

بهار رسید ونخست رود کوچکی ا زکوه به طرف رود بزرلك داز آنجابه موی 
دحا راا نون ی ازجویهای بهناور که ماساخته بودیم آب را به‌دشت ماهدایت 
کرد وجویباری دبگر از کوء فرود آمد و جویبارانی دیگر و آنگاه سیلابها که بهم 
پیوسته بودند شعلی عظیم گشتند و فرباد.کشان روانه شدند . پدر که سیلابها را دیده 

بو دگفت ۳ 


۳۳ 


۳۰۸ 


دباید 0 مپار کرد » والا همه چیز ر 
کرد؛ > وما دوباره به بقعه شتافتیم و خواستیم وک 
پیوسته می آمدند ودشت ت ما که براز سبزی ادا 
هه 3 


مپیده دم که برخاستیم واز پنجره به رن ۵ 
کیاء بود و سیلابپا دانه‌ها و جوانه‌ها را شسته بودند و در 
مادر را , که تنها به به‌ها ایمان داشت ؛ ازجای کنده وب 
مادر» نه امامزاده‌ای! 

5 ۱ ‌ 

فرزندانمان را می‌بینيم که دارند بزر که می‌شوند . مدت 
می كونيم : «این دشت ت خشا وبیحاصل براز بر کتهای ناشناخته 1 
آن گنجی بنهان است » و کویا بچه‌ها می‌دانند که این جمله را 
خواهر کوچك آنان باد گرفته‌ايم و | کنون به جای پدرمان کنار 
مشغول حل جدول کلمات متفاطع هستیم ودرخانه‌های عمودی گرفتار ك 
شده‌ایم 9 برادرهایم که همه او را باهوش تر دید 3 
«جوابش ز ند گی اشت ۱ > ۲ 


امسال نیز روی قله‌ها رابرفهای سنگین پوشانده است وبجه‌ها 
جویهای کوچك هستند وتنها مائیم که هنوز سایة بقعه را در گوشه‌ای از 


۰ ی 


یادی از نیمایوشیج 
تال اس که تما وعنی: (علن 
اسفندیاری)شاعری که سخن‌موافق‌ومخا لف 
درباده شیوه کار اوو بدعت‌هایش در شعر 
بسیار گفته شده و هنوز حم گفته می‌شود؛ 
میکذرد . مرحوم نیما آثار بسیاری از 
خودبیاد کار گذاشته که فقط معدودی از 
آنها در مطبوعات یا بصورت کتاب‌مستقل 
چاپ شده‌است .آثار چاپ‌شده او تا[ نجا 
که نکار نده درخاطر دارد عبار تند از, 

«اشانه» , < مانلی > , < ارزش 
احساسات» ۰<اشعاد گزیده نیمایوشیج 4 
[بصورت کتاب] و « مادری وپسری > . 
«قصهٌ ر نگگ‌پریده» , « خانوادء سرباز » 
[در مطبوعات] و... 

پهلوان‌کچل 

چته سال بش که نمایشناهه 8 بلبل 
سر گشته » در ایران و فراشسه به روی 
ضحنه آمد , نوید داد که شاعری جویندهٌ 
کمال مطلوب قدم به د نیای تا تر گذاشته 
است: : 

از این نوید چنین برنمی‌آمد که 
زمانی هثر علی نصیریان شکل خواهد 
گراقت)و اندیشه او از واقعگرائی نیز 
رنکه خواهد پذیرفت و از تمثیل نیز 
جهره خواهد یافت و او در دنیای تثاتر 
ماند . اما سرانجام چنین شد و کتاب 
« تماشاخانه » موّید این واقمیت آمد . 

«سیاه» و «پهلوان کچل» دوتا از 
خمایشنامه حای مشخص او است. مضمون 


درجهان داش وهنثر 


این هر دو آگاهی تصیریان را از 
ریشه‌هسای هثر تثاتر در ایرات نشان 
می‌دهد . او آشنای عمها و بدبختی‌های 
و بازاز تسا دک ها رو 
حیله‌های آ نان را با صداقت و صمیمیت 
می‌بیند وباشفقت ومحبت تصویر می‌کند. 
هیچکدام از «آدمهاء‌ی او نقرت‌انکیز 
نیستند » برای اینکه او با نفرت به 
نابساماتی‌های اخلاقی و معنوی آنانا 
نگاه نمی کند » و این درست عمان کاری 
است که ازهر‌نویسنده‌ای باید توقع‌داشت. 
حتی در تمایشنام؛ اهالو » که تصویسر 
پرخورد يك «ساده» از روستا آمده است 
با آدمهای « هفت ر نک » شهر ۰ خوب 
می‌بینی که آن «آدم هفت رنگ » خیلی 
بدبخت‌تر و بیچاره‌تر و ترحم انگیز تر 
از آن «ماده» فزیب خورده است". 

در ماه گذشته نمایشنامة « پهلوان 
کچل > او به کار گردانی و بازی خودش 
و نیز بازی محمد کرباسی و انتظامی و 
مهین شهابی وچندتن دیگر در تلویزیون 
ایراناجوااء شده مشا مین گفعکوها جنان 
انتخاب شده و چنان تر‌تیب یافته بود ؛ 
که بیننده بی‌خب و از راه رسیده را 
یکباره به دور؛ پهلوان‌کچلها می‌برد تا 
حدی که بگوید : 

دانگار از همان بلازعنهای 
روحوضی هستند . چقدر بیمزه ۱ چتدر 
ناشی ۱ 

و بازیکنان توانسته بودند این 
« ناشیکری > دا به خود بکیرند و با 
« استادی > در قالب بازیگران آن عهد 


۳۹۰ 


حلول کنند . چیزی که جوهر این 
«ناشیگری»ها بود آزادکاری و آزاد گوئی 


وآزادکذری بازیکنان آن عهد بود ‏ و - 


نصیریان که این را خوب دریافته بود 
خوب‌عم به‌هنر‌پیشکان القاء کرده بود ۰ 

درباره «کتاب تما شاخ » نصیریان 
به‌تفصیل سخن گفته خواهد شد . . , 

نظام دفا مرد , 

در ماه گذشته نظام وفا درسن‌هفتاد 
و هفت بنالتکی جهان را وداع گفت . او 
شاعری حساس بود . از دل‌آزرد گی خبن 
داشت وازاین آزردکی حکایت‌ها می کرد. 
مجموعا آثار اورا «دل‌نامه» بایه خواند. 
« پیوندهای دل » ۰ «پیروزی‌های دل> ؛ 
«معراج دل» و « آماج دل» از جملهً 
آثازی است که. از وی مفعشن شده اس" 

در ماه گذشته تآتر کسری دو 
نما یشناههٌ خوب بروی صحلهاآ ورد یکی 
اوژ نی‌گرا ده اثر بالزالك را که لوئی آرو 
بصورت نمایشنامه‌ای در آورده است به 
کار گردا نی‌داود رشیدی وباژی‌علی نصیریان 
و مهین شهابی و شمسی فسلا للهی وچندتن 
دیکر» ودیکری «میخواهید با من بازی 
کنید > اثر مارسل آشار » بکار گردانی 
هم او وبازی منوچهر فرید و جعفر والی 
و ژالسه صبا و جمشید مشایخی وکاردان 
ایسن نمایش قبلا بوسیلة اداره هنرهای 
دراماتيك در تالار نمایش همان اداره و 
نیز در تلویز بون ایران اجرا شده ومورد 
استقبال قرار گرفته بود . که 

9 حزارسال شعر فارسی 

اخیراً مجموعه‌ای از هن ارسال شعر 
فارسی‌را که نوشته‌و کرد آوردهآقای دکتر 
ذییح‌الثه صفاست به زبان فرانسه ترجمه و 
منعشی کردها ند . این‌مجموعه توسط سه‌تن 
ازخاورشناسان‌عا لیقدر, ز.لازاد, رژه سکو, 
و ها ری ماسه ترچمه شده است . 

دراین هجموعه فقط از شس نو که دز 


بدارد ومخا لفعی باآن دا 
کرده و انتخاب خودرا. 


کشور افریقای شما لی» 9 

۵ نا ۱۹۶۳ . درفرا ن. 
از بیست‌نو سنده‌ای 
آنان در حجموعه آمده است 1 


اب 


دهکد: ای" در ایبات ریازان 
خانواده روستائی به دنئیاً آمد , 
مقدماتی خود را در روستا کرد و د 
سالکیوارد دانشکدهشانیاشکی 
. اما بزودی درس را رها ۲ 
ی رفت: ۱ 
از حمان کودکی از تخیاات‌شا َ 
بهره‌مند بود ۰ «اغلب شبها با پدر بزرك - 
رن ام شدیم وپساحل وود «اوکو» . 


۹ 


یرف ۰ هاه درآرایشس عمیق شب بر 
آب دای رود منعکس می‌شد . هنگامی 
که اسبها گردن می‌کشیدند تا آب‌بخور ند 
چنین به نظرم می‌رسید که مهتاب را 
وه جرعه می نوشند ۰۰ 
از چهارده سالکی سرودن شعر را 
آغاز کرد و نخستین مجموعةٌ اشعارش در 
۵ ممتعی مد او در مجامی ادبی بطرت 
بور گ هیاوئی به راه انداخت. شاعران 
این «بچه دهاتی ناینه» را که عمان‌اوایل 
کار «رسام بی‌نلیر طبیعت > لقب گرفت 
بگرمی‌درمیان‌خود پذیر فتند ۰ آلکسا ندر 
بلوه نخستين کسی بود که از او دیدار کرد 
و شعر غنائی را به او آموخت , 
درسال ۱۹۱۷ با دوشیزه‌ای روسی 
آزدوای کرد و يك‌سال بعد از او جداشد 
ودد ۱۹۲۱ زنی آمریکایی گر فت وبا وی 
باروپا و امُریکا سقر کرد ۰ بزودق ازاو 
نیز جدا شدو به‌وطنش باز گشت و آندره 
یونا تا لستووا , نو تالستوی , دا به‌ژنی 
گرفت . چندی, از این ازدواج نگذشته 
بودکه تا از شتکو با لنیشگی اد رفتد 
درمهما نضا نة ۸0۵1606۶ دراطاق رابروی 
خود بست و رگهای دستش را برید, ودر 
- انتظاد مرگ دراز کشید و با خون خود 
آخرین شعرش را در چهار بیت بردیواد 
پوشت 5 
بدرود» دوست من» بدرود ! 
عزیز من, زمان جدائی فرا رسیده‌است. 
لیکن این جدائی زود رس 
نوید دیدار آینده را میدهد .. 
خدا حافظ » دوست من ۰ نه‌فشردن 
دستی ۰ نه | براز کلمه‌ای ؛ 
و نه غمی , نه آندوهی , نه خمی در 
در این زندگی تازه‌ها نمیمیر ند ؛ 
والبعه تازه‌عا نیزز ن کی نمیکنند. > 


جهان ودانش وهنر 


۳ 


آثاو او»"عسی وامقاله و تائنه ,همه 
گردآوری شده و در پنج مجله بچاپ 
رسیده است ۰ 

تس 

8 مبراث شان اوکیسی 

شان " اوکیسی (عود00 جهع5 
نمایشنامه نویس مشهور ایر لندی که سال 
کذشته مزد يك تمایعتامة تك پرده‌ایبه 
دخترش شیوون ٩۳17217‏ که‌حنر بیشه‌ای 
است جوانه بطور کلی قیا فهایر لندی‌ندارد 
بخشید. | و کیسی قصدد اشت که این نما یشنا مه 
بوسیلة جوانان به روی صحنه پیاید - 
عنوان نمایشنامه «فیکارو درثء :» است‌و 
شیوون‌باهمکاری‌عروهی ازجوانا بزودی 
آن را در نقاط مختلف. امریکا بسه بروعه 
صحنه خواهد آورد. 

9 فیلم اسکوبژه . 

داوران فیلم یو نکو امسال جایزءه 
«کالیتگاه را به کار گردان‌بزر کدی وکسلاو 
و لجکوبولاژ يچ ع[۱:12ظ که فیلم«اسکو بژه 
۳ را ساخته است؛اعطاء کرد ند . 
معمولا این جایزه هر سال به کار گردان 
فیلمی داده می‌شود که به عقید؛ داوران‌از 
هر لحاظ بیشترین تأثیر مقبت را برای 
همه جهانیان در بر داشته باشد. داودانی 
که به فیلم «اسکوینء۱3۶۳) رأیداد ند 
از کارشناسان سیئمائی ژاین و سنکال و 
بلژيك بودند. فیلم‌م کور ازمیان‌چهارده 
قیلم که در مسابقه شر دت داده شده بوده 
انعخاب گردید . 

کتابهای جوانان 

در سال ۱۹۶۴ پنجاه نویسنداه در 
مسابقه کتا بهای جوا نان که بوسیلهٌیو نسکو 
تر‌تیب‌داده می‌شوده ش ر کت کرد ند. به‌این 
مساپقه عنوان «مسابقهٌ ها نس کر یستیان 
آندرسن» داده‌| ند وبه بر‌ندگان معمولا" 
گواهینامه‌ای اعطاء می کنند. بر ندء‌اول 


دض 


این مسایقه که مدال‌طلاگرفت؛ د نه‌ژیژون 
«مزز0 13606 نویسند؛ فرانسوی است: 
جز او پانزده نویسنده دیگر ۰ از جل 
دوشان رادوويي 13800۷6 صفعظط ,؟ 
نو سندءیو گسلاوی, نیزجا ینه‌ها یگ فتند. 

8 سنگین‌تر و بلند بالاتر 

اخیراً دانشمندان انسان شناسی 
یوگسلاوی در پنجمین جلة علمی خود 
اعلام کرد ند که نسل‌های‌جو ا ثعر بو گسلاودی 
از افراد مسن‌تر جامعه بلثف بالاتس‌ند. 
تحقیقات این دانشمندان که مبتئی -ر 
تکنيك‌های جدید و با كمك کار شناشان 
آمار | نجام کرفته است؛ نشان می‌دهد که 
نسل‌جوان از نسل مسن ینکن تروسا لم تر 
و تیرومندتر نین می‌باشد. 

کمدی سیاه 

آثا رگ وگول مانئد آثاد داستایوسکی 
وچخوف وتا لستوی‌درهمةٌ کشورهای‌جهان 
خوا ننده ودوستدار فراوان دارد . اخیرا 
در امریکا مجموعهٌ داستان‌ها و نمایشنامه 
حای اورا در ۶۸ ۷صفحه منعشر کرده‌اند. 


سالوادور دالی ودیکتور بورج 


سخن 


0 ردحی حسای و زود 
شت وهمواره درا لعهاب وهیجان بد ‏ 
می‌برد. خوداو در با تلاهی که بای حق 7 
تعادل فکری وگریز ازجنون در هنگام ‏ 
حمله‌های باس وما لیخولیا می کرده چنن 
گفعه بود؛ «برای اینکه از این ضر به‌ها 
نجات یابم خنده‌دار ترین چیز‌هائی راکه ۰ 
۹ فکرم هی‌رسید درست می کردم دس 
های خنده داری را با خنده‌دار ترین‌وشع ‏ 
و حال قابل تصور خلق می‌کردم ۰ این 
سخن کوگول » که بیان دیگری است از ۰ 
«خنده‌در آئینا اشك» می‌تواند ساده‌ترین . 
تعر یف « کمدی‌های سیاه» باشد. 4 ۳۳ 

دربار؛ مراسم تشییع جناز کوگول ۱ 
قَصهٌ‌جا لبی‌درروسیه زبا نزد است.می گویند 
حزاران نفراز افراد طبقات مختلف‌مردم 
په دنبال جنازه او روان شده بودند. يك 
زن روستائی وحشتزده از ناظری پرسیده ‏ 
بود «کی مرده‌است؟ آیا همه این اشخاص 

سو کوارخویشاوندان اوهستند؟درجواب ‏ 

او گفته شده بود که« ک وگول مرده است و 

همه مردم خویشاو ندان اویند. 


0 سالوادور دالی 
ا در ماه کذشته در یکی از عتل‌های 
مانهاتان ویکتور بورج ع078ظ ۷600۲ 
+پیاتو نواز و سا لوادور دالی - 52172007 
و0 تاش غوغاساز با کمك یکدیکر 
«چثشمهً عنرمندانه»ای بازی‌کردند؛به‌این 
ترتیب که بورج جلو پیانو نشست و دالی 
 .‏ ورمقابل سه یاه تقاشی ایستاد ودالهام و 
خلق» آغاز شد. بورح گفت. «من کار تدارم 
که اوبا"چه چین نقاشی‌می‌کند» فقطازاین 
پایت مطمئنم که من با انکشتانم پیانو 
میز نم.۲ 2 
آنوقت در حالی که دالی با نگ 
افعان موی محتوی ر نگ طلائیو نقره‌ای 
و برش‌های سیب زمینی و مر کب چینی 
حملانش را به روی بوم نقاشی‌شروع کرده 
" بود» بورج همانکشتا نش راروی‌شستی‌های 
پیا نو به‌کار انداخت. دنگه. دونگ» ترق 
تورق. فیش؛ آهنگه که متوقف شد » دالی 
هم دست از کار کشید واعلام داشت که«این 
لکه‌ها محصول مفز الهی من» است.بورح 
گفت «دالی بدون چون وچرا استاداست 
چر بطور کلی مفهوم کار او را نمی‌توان 
کثف کرد.» 
آفرینندة مولن رو 
صد سال پیش‌تو لوز لو تر 1000101564" 
60 نقاش مشهور فرانسوی به دثیا 
آمد. افسائهً با شکوه اما غمانگیزحیات 
او در رمان «مولن روژ» که به فارسی نین 
ترجمه شدهء به نفضیل آهده است: 
لو ار نی رکنم کار گاه و 
فقار آوردن به منز برای به وجودآوردن 
آثار بی‌روح و مکرر بیزار بود ۰ بهمن 
جهت به کاباره‌های مو نمارتر بخصوص, به 
مولن‌روژ می‌رفت تا برای نقاشی‌موضوعهای 
واقمی وزنده وتو پیدا کند. در هی کاپاره 


جپان وداتش وهثر ۳۳ 


گوشة معینی را می‌گزید ودیکرجایش دا 
تغییر نمی‌داد تا هميشه موضوع‌های ز ند 
خود را ازيك زاویه ببیند و بر‌آن زاديهةً 
دید تسلط کافی میا بد . 

تصویرهائی که ازر قاصان‌و تواز نهگان 
وکار کنان«مو لن‌روژ > کشیده‌است. بواسطا 
عمق مقهوم و جاری بودن جوعر حیات 
در آنها » شهرت فراوان دارد ۰ در سال 
۲ ز یلق 211062 مدیرکابارة مولن 
روژ باین غکی افتاد که از تولوزلوترك 
پرای تابلو کاباره خود طرح جدیدی 
بخواهد. لوترك مشتری پرو پا قرص‌کاباره 
او و هذرش مورد متایش او بود . نقاش 
تصویر 60156 عباً و -ع1- عناع(۷ 
6 را کشید واین اعلان درسراس 
پادیس پخش شد و نام تولولوز لوترك 
را زبا نزد خاص و عام کرد 

حنعامه حنر در نیویورك 

نها یشگاه نقاشی بر کی که ماه گذشته 
در نیویورگ افعتاح شد درمطبوعات ودد 
میان مردم غوغائی عجیب با کرد .هجو 
مردم برای دیدن آثار نقاشان معاصراز 
يك سو مبین توجه عام به هنر و از سوی 
دیگی نشان دهنده میل مردم به نوجوئی 
و نوخواعی بود . با اینکه بیشتردیدار 


کو نینکث 
کنندگان از« نوبودن» چیزی جن :مفعوم 
نبودن» در نمی‌بافتند » دسته دسته پای 
تابلوهای 2 نو6 می‌ایستادند و بر ای‌اجرای 
تکلیف یا ابراز هیجانات و احساسات 


۳۳ 
نجمله‌حای تفسیری و تىبیری خود را 
همراه باچاشنی تحسین یا تکذیب‌بیرونا 
هیر بخعتد.. 
امروز دز نیوبورلك, نقاشی متعله 
اقءصادی «مخصول و عرضه و تقاضّا» را 
به,میان آورده است . نقاغان میکتند و 
میکشند وحم آرزویان این است که‌مدهور 
شوند وهمینکه نام یا فتند بیکام میرسند « 
یت نقشة سیا«قلم کشوردا ع(#حد آمر یک 
اش جابیبر حائز 906:۱[0۲05[, بمبلغ 
یلك میلیون و دویست «ناد تومان و يك 
تابلو آبستره, اش مجوم "جکون پو لورد 
دور ۵ به مملفی درحدوو 
«شت‌میلیون تومان‌فروخته میشود. تقریباً 
می‌توان کفت که نیویورك جای پاریس 
اوائل قرن بیسیم‌را گرفته است..بی‌جهت 
نیست که از میتل:راگون منعقد فرانشوی 
پره‌یده| ند: 
« با این وضع که دینکن نقاشا نی در 
پاریس نمانده| ند » شما چگونه میتوا نید 
ددر.ایل شهر منتقد نقاشی باشید ؟ » در 
شورهای‌بزر کی مانند لندن ودوسلدورف 
و ورشو و رم و مادرید وتوکیو و اوساکا 
فیز عثر نقاشی میدان جلوه و خودنمائی 
خافته امس . 
از کسا نی که آثارشان سر و صدای 
زیادی بیا کرده است جا نز, روشنبرگ » 
دو کو نینگ و کلاین را نام میبریم . 
رویهمرفته منعقدان در مورد نمایشگاه 
نیوبورك نظر تییکننده تحسین آمیزی 
ندار ند ۰ درا یشجاخلاصه‌ای از عقیدء چند 
منتقد را میخوانید , 
هس ۲۱655 هر نقاشی جدی 
امریکائی حنوزهم مهم ترین سنت فرهنکی 
در جهان امروز است . اما پهر حال 
کسترش نوعی سليقة عوسباز و تفنن گرا 


جانز 9 

اند دزی آناست که انار ۳۵ 
از میدان بیرون براند.. ۱ 
جاد 10[ : معیارهای جهانی و 


عمومی در هم ریخته .است ۰ بنظر من 
نقاش دیگر معتقد باین معیارها نیست . 
قکی‌ میک آیان از فک ۱۳۱۳ 
آرزش‌های‌کلی خوشحا لند,همان طور که 
شکستن هر عقيد؛ مهمی که دربار؛ شیوهٌ 
صحیح زندگی ابراز کنید برای گروهو 
خوشحالی میا ورد . 

روز نبرک 1109560۳258, با ز مینه‌ای 
که قرن بیستم آماده کرده است ثابت و 
مقررساختن ارزش‌هنی نو اشکالات ثوق- 
العاده‌ای پیش نمیا ورد ۰ بمحض اینکه 
اصطلاحاتی پایه گذاری شود که بوسیلهٌ 
آنها بتوان بدعتی را به هنرشناختاپیش 
از آن ار تباط داد , کارتبین «شیوء‌بدیع» 


تمام است . 


گر ان درگ ععاصعع:6 : اکنون 
بحران شکلو کیفیت در گیر است, نهمسثلة 
حنی وغیرحنی. نقاشیهای آبسترء جدیدتر 


۷ 


که 7 تیز تام 
9 وتو اناد شگروهی مد 
اس که‌به« نو> پیشترعلاقهدا رن 


رد تکعه‌هائی اجراز میکنند 
ی ت 


گاه ۹ الهی شك 
می‌کنم. همه اعضای بدن انسان بالاخره 
5 خسته می‌شوند. غیراذ این زبان. به‌عقيدة 
.من این نوعی بی‌عدالتی است. 

لرد باودن : 

می‌ترسم زما نی برسد که «آموزش و 

پرورش ضمن‌کار» جای « شنیدن موسیقی 

۰ضمن کار» را بگیرد. 

دابرت کندی : 

يك پنجم . مردم هميشه با همه چیز 
بمالنند . 2 

توئل پیرس کوآرد (نمایشنامه نویس 
,وهنر‌پیشها نگلیسی): امروز درا نگلستان 


ی ی‌ایگان ی ی نا 
دیگری خودا من. 


دول اد ینبو رف 3 


هیدسعی و کی رکیفان دارد: 
یوکتی بنتوشنکو (شاعر مسب رس 
دريك 3 ۰ 
من میل داژم کمی کهنه سایقه بشوم؛ 
وظیفه شیا‌باشم. رفتارم کمی ناشیا نه‌باشد 
اما بهمات شیوة پستهد‌یده قدیم مودب باشم. 

دابرت‌گریوز (نويسند؛ ایر لندی): 
که الا باه کاخ 
است که بر خلاف اينکه همه می گویند : 
«ثار اوبسیارعالی است». آثارشکسپیر 


وف ار فا لت 


هفت هز ار تابلو 

نود سال پیش نیکولای کنستانتین 
روریج 13602100 نقاش شهیرروس‌به‌دنیا 
آمد. وی دور کودکی, جوانی و کمال 
خود را در دامن پوشیده آزبرف هیما لیاء 
در دره کولو دالناک, که دو, 
رانات تانجور نیر درباانجاه مهرشت,» 
گذار نه وقسمت طویلی ازعه‌رخود را هم 
صرفمسافرت به کشورهای اروپا وامریک 
و آسیا کرد 

اکنون درسراسرجهان بیش ارهفت 
هزار تابلو از روریچ وجود دارد. آثار 
نخستین اوچه از حیت مقاهیم ومضامین 
وچه ازحیت شیوه کار بسیار متنوع است 
ولیآثار متاخر تراو که شیوة بیانگرانه 
۷( دارد نشان دهنده مفاهیمی 
است عمیق وفلسفی وجهما تشکیل‌سمفو نی 
ملودی‌های‌باشکوه وبر‌خوردار از صفا و 
روشتی را می‌دهد ..در تابلو مشهور 
«سرزمین‌های بز رک آن سوی دریاها» که 
آن را درسال» ۱ ۱٩‏ به وجود آوردتصویی 


ستش‌رامند 


۳۹۹ 


مخن ی 


| نسان‌بامهروحرارتوشفقت ارائه‌می‌شود» 
چشم‌انداز طبیعی‌ازجنبش و آهنگی‌نهانی 
کیش حیات می‌گیرد ۰ ابرها و نیا 
و ساحل شکلهائی خیال انگین پدید 
ی آور ند. چنین‌به نتظرمی‌رسد که‌زنده| ند 
وظاهر خود را هدام دکر گون‌می‌ساز ند. 
انسان وطبیعت‌با گرهی‌محکم و نکستنی 
بهیکدیگر پیوندمی‌یا پند. 

روریچ برای اجرایآ اد بورودین 
و ریمسکی کورسا کف و استرا وینسکی 
«دکور» هائی ساخت تقللدناپذیس و 
شگفت انکیز که با کیفیات موسیقی آنان 


حماهنگی‌کلمل داشت. ۰ ٩‏ 

اوعقیده داشت که زیبائی‌با ید درهمه 
جا وجود داشته باشد . هثر باید سراس 
زندکی انسان را فرابگیرد وهمچوندح 
درهته اعمال‌ وی نمفته یاعد ۰ ۳ 
۲ جواهر لعل نهرو براعدیداردوريج 
به کو لو دفت داین دو مرد بزر گ دربار؟ 
امکانات روابط فرهنگی‌میانهندوستان و 
شوروی کفعکو کردند. مر گك وی در سال 
۷ اتفاق افتاد. «کوههای برفیوش + 
تبت» نموئه‌ای از آثار او است. 


کوههای بر فیوش ۰ تبت» 


جوانان جهان 
ماه گذشته مجمعی جهائی ازجوانان 
و دانشجویان کشور حای شرق وغرت در 


مسکو تشکیل شد.از بحث هاو کفتکوهائی 


که انجام‌گرفت يك نتیجه کلی به دست" 
آمد و آن اینکه جوانان ما عالم 
می‌خواعندبا تلاشهای‌معتوی خود آینده‌ای 
پرای جهان تضمین کنندخالی ازمیم‌جنگ 


۰ 


7 3 


" وپرخوردار از عدالت اجعماعی. 
و بازیچه های شرق 
اخیرا درموزه دولتی هنرهای‌شرقی 
مسکو نمایشگاهی خاص بازیچه های 
" کودکان تشکیل شهد . هزاران کودك از 
این نمایشگاه که در آن بازیچه حای 
حندوستان وچین وژاپن و برمه به نمایش 
گذاشته شده بود » دیدن کردند . کودکان 
مجاز بود ند که‌علاوه‌بر تما شا با آن‌باز یچه‌ها 
بازی نیز بکنند و به افسانه های زیبای 
ژاپنی که راهنمایان در مورد عروسکها 
م ی گفتند گوش بدهند ۰ 
بر ند کان جایزه‌های ادبی 
معمولا چند هفته آخر هرسال در 
پاریس از حیث ادبیات فصلی غوغائی و 
۲ پرهیجان است, چون دراین موقع ازسال 
چایزه‌های مختلف ادبی اعطاء می‌شود . 
باایشکه دیگر مانندگذشته به اینکونه 
جوائز نمی‌توان اطمینان داشت و آنها را 


از تا تبایغات و نفوذ تجارت دوردا نست, 
رویهم‌فته کتابهائی که برنده شناخته 
می‌شوده جزو بهترین وارز نده‌ترین آثاد 
آدبی سال است . 

۱ بزر گترین جایزء ادبی فا نسه ,که 
جایزء کنکود باشد به کتاب«حکوعت وحشی» 
افر ژر ژکنشون ع0طع) 6060:8۵65 
تعلق کر فت ۰ «حکومت وحشی » رما نی 
است خوب وبی‌پرده در باره آشو بی‌نژادی 
دریکی از مستعمره‌های سابق فراتسه در 
اف یقا. 

جایزه مدیسی ۱160166 به کتاب 
« چاوشیر > ت«عصهح[0۳0,] نوشتةمونيك 
ویعیک ۷۷692 ۱۷۲029۵6عطاء گر دید. 
دراین کتاب جنبه‌ای باشکوه ازفن«رمان 
جدید » برای ارائه تصویری از زندکی 
در دوره کودکی به‌کاررفته است . 


جهان ودانش وهتر 


۳۱۲ 
تاکنون ذاوران تعیین آثار ممتاز 
در مقابل عجیب ترین‌کتاب فصل که 
«حرامزاده» عنوان داردسا کت و خو سرد 
ما نده‌اند. این رمان را ز نی‌پنجاه وچند 
ساله بنام و یو تلدود 1006 ع60ع(۵ز۷ 

نوشته است . ۹ 

وی با کمال بی پروائی و بیرحمی 
تصویری دقیق از زندگی خصوصی خود 
را دراین داستان عرضه می‌کند. 

وبولت لدوك» چنانکه خوداو نوشته 
است , نامشروع به‌جهان آمد و بی‌انداژه 
زشت بود ۰ همین علتها کافی‌است که برای 
ویرا نیو آشفعگی‌روح يك انسان‌مقدمه‌اک 
اجتناب ناپذیر باشد. وی از حالات و 
روابطی سخن گفته است که تا کنون کسی 
قدرت وجسارت بیان آنهارا به‌صورت‌يك 
اثرادبی نداشته است ۰ 

جایزء ر ودو/00 1360211 نصیب‌رمان 
«سده» اثر ژان پی‌برفای 620-۳1626 
6 شد . وقایع این رمان چنین 
به نظر می‌رسددکه بیشت در برلن اتفاق 
می‌افید, ولی نامی‌ازشهر به‌میان نمی آید. 
در شیوه آن راهی سیرده شده است بین 
رمان سیاسی و«رمان جدید» . 

جایزه فمینا 1۵00102 به کتاب«دغل» 
نوغعَهُ ژان بلانزا عمعصعاظ مع ملق 
گرقت »که آن نیز نوعی «رمان جدید» 
است - دراسن داستان شیطان شش تفررا 
در کورستان يك دهکده زنده می‌کند و 
آنان را برای مدت بیست وچهار ساعت 

به میات خانواده‌هاشان بازمی گرداند . 
وه بای ور ماهآاوت > اکن 
ره‌فاله نیزبر نده جأیزه انترالیه ( بين - 
المتفقین ) 10661 شناخته شد . این 
رمان فقط بواسطةٌ چنبهٌ اجتماعی جا 
اهمیت پیدا کرده است و کر نه ارزش‌ادبی 


۳۸ 


چندانی ندارد.ها نری» قهرمان داستان» 
که دريك مغاژه فروشند کی می کند. در 
پاریس تنهاما نده‌است. همسروفرزندانش 
برای گذراندن تعطیلات آزشهر بیرون 
رفته‌نه. ها نری بايك دختر جها نکرد 
انگلیسی بنام پت آشنا می‌شود و رواببط 
عشقی میان آن,دو برقرارمی گردد. 

یکی آ زکتابهای جالب سال۱1۹۶۴ 
« راه‌باده» نوشته هنریت زلینك امن[ 
است . دراین داستان يك زوج فرانسوی 
په لندن هی آیند حنگامی که بعدازساعت 
بستن مشرو بفروشی‌ها به‌عبث درجتجوی 
مشروب هستند» اشتباها متهم به‌قتل يك 
سیاهیوست می‌شوند و نتیجا این اشتباه 
هفت سال زندان است . در این داستان 
به شیوهٌ زندگی انکلیسی‌حمله شده‌است؛ 

9 مابق* بین المال 

انستیعوی ایتا لیائی خاورمیانه و 
خاوردور در ژا نویه ۱ ععلام کرد که 
موضوع « کورش کبیر> را بمناسبت دو 
هزار و پانصدمین سال شاهنشاحی‌او برای 
توشتن یك رسالةٌ تحقیقی به مسابقه 
می گذارد ۰ این انستیعو درماه گذعته 
اطلاع داد که تاریخ تحویل‌رساله‌ها را تا 
۱ سامیر ۱۹۶۵ عقب انه‌اخته‌است تا 
شر کت کذ:د گان برای تهیه و تألیف 
دسالات خود فرصت بیشتری داشته 
باشند . 

موضوع‌رسا لهراچنین تعیین کررده| ند: 
«بررسی شاهنشاهی هخامنشی و برخورد 

ن با مذهب و تاریخ وهنر وتأثیر آن در 

پادشاعی وهمچنین در تشکیلات کشوری 
وحکومتی امیراطوری‌های دیکر, بویژه 
(البعه نه منحصر)درمنطقه مدریترانه‌ای.» 

رسالات باید به یکی از زبان‌های 
ایتا لیائی, فرانسه» انکلیسی با آلمانی و 
حداقل » *۰صفحا ماشین شده باشدو پیش 


سخن 


از۲۱ دسامپر۵ ۱۹۶در پنج نسخه‌بایت. ‏ ۲ 
سفارشی برای انستیتو. به نشانی زیر 
فرستاده شود. 1 2 
۱۵0 وم مصهنلمنا منصوو].. 
۵ 0:۱6 ماو 60 
1۵۵۲ م24 مفصقان ۷۵ ۲ 
انستیتو مبلغ چهار هزار دلار ب 
نورسنده بهترین رساله جایزه‌خواهدداد. 
برنده را هیشت مم‌تحنین انستیتو و ‌ 
خواهد کرد وحق‌چاب رالا مذ توربرای 
انستیتومحفوظ خواهد بوک مد ۱0۳ 
ازسه اتا لیائی ودوخارجی تشکیل‌خواهد 
شد. علاقمندان به شر کب درمسابقه برای ‏ 
دریافت کردن اطلاعات بیشترمی توائند با ۰ 
انسعیتو مکانیه کنند: ج ۹ 


9 هنر پیش نویمنده 

ریچارد بر‌تون هماتظ 316870 ...۰ 
هترپيتة آمریکایی که پس از ۱۳ 
الیزایت تیلور شهر تش دامنه‌ای وسیعتر 
پیدا کرد؛ اخیرا به نویسند کی پرداخته 
است. شمارة ۲۷ دسامیر ۱۹۶۴ هفته‌نامه 
7 16 نخستین داستان کوتاه 
وی را تحت عنوان «ماجرای کر‌سمس» 
چاپ کرد ودر مس‌فی آن نوشت. «یکی از 
مشهور ترین هثر پیشگان جهان که | کنون 
در پاریس سر‌گرم بازی دريك فیلم است 
در این داستان که می‌تواند تقریبا شرح 
زندکی خود او باشد, دوران کود کیش را 
به یاد می آورد. نویسنددکی نقش جدیدی : 
است که بر‌تون برای خود انتخاب کرده 
است .» 

ماجرای کریسس با اینکه نثری‌ساده 
وروایتی دارد وا ندیشه‌هائی بلند در آن 
ارائه می‌شود: بهیچوجه نمی‌تواند برتون 
را به عنوان يك نتویسنده معرفی‌کند . 
شخصیت بر‌جستةٌ داستان که «دان دیوانه» 
نام دارد» شاید برای اثیات مدعایضمنی 


پی‌تون؛ کنایه‌هائی می‌آوردو نقل‌قول‌هاقی 
می‌کند که موجب اراستکی ظامی این 
نوشته می‌شود. مثلا درطول داستان با نام 
شا ون رددابلن 
تامس, تی. اس. الیوت, چارلز دیکنس: 
نیچه, دکارت» سنت پل و لس و...» 

8 خورشید ساعت است 

ریماعلم| لدین که‌یه او لقب«فی| نسواز 
سا کان خاور میانه» داده‌اند سال گذشته 
در سن: بیست ودو سالکی به دست عاشق 
مفلوج خود کشته شد . از این ن-وسندة 
لینانی اخیر ,کتابی با عنوان « خورشید 
شااکت مب > معتر:عذ: است.اکری هت 
درمقدمه‌ای که بر آن‌نوشته.می کو یدهززیما 
علما لدین تنها نو سنده‌ای که هیر توا تک 
در زمینا داستانس‌ائی پل میان لبنان و 
غرب باشد>. 

معأسفانه مکور که شانطل 
دو داستان بلند وچند داستان کوتاه است 
چیزی پیدا نمی‌شود که بتوا ندچنین‌ادعائی 
را اثبات کند . 


مسابقه داستان نویسی : 


جهان ودانش ولهثر" 


دیق 


. 8 فراست واقعی 
اغلب نویسندکان وحنرمندان رادر 
نامه‌هاشان بهتر می‌ت-وان شناخت تا در 
آثارشان» چون در نامه‌ها از اندیشه‌ها و 
احساس‌هائی سخن می کویند کهقصدعرضه 
آن‌ها را به‌عموم - ندار ند ۰ کتّاب فراست 
واقعی مجموع نامه‌های رابرت فراست یه 
لوئیس[ نترمایی» شاعر و منعقد امر یکائی 
اسنت دوستی پنجاه ساله, این دوشاعر از 
سال۱۵ ۱۹ که‌فراست کتاب«شمال نورتون» 
را منعشر کرد آغاز شد ودرسال ۱۹۶۳ با 
م رگ فراست‌پایان گر فت. 10167506167 
از مشوقان صادق فراست بوذ, 
چهاردهم ژانویه جشن نودمین 
سال تولد آلبرت شوایتزر ۰ فیلسوف و 
موسیقیدان و طبیب و برنده جایزء صلح 
توبل ۱۹۵۲ در بیمارستان خود او «ربا 
شد . دراین جشن کودکان مبروص به او 
تب يك گفتند ويك زن افریقائی دو دانه 
تخم مرغ به رسم حدیه باو داد. شوایتزر 
گفت :۰« این بهترین سالکرد تولد من 
است .> 
(ی:د) ۰ (۱.ک) » (م.ک) 


جممی مدز 


داستان‌های زیر برای شرکت در مسابقة داستان نویسی‌سخن 


رسیده است 


۵- آ۰ آن مرد که رفت 


,ممججو. 


۶ دخت گمشده 


۱ 


توشته آقای عبانن ن. تهران 
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نوشتةٌ آقای غلامرضا قدرتی- تهران 


سس 


تسخیرش دگان (جن زدگان) 
اثر داستایوسکی 

ترجملا دکتر علی اصغر خبره ز اده 
ناشر موس انشارات آسیا4 

جلد اول 4۱ صفحه,جلد دوم۳۸۵صفحه 
همه نویسندگان و منتقدان بزر گك 
جهان به عظمت اندیشه و قدرت بیان 
داستایوسکی‌معتقد ومعرف بوده وهستند. 
برخلاف آثار بسیاری از نویسندگان ؛ 
نوشته‌های داستا یوسکی‌میان عمفملت‌های 
عاام دوستداران وخوانندگا نی‌دارد:زیرا 
که اد در هنگام ساختن تصویرقهرما نان 
خود به انعزاع نیرداخته است. آدمیان‌او 
واقمی و آشنایند. یمنی که در آنان همه 
خوبی‌ها وبدی‌ها رامی‌بینی. ازروی‌قاعدء 
اخلاق عام با قلسفه‌ای خاص ساخته 


نشدها ند. 


آندره ژید این داستا نس‌ای قرن. 


نوژدهم روسیه را «بزر کترین همه رمان 
نویسان» معرفی کرد و فروید او را «بعه 
از ش ‏ ممتاز ترین نو سنده»دانست. 
از حیث استادی در روانکاوی قهرما نان 
و بخصوص بصیر‌تی که در تصویر حالات 
غیرعادی‌ذهن نشان داده است. نظیر ندارد. 

بیشترآثار اوبه زبان فارسی‌ترجمه 
ده است , از جمله «شب‌های روش» ۰ 
هریدم فقیر », #قمار باز»» «باد داشتهای 
زیرزمینی» , «خاطرات خانهٌ مردگان» ۰ 
«برادران کارامازوف» » «همیشه شوهر» , 


ارنت سیمونز ۰ منتقد اهر 


استاد ادبیات روس در دانشگاه ۶ 


۰ ۰ 
این رمان عظیم را دکترعلی 
خبره زاده به فارسی ترجمه کرده | 
در آخر جاد دوم کتاب در پی عئو 

«نگاهی واشاره‌ای» در بار4 داستایو 


با وجود اینکه این داستان هس رگن ‌ 
فکر به قلم نیاهد» داستا یوسکی‌دررمان‌ها 
بزر گی که بعداز«عميشه شوحر» نو 
جمله در «یرادر ان‌کار امازوف» و ۱ تسخیس 
شد گان» زا ندیته‌ها وصحنه‌ها وقهرم ناز : 
آن‌کمال استفاده را کرد. 1 

خود وی دريك نامه دربار#« 


1 
۱ 


شدگان» چنین نوشته است : «وقت آن 
است که عاقبت يك چین جدی پنویسم . 
می‌دانم که من‌يك نویسنده‌ام» بسیار خطا 
و اشتباء داشته‌ام» زیر| کسه من نخستین 
کسمکه از خوشتن ناراضیم . می‌توانید 
تصور کنید که در بعضی لحظات تفکردرو نی 


با درد ور نج بررمن آشکارمی‌شود که بیست . 


يك [نچه را که می‌خواسته‌ام نتوا نسته‌ام 
بیان کنم. تنها نکته‌ا ی که میا نجات‌می‌دهد 
این امید عادی است‌که يك روزخداو ند 
چنان قوتو نیرو وا لهامی‌به من‌ببخشاید!۱ 
که آنچه در قلبم و در محیله‌ام می‌جوشد 
پطور کامل وتمام وبه اختصار توصیف نمایم 
(صفحه ۹ ۷۶) 

ترجه کتاب رویهم رفته بد نیست 
وت شش آخه مر تخرد ترجم 


عبارت به عبارت,گاه موجب غرابت کلاو 


ونارسائی معنی شده است . جمله‌های زیر 
می‌تواند نمونه‌ای از این‌غرابته نارسائی 
باشد . 

«در آن زمان, او در آتش حسرت 
پیروزی يك استاد معروف می‌سوخت, وبا 
شتاب درصدد بر آمد تا کرسی استادی را 
اشفا ل کند» ص۸ 1 

«وارو ارایتروونا هرچندکه بسیارو 
حتی اندکی خسیس بوده اما هی گاءا نجام 
کار خیری مطرح بود , آنگاه به خرج و 
مخارج چندان اهمیتی نمی‌داد.»ص۱۴۵ 

« از این موضوع خشمکین نشدم , 
رالات اه آندشيدم » من بات 
خویشمضحکی برای‌او می‌شوم۱»ص ۲۶۳ 

«محتقا. یأس و نومیدیی که سراسس 
وجودش را فراگرفته بود » می‌بایست از 
شدات نخستین احساس تنهائی که حنگامی 
که استازی ومکان گرم ونرمی را که مدت 
پیست سال اشغال کرده بود» تركك می کرد 
و قلیش را درهم می‌فشرد, کاسته باشد.» 


کتابهای تازه ۳ 


ص۰٩‏ ۶ , 
ضمناً نویسنده درموره بعضی اژ کلمه‌ها 
«سم| لخطی خاص بکار برده است که مشکلی 
برمشکلات خوا ندن خد فارسی‌می‌افزا ید. 
«مکی شما مقصی و خطا کاراید» ص 
۵۵4۸ 

«باعث‌اش نیهیلیست‌ها! ند»ص۵ ۵۷ 

« خطر سرما خوردگی تهدیداش 
میکرد» ص ۶۴۵ 

جاپ و کاغذ و صحافی و صفحه‌بندی 
کتاب بسیار خوب است. 


هم آهنگی مردم 

اثر یعقو بی» احمد بن اسحاق 

ترجم؟ حسین خدیو جم 

اشر : کتابخانة ابن‌سینا 

بیست وسه + ٩۷‏ صفحه 

حسین خدیو جم که چندی پیش 
«عقاید فلسفی ابوالعلاء » به ترجملا وی 
متشرشد: واخیرا نیز ترجم رسا ل«مشا- 
کلةالناس لزمانهم» تألیف یمقوبی‌راعرضه 
کرده است» به حق می‌تواند درزمرء چند 
معرجم ارز نده زبان عر بی‌به فارسی باشد. 

«جتبی میتوی در مقدمه‌ای که بر کتاب 
« هماهتکی مردم » نوشته است , آن را 
چنین معرفی می‌کند : «میدم به روز کار 
شبیه تر باشند تا به‌پدرهای خویش(الناس 
بزما نهم اشبه منهم با باهم ) ؟ مردم بر 
آئین و دین پادشاهان خود باشند( | لناس 
علی دین ملو کهم ) . مضمون این رسا له 
مختصر فین همین معنی‌است که در آن دو 
گفتار مشهور اراد ه کرده| ند ؟ | ندیشه‌ای 
است که از نظ ررکردن و دقت کردن در 
اخلاق و سیرت و رفتار و عادت عامه 
مردمان په‌گویندکان این سخنان دست 
داد است کویتد کانی که با حالات رواتی 
مردم عادی آشتا بوده| ند در اوضاع 
جامعة خود به دیدء اعتبار مینگر یستند. 


۳۲ 


این اندیشه و این شیوه نگرش خاصس 
فیلسوفان و حکمت مشربان است ؛ و 
یعقوبی با این‌رسا له خود را داخل‌جر که 
فیلسوفان کرده است . نشان -داده اشت 
که دز دورة خلفای انتلام ازا پتدا تاعصس 
او عادات فرمانروایان به پیروان و 
نزدیکان ایشان سرایت کرده اشت 4۰ 

در کتاب مقدمه‌ای نیز آمده است به 
قلم مصحح رساله که هحقق جوانی است 
کانادائی به نام میلوارد ۰ ترجمه روان و 
هموار و رساست؛ فقط مطلبی که درمقدمه 
زیر عنوان « اما انکیزه مترجم برای 
ثر جمه و انتشار این رساله » می‌خوانیم» 
. غیرلازم وشخصی وپیفایده می‌نماید. 

برای آشتائی با نوع مضامین کتاب 
و شیوه ترجمه قطعه‌ای که مربوط به 
سزیداین عبدا لملك >. است...نقل 
می‌شود:: 

« یزیدبن‌عبدا لماك او لین‌خلیفه ای 
است که بن کنیز کان خنیا کر دل بست و 
سر نوشت خودرا به‌دست زن سیرد . حبا به 
کنیزك خوش صدای او به دلخواه خود 
کارمندان دستگاه خلافت را عزل و نصب 
می‌کرد و به زندان می‌افکند وا آزاد 
می‌ساخت و امی و نهی می‌نمود . علاوه 
براین درخو نی‌یزی و مالا ندوزی حریص 
بود ۰ و کار گزاران و لید در روزگار او 
ستمگری پیشین خودرا ازس گر فتند . » 
ص ۱۸ 

قصٌ سکندر و دارا 

نگارش اصلان غفاری 

با مقدمه‌ای از ذبیح بهروز 

مقدمه در ۷ و متن در ۱۰۰ صفحه 

عنوان کتاب از این بیت مشهور 
حافنط که روی جلد نیز آمده . کرفته 
شده است.: 
ها 9 قصهُ سکندر و دارا» نخواندهاْ 


پایه‌های تاریخ مسیح و 
بزر گ کردن ظهور اسکندر 
فتوحات اوست تم و 


‌ ی ور ی 
بد تقسیم‌شده و می‌شود علم ومعر فت‌است» 
نه مال و منال . حتی دزهمین عصرا 7 
جسم انسات راه چند سال را درد" 
می‌پیما ید , باع سس انا درا 


آثارالباقیه(بیرونی): تاریخ حبیب | لسیر 
(خوا ندمیر) و تاد بخ‌طبری ازجملمآ خذی 
است که بسیار مورد استفاده نویسندکان 
کتاب قرار گرفته است.. ۱ 

اینست مزهب من 

اثر : م. ۵. گاندی جی 

ترجه" باقر موسوی 

اشر لا موس انتشارات احقد علمی 4 

دد ۲۲۸ صفحه 3 

ترجمة نتاریج افکار بزر کان‌شرق در 
,مقا بل توجه تند و بیجسابی که یه آثار 
معنوی غرب می‌شود , کاری است که ا کر 
صحت انتخاب و عمل با آن همراه باشد؛ 
سزاوار تخسین می‌توا ند بود . 

هماتطور که مترجم کناب « اشت 
مذهب من > در مقدمه آشاره می کند , 
تأسف آوراست که جنین کت بهائی بهفارسی 
ترجمه نهی‌شود , گاندی, این‌مبارزبز رگ 
آزادی وا نسانیت. تنها باایمان وفداکاری 
توانست طریق نجات‌را به ملت‌هند نشان 
دهد و آشنائی با افکار آواشنائی باطریق 
ایماث است . 

کا ندی دربارء کتاب خود می‌گوید : 

« ... من‌اینکتابرا درراه مرراجمت 
از لندن به افریقای جنوبی نوشت , تا 
پدینوسیله به اعمال خشونتآمیز که در 
آن‌مو قع درهندوستان و افریقای جنوبی 
کسترش افته بود اعتراض کرده باشم . 
در لندن با [ تارشیست‌های معروف هند 
ملاقات کردم ۰ جرئت و جسارت آنان 
مرا متوحش ساخت » به خطای آنان در 
وجهةٌ حمتی که برای خود انتخاب کرده 
بودند پی‌بردم ۰ احساس کردم «خشونت> 
بیمادیی را که هند گرفتار آن است دوا 
تمی‌کند , و تمدنی نظیی تمدن هند به 
کات سای تاو وان تاو ات 
مترجم کتاب را با رعایت امانت از 


کتابهای تازه 


و 3 


۳۳ 


روگ ترجمة عربی آن که بوسیلا چثدتن‌از 
استادان دانشگاه بیروت انجام گر فته ۰ 
په‌فارسی گردا تیده است ۰ دک» 

از پاهتمامعبدالمل ی کار نک قنلع 
رقمی ۱۰۰ 4 ده صفحه »کتا بفزوشی 
تهرأث » تبرین » بها : ۳۰ ریال 

این کتاب‌شامل قصید؛(| نیس القلب) 
فضولی بغدادی شاعر قرن دهم حجری 
است کهآ نر| با قتفای قصاید (بحرالابرار) 
خاقانی و «مر آت‌الصفا »ی امیر خسرو 
دهلوی و«جلاءا لروح» جامی ساخته‌است 
‌ِ مطلع آن آتن است : 

دلم درجی است اسرار سخن درهای 

ی 

فضای علم دریا , فیض حق باران 
نیسا نش 

آقای عبدا لعلی کار نک که ازادیبان 
فاضل آذربایجان است و خوانندگان 
با آثار دیکر ایشان نین آشنائی دارند 
من این قصیده را از روی چنگ خطی 
متعلق به مر‌حوم نخجوانی با دقت تمام 
تصحیی‌وجاپ کرده| ند و بمضی توضیحات 
در بارة معانی لفات و اصطلاحات نیز بر 
آن افزوده‌انه . پس از آن ۰ رباعی 
از شاعران متعدد نیز از همان جنگ و 
ماخذ دیکر بر گزیده و بترتیب حروف 
قافیه میتب کرده و بقصید؛ انیس‌القلوب 
ملحق ساخته ند . رباعیها غالبا در کمال 
فصاحت,وزیبائی است‌وهر خوانندة صاحب 
ذرقی از خواندن آنها لذت خواهد برد. 

بهداشت غذائی - یا مناقم‌الاغذبه 
و مضارها - تسألیف ایویکی محمد بن 
ز کریای رازی تر‌جماد کترسیدعبدا لملی 
علوی نائینی - با مقدمه و جواشی- قعلع 
۴۵ درقی - ۲۸-۲۲۵۰ صفحه‌چایخانة 
تابان - قیمت ۱۳۵ دیال . 

این کتا کته یکی از تألیفات مهم 


۳ 


| بوبکرازی‌دررشتة پزشکی‌است نخستین 
بار بفارسی تررجمه‌شده ودرمسض‌استفاده 
فارسی زبانان قرارگرفته است ۰ دراین 
کتاب بتفصیل از انمواع مختلف مواد 
غذاثی اعم از خوردنی و نوشیدنی بحت 
شده , مقدار و طرز تهیةً غذاها و فایده 
هر نوع و ضررهاگی که همکن است از 
آنها حاصل شود مورد بحث قرار گرفته 
وداروها وموادیکه برای دفع مضر‌تهای 
حاصل از هر غذا باید بکار برد معین 
شده است . 
اطلاعات و معلومات طبی زمانه و روشی 
که برای تغذیه ممول بوده و همچنین 
اطلاع از انواع خوردنیهای متداول دد 
آن عصر و نکته‌های مر‌بوط بتاریخ علم 
اعمیت دارد . اما این مطالعه بی‌شك - 
فايده عملی نیز دربر دارد زیرا مطالبی 
که دراین کتاب ذکرشده حاصل‌تجر پیات 
و مطالعات قرون ممادی‌است . 

مترجم کتاب که‌خود پزشکی ادا نشمند 
است و در زبان عحربی نیز تبحر دارد 
متن اصلی را به ساده‌ترین و فصیح ترین 
صورتی به فارسی در آورده است چنانکه 
خواننده در هیچ موردی متوجه نمیشود 
که اصل مطا لب بزبان عربی آن هم در 
عزار سال پیش نوشته شده است . یافتن 
معادل اصطلاحات علمی و نام‌کیاهها و 
مواد مختلف‌خود مشکل‌بز رگید ترجمةً 
این گو نه کتاب‌هاس ت که آقای دکترعلوی 
نائینی بادقت تمام از عهده رفع آن 
بر آمده است ۰ «پ» 
۰ هدایت نامه و منتخبی از سایر 
آثار , ائر علی احمدی کرماتی » م رکز 
پخش‌ش کت سهامی‌نشر| ندیشه, بامقدمه‌ای 
از نصرت ال فتحی(]تشبا). هدابت‌نامه 


1 - مقدمهً مصحح ص :ز 


منظومه‌ای است تمفیلی ۰ ددان 
در نصیحت واخلاق و عرفان 2 
آن چند قصیده وقطعه و ترجیع بن 
و رباعی نیز آمده است. . 


المعالی نصرال منشی- تصحیح و 
مجتبی مینوی طهرانی [دا نشگاه ته 
وزیری » #(- ۲۰) +۴۵۱ ص»: 
اول - تهران ۱۳۴۳ - بها ۱۳۰ ی 
۳ 
خردمند قدیم گرد آوردندو « بهر 
زبان» نبشتند و اذبرای فرز ندان‌خو 
بمیراث گذاشتند و در اعصار د قر 
متمادی گرامی می‌داشتند ۰ می‌خوا ندا ‌ 
و از آن حکمت عملی و آحاب زندکی و 


زبان‌میآموختند.۱6 ۱ 
اص لکتاب‌بهز بان سا نسکریت بود ۰ 


و در عنکام پادشا‌ی خسرو آنوشیر 
برزوية طبیب آن‌رابه‌پارسی در آوا 1 
سپس عبداله بن‌مقفع آن رابه تازی گردا ند . 

و در روز گار امیر نصر سامانی دودکی 
آن رابه نم پارسی دز آورد » و در 
بهرامشاه غز نوی ابوالمعالی نصاله, 
رابه‌نشری پرمایه و متین‌به فادسی تیه 
کرد و به‌اشعاد و عبارات عربی و ابیات 
فارسی آراسته‌گردا نید . ِ 


در بابآ نچه دراین موضوع باید دا 


به گفتار مفصل و سودمند و شیر:د 


کت 


عایغ حوالت م ی‌کنیم وهمین‌قدز م ی کویمٌ 

که ترجمة ابوالمعالی از کلیله و دهنه : 
ا زگر | نقدرتنینآ ثار نشر‌فارسی‌دردوران 
حزار وصدوسی‌سا له ادبیات‌فارشی ازعهد 
امارت امیر نهرساهانی تا کنون است . 

هتن‌چاب تازء‌کلیله و دمنه وحواشی 
و توضیحات آن, خاضل بیش‌از چهل‌سال 
تحقیق دتتبع و دقت مصخح ذا نشنندآن 
است « که از رو کار تحصیل در ذار- 
المنلمین م رکزی (۱۳۰۵-۱۳۰۲ ۰.) 
همواره در این طویق پویا و در همه جا 
جویا بوده ؛ درهرچه می‌خوانده و هرجا 
که‌با نسخه‌ای خی سرو کاری داشته این 
کتاب در مد نظر او بوده و از برای 
آن جمع موادم یکرده» است ۲۰ 

کتاب‌به‌ترجمه‌های فصیح و رقاث 
فارسی در همه اشعار و عبارات عربی ؛ 
و توضیح کافی و فافی در باره هر لفت 
عشکل در ذبل صفحات آراسته اشت . 
املای‌کلمات و ضبط[ نها چنانکه در نسخةً 
اضل و ملاك کار بوده به دست داده شده 
است . 

این کتاب مضبوط‌ترین وهتین ترین 
و پا کیزه ترین‌چاکلیلهودمن بهرامشاهی 
در مطبوعات فادسی اسي , و نمونهةً 
کامل تحقیق و تصخیی‌متین ودقیق به‌شیوةٌ 
درست و علمی . اساس طمع نسخه‌ایاتنت 
از کتا نخان جارال افندی دز انتا نبول 
به‌شماو ۱۷۲۷ مورخ ۵۵۱ ۸. ق‌که با 
1 نسخادیکر(معأ خر ترین آ نها از قرن۸ 
حجری ) و با چاپه‌ای حتقن عربی کلیله 
مقا بله‌شده, و از کتب چند دیگر که هر 
يكٌ به‌وجهی در تصحیح کتاب موش ومقید 
بوده (نگاه کنید به‌مقدماص؛ یط) استفاده 
عده‌است. این موده را غم بة خوانندگات 
باند دادکه : «باش تا بهص بینی» - چه 


۲ - متدمه‌ ض ۰ ی 


کتابهای تاژه . 


۳۵ 


این طبع از روی قط بز زگ کتاب » به 
جچاپ افست برای استفاده دائشاموزان 
و داتفخویان فراعم آمده است ؛ و قطغ 
بز رکه آن با تعلیقات و خواشی قفصل 
پس ازین نهر خواخک کشت . 

کتاب به فع‌رشت کايةٌ لنات‌مشگل» که 
توضیح بیشترین آنها در خواشی آمده, 
پا کر صفحه و ظر مزین است . 

دی ناگفعه تباید گذاشتکه این 
کت-اب شریف به همت و نفقهً راد سرد 
بزرگوار دکش یحیی مهدوی استاد 
داتشگاه تهرانکه هن و عال دزعارچاب 
ونش متونگرانبهای فارسی کرده یور 
طبع یافته است ۰ و این خود هفدهمان 
تشریه‌ای استکه تا کنون بة خرح ایشان 
به چاپ رسیده . 

باکاروان‌حله, از دکتر عبدالحسین 

زرین کوب. استاد دانشگاه تهران 

[| نتشارات آزیا].وزیر۸ + ۳۶۷ 

ص ته رآ ۱۳۴۳ 

با کاروان حله نقدی‌ادبی است‌دربارءٌ 
آثار بیست تن شاعی فارسی زبان از 
رودکی تا بهار, وباز نمودن وضع‌زندگی 
و احوال روحی این شاعران چنانکه در 
آثارشان منعکس است, وبه‌عبارت دیکن 
داوریی است مستند وروشن که اهل فنی 
بضیرو آ گاه در بارهاین‌شاعرآنو آثارثان 
کرده است. نثرکتاب لطیف وروان‌است 
و هیچ گونة موضوع ملالآور نظیر بحث 
یا به قول متروف شرح کشاف در بارء سال 
تولد یا م رکه شاعر یا شقر او بة فلان 
کوره ده دز آث نیست: برای هريك‌ازاین 
شاعران نیز عنوانی مناسب حال آنها 
انعخاب شده اشت ازین قبیل: شاعرروش 
روشن بین (دودکی) - آقری کار دستح 


۳۳۹ 


(فردوسی)- شاعری از سیستان (فرخی) 
شاعر طبیعت (منوچهری) آواره یمکان 
(ناص خسرو) شاعر ز ندانی (مسمودسمد) 
یر نبشابور (خبام)- شوریدهای ددغ له 
(سنائی) - پیامبر ستایشکران (انوری) 
درود گر شروان (خاقا نی)- داستا نس‌ای 
گنجه (نظامی) - پیر اسراد (عطاد) - 
ملای دوم (جلال الدین مولوی) - شیخ 
شیراز (سمدی) طوطی‌هند (امیرخسرو) 
دهقان شاعر (ابن یمین) خواجهُ رندان 
(حافظ)- عارف جام (جامی)-,زائر هند 
(صائب ات ستایشگر آزادی (بهار). کتاب 
شامل ۲صفحه مقدهه و فهرست مندرجات؛ 
۴ صفحه متن, و۴۳ صفحه یا دداشتها 
وحواشی مربوط به متن , فهرست عام نام 
کسانوجاهاو کتب,وخوا ندنیها ( کتابهایی 
که مطالمه آنها به خوانندکان توصیه 
شده اشت) می‌باشد . 

آنچه بر ارزش این نقد می‌افزاید 
مقایسه‌ای است که به مناسبت, با آثارادبی 
ارو پایی‌شده‌است. بد نیست که‌برای[ گاهی 
خوا ننگان از ی و کیف آنچه در کات 
آمده است. یکی دونمونه ازنقد وداورع 
نویسنده رابه‌اختصار هرچه‌تمامتر به‌دست 
ها 
گفتار ذیل مقایسه‌ای در بارو پهلوا نان 
شاهنامه و قهرمانهای حماسةً همر شاعر 
یونانی است. 

«... بیشتر این کینه‌ها و جنکها را 
[در آ ثار همر] جزعشق وزن محرلدیکر 
نیست. اما در شاعنامه محرك جن؟‌حس 
افعخار و عشق به آزادی و یا حس انتقام 
است . کین ایرح و خون سیاووش است 
که ایرانیان را به جنکه تورائیان 
می‌ کشا ند- عشق افتخار و حس نامجویی 
است که رستم و اسفندبار را در مقابل 


سجن ۷ 


+ سهتراب فک ۱۳۵ 


یکدیگر قرار می‌دهن, 
حولناك که در داستان ۱ » 


انتقام مایه می‌گیرد وضعف زنا: 
راکه زاییده عشق‌وزا 
روست که‌درشاهنامه قدرتو 
بارزتر است. پیلوانان شا 
به نیروی خویش می کوا 
بازوی خود یاری وحصاری 
در ایلیاد جنین نیست. پهلوانا 


آشیل"با همه دلاوری و نیرومن: 
جز آلتی بای اجرای حوسهای 


آنجنان تا پایانعمرمفتون‌فاطمیان : ی‌ما ند. 
لابد خیلی زود درمی‌یافت که < 


بیشتری درمصس ا گر برایش دست‌می‌دا 
بی شك دیده حقیقت‌جوی او را 

می کشود وشاید در آن صورت نه آن 
و خشونت باطنیکری در وجود او 
می‌ما ند و نه آنه‌س‌نوشت بدف‌جام آزار ۲ 
ودر به دری درا نتظارش می‌بود. وصا 
۸ .شم او مدح وحجو وهزل 
نیست,حکمت و تحقیق است.:. 


جانش برمی‌آید نه از کام وزبا نش...»شمر 


او «دعوت وتعلیم است وازین روس ت که 


3 به صورت مجموعه‌ای از حجتهای عقلی و 


و در آمده است واز شور وهیجان‌قلبی 
که لازمةً شمر واقعی است زیاد بهره‌ای 
ندارد...» ص ۷٩۹-۷۸‏ 


جهان ودانش وهثر 


۳۷ 
وظاهرآ این تا لیف‌با بددر باب‌شاعران 
مهم دیگرو نویسند گان بزر گک ایر‌آنانیز 
مجاحهاتی دیکر درپی داشته باشد,وچنین 

انتظاری نایجا نیست . 
مصطفی مقر بی 


و۵ ‌ مت 4 کتابفروشی 


فتنهای بیداد, (رنات) اثرجی ۰ بی. 
پرسلی» ترجه ابراهیم یونسی ؛ نساش 
«انتشارات گوهرخای». 

شاهنامه و دستور یا ,دستور زبان 
فارسی برپایَةٌ شاحنامةٌ فردوسی و سنجش 
با سخن کویندگان و نویسندگان پیشین , 
فراهم آورد؛ دکتر محمود شفیعی ؛ ناشر 
«انعشارات نیل»: 

شکوفةً حیرت (مجموعةهً شص) » ان 
محمودکیا نوش» ناش «نشریات شباویز» 
مرکن پخش «انتشارات نیل». 

روا نپزشکی اجتعاعی» نوشت4ُیرو فسور 
ها نری باروك » ترجما دکتر عبدالحسین 
میرسپاسی ۰ 

قن ترجقه انقلیبی ۰ نکارش دکتر 
علاء| لدین پازارگادی» استاد دانشگاه 
تهران ناشر «انتشارات نیل». 

مروارید (رمان) ازجان اشتاین‌بك 
تن‌جمهٌ محمد جعفر محجوب؛ چاپ سوم. 
ناشر «موسبه | نتشارات احمد علمی» 


چارلی چاپلین (اتوبیوگرافی) : 
ترجمهة علادشن صالحار تامر«موستة 
مطبوعاتی احمد علمی>. 

در آسمان سخن ۰ (۲۶۰غزل اذ۲۶ 
شاعر) فراهم آورده احمد ابراعیمی» 
ناش «موسسه مطبوعاتی احمد علمی». 

جدال (مجموعهةٌ بیست و هفت قطمه) 
از داود رمزی, ناش «۱. عمرانی». 

شاعرانه (مجه‌وعةً شعر) از فرهاد 
شیبانی ۰ 

وزارت ترس (رمان ) از کراهام 
گرین» ترجمهً پرویز داربوش » ناشر 
«سازمان کتابهای جیبی». 

عشق نخستین (رمان) از تور کئیف 
ترجما م. ه. شفیعیها , ناشی «سازمان 
کتابهای جیبی». 

اشك (مجموعة شعر)) ازعلی عبادی: 

امید من رای امریکا » از لیندن 
جانسون» ترجما غلامحسی‌صا لحیار, ناشر 
«موّسبه انتشارات احمد علمی» 


سیردس چه نامی است ٩‏ 

آقای حسین کویا شاعر و نویننده 
مقاله‌ای فرستاده است که قسمتی از آن 
انتقاد به ترجمهٌ آقای علی‌اضَر خکمت 
از کتاب « تاریخ نیاسی پارت > است و 
قسمت دیگی یادی انت از عشیرا لدو لذ 
مولف تادیخ‌ایران باستان. از قتمت دوم 
بعداً استفاده خواهد شذ , و اما نکته‌ای 
درست از قسمت او 

<< در نتل اسامی پادشاهان و 
مردان بزر گه و جاها در پاره‌ای موازد 
بیعلاتگی واضح از خود نشان داده و در 
يك مورد هم غفلتی کردهاند که از آن 
نمی‌توان گذشت ۰۰۰ این غفلت در مورو 
کورشاست که یشان‌سیروس نقل‌نموده | ند 
درحالی که این اسم‌را یو نا نی‌ها هم‌فر گز 
سیروش نلوشته‌اند ...7 

همان طور که آقای‌گونا اشاره کرده 
است باید درترجمةٌ متون موبوط بایران 
متوجه بر کردانیدن صحیح نام‌های خاص 
بود و گر.نه اشتباعات بزد کی رخ میدهد 
که خنده آور خوّاهد بوذ . 

دانه‌های برف 

آقای 1 رل معلم زبان فارسی در 
دانشگاه استکیلم ۳ قطعه شطر « دا نه‌های 
برف » و ۲۳ ریاعی شما را دریافت 
کردیم ۰ اولا صلاح نیست که اشعار شما 
در کتابی مستقل‌چاپ شود . ثا نیاچنا نکه 
از رباعیها پیداست شما هنوز با اوزان‌و 


قوافی‌زیاد آشنا نیستید 
«ردیف» را« قافیه 4 
«آهنگ‌نتی» دجام نلی» ۶ 
يك رباعی و «با فخر روئد؟ و9 


قافیه دانسته‌اید ۰ اذاین گذشته 
که ارائه کرده‌ا ید تکراد شده و 
للف ذ تازکی است : قایت بواسل 
بودن از وطن بمنابع دسیغ شس فاز 
قدیم وجدید , دسترسی نذارید , که 
چنین اشت : بزد گاترین اشکال کار 
همین است .. ِ 
آقای ا.چ. (آبادان) 
شمی‌بی‌نام شماهمان طور که 
مضمونی نو دارد , اما قالب آن از 
تا انتها چهار صورت پیدا 1 
موزون ۰ آهنگداد , بی و 
» ثثر عادی . ۱ 
اين دا جز بسهل انکاشتن شرا 
بچیزی دیگر خفل نعوان کرد ۰ ۰ 
آقای «بدر» رهران) . 
براء‌ایشکه بتوا نیم دربازه دا 
«تابلوی مادر» پا شما مکاتیه کنیم نشا 
خود را بدفتر مجله بفرستید . 
آقای الف - آذر «آندو» 


«آختامار » چنانکه از یك شم طرلان" 
انتظار می‌توان داشت مفاهیم و 


. ۵انیاد نخستین هنرستان نقاشی 
م2 در ایران 
دفتر مجلهٌ کرامی سخن. 
در مورد شرح حال شادروان کمال- 
الملك غفاری و تأسیس نخستین هنرستان 
نقاشی در ایران با دست او که در‌شماره 
7 قبل.مطالبی بچاپ رسیده بود, یادآدری 
می‌نمایدکه بر خلاف آنچه شیوع دارد ؛ 
نخستین هنرستان نقاشی دولعی‌برای‌تملیم 
. نقاشی‌بطرزواسلوب جدیدتوسطایوالحین 
خان غفاری (صنیعا لملك)عم کمالا لملك 
بسال۱۲۷۸«..ق» در ایران بنیادیافت و 
با تربیت ۵ا گردان و نقاشان معروف فصل 
نوی در تاریخ هثر ونقاشی ایران کشوده 
گردید . در این باره در شماره ۵۱۸ 
روزنامه دولت علیه ایران مورخ -وم 
شوال ۱۲۷۸ه. ق. چنین آمده اس تکه: 
در روزنامه‌های قبل نوشته‌شده 
بود که حسب‌الامر مقرر گردیده است‌صنیع 
الملك نقاشباشی خاصه , کارخانه با سمةٌ 
۱ تصویر ونقاشخانه دولتی ترتیب داده در 
آنجا پرده‌های کار استادان مشهور را با 
بعضی از باسمه‌های معتب رکه ازروی‌عمل 
استادان هعتبر کشیده و طبع نه‌وده‌اند با 
" سایر اسباب واوضاع. يك معتب‌خانه نقاشی 
بطوری که در فرتکتان دیده پوده است 
و اسیاب لازم؛ آترا حسبالحکم با خود 
آورده است‌تر تیب‌داده» بطوری که‌هر کس 
طالب آموختن این صنعت باشد بهیجوجه 
نقصی در اسیاب تحصیلش نباشد , بلکه 
سایرصاحب صنعتهاهم درهرطرح و حرکار 
که محتاح به‌نمونه و امتیاز سلیقه باشند 
معطل نباشند و حمچنین کارخانه باسما 
تصویررا متداول‌نما ید که‌همه‌روزه تصاویر 
مختلفه از کارخانه بیرون آید و این 
صنایع‌را رواج کامل بدهد » در این مدت 


سح «حواتترکان 


۳۹۹ 


مشغول انجام این"خدمت بوده در ارك 
سلطانی در جنب دیوانخانه مبار که 
نقاشخانه و کارخائه را ترتیب داده است 
پنجوی که درکارخانه باسمه , چهار چرخ 
درکاراست وبعلاوه خدمت‌طبع‌روزنامجات 
واحکامات دولتی و طبع باسمه تصاویر را 
جتان ماد تموده امت که هکس وا لب 
چاپ نمودن شبیه خود یا مجلسی باشد . 
بفاصله چند روز یکهزار صورت او در 
کاغذهای ضخیم طبع می گردد که نهایت 
امعیاز را داشته باشد و تر تیب نقاشخانه 
از این قرار است که چند پرده که خود 
مشارالیه در سفررایتا لیا از روی‌عمل‌استاد 
مشهور رفائیل کشیده و از صحهجمیع 
انا تنم نود در | نجارست 
نموده واز باسمه و صورتهای کج و سایر 
کارهایی که ازروی عمل‌میکائیل(میتکلانژ) 
ورفائیلوتیسیا نه وم یی‌استادانکه اسامی 
آنها در کتاب آموختن عمل نقاشی ذکر 
شده است کشیده وچاپ نموده‌اند , نصب 
نموده از هرقبیل اسیاب و آلات کاررا در 
آنجا فراهم آورده قریب پاتمام است و 
بعد از اینکه ایام رمضان‌المبارلمنقضی 
شد». ثا نیا اعلان خواهد نمودکه جوا نان 
قا پل درایام‌هفته درآ تجاجمع شده‌مشغول 
تعلیم خواهدبود وهفته دو روزهم‌در آنجا 
قراری‌داده‌خواهدشد که مردم جهة تماشای 
آنجا مأذون باشند واین اول نقاشخانه و 
کارخانه باسمه تصویر است که در دولت 
اسان الا سول ومتذاولمی کر دد 
بطور وطرز فرنگتان» . 

پسازانتشار این‌اطلاعیه»! بوا لحسن 
خان از ناصرالدین شاه دعوت م ی کند که 
روژی شخصاً ازمحل مز‌بور بازدید بعمل 
آورده؛ رسماً اجازهافعتاح هنرستان‌نتاشی 
تا وک و اس ادن تما ید ف خبرا 
این بازدید واعلان تأسیس وقیولشا گرد 


درهنرستان مز‌دور درشماره۰ ۲ ۵روز نامه 
دولت علیه ایران ضمن‌اخبار در بارچنین 
آمده است" ۰ 

«... وقت عصر (روز ددشنبه ۲۱ 
شوال ۱۲۷۸) که مراجعت می‌فرمودند. 
بنقاشخا نه دولعی که صنیم| لملك‌درعمارت 
دیوانخانه مبار که بطور خوب و وضع 
مرغوب تر تیب داده است تشریف شریف 
همایونی ارزانی داشته » صنیعا لملك هم 
پیعکش وقتتربانی وفیرزی ۱3۳/۲ 
مدتی سیاحت نقاشخانه و چاپ تصویر را 
فرموده. زایدا لوصف طرازووضیع نقا شخا نه 
در نظرحمایون مستحسن و مقبول افتاده 
اظهارمررحمت وعطوفت بسیاردرحق‌صنیع 
الملك فرمود ند...» و در دنبا له این خبر 
درصفحه ۶ همان شماره این آ گهی بچاب 
رسیده است : 

اعلان نقاشخانه دولتی 

«جون در روزناما سایق قلمی شده 
بودکه بات اقلاممیل ۳ 
اطلاع میدم اعلان جدید خواهد شد که 
حرکس خواست قافن طفل ود رابتعا 
خانه یبرد که تحصیل این صنعت لطیف 
ثماید د| نسته باشد. لهذاچون این‌اوقات 
عمل تر تیب نقاشخانه ازهر‌حیث‌پرداخته 


با د داشت : 


در صفحةٌ ۲۲۹ سطر ٩‏ وآتسمان» دا «آتمان» بخوالید. 
۸ 40۲5۵66 دا (40۲266 بخوانید . ۰ 
4 4۲209۲180۲۵۱100۵ درست است. ۰ 
۲ بخوانید « که جوع به دهان خالی ودستهای بیکاد 6 

< « عثمانی دا دا میادزه می‌کردند 4 درا 9 


6 ۷۶ 6 
4 4 6 ۰ 
> 6 ۲۵۷ 4۰ 
۲۷۰ 6۰۰ 
حبارژه می‌کردند4 . 


مشترل معرقی کر‌ده| ند . 


شنبه ۳ خود #9 شا 
پرداخت وسایر ایام» 
نقاشضا نه از روی پرد: ها 


سای " 11 5 
نقاشخانه باشد بیایند و تماشا ت 


بجهة اطلاع ناظ این اعلان: 


آقای پرویز رضائی 
» ابوالتاسم بشیری 1 


۰ 
۰ ۳ 
> مهدی فتیر زاده ۳ 6 . 


9 


8 پتون دغ (افنانستان). 
این مجله از طرف رادیوافقا نستان 
با مدیریت آقای «کریم روهنیا» نه 
زبان فادسی منعشی می‌شود. بعض مطالب 
آن نیز گاه به زبان رسمی افغانی است. 
آثاری که ازشاعران و نویسند گان‌ایرانی 
در این نشریه درح می‌شود نشان دهندةٌ 
پیوستکی معنوی دو ملت همسایه است . 
مرشماره باپیام وشعاری آغاژمی‌شود , از 
اینگو نه : 
«وحدت» خدمت برای وطن, ایثار 
واز خودگذری‌برای منافع عمومی.زیست 
برادر وار و سعی برای زندکی هنوز 
دهتن ۰۰ 
یا: «برای این آفریده نشده‌ايم که 
انسان را به بندگی وذلت بکشیم. وظیفةً 
"ها در جهان این است که احساس‌براددی 
دا در بنی نوع انسان بیدار کنیم و راهی 
بپيمائیم که به سعادت همکانی و بشری 
منتهی شود. درود باد بر کسا نی که‌و جدان 
آگاه وبیدار دارنه وخود را شاخه‌ای از 
درخت بز رگ انسانیت می‌شناسند .» 
از مطالب با ارزش شمار۱۷۶شرفی 
«سیاهپوستان هنرمند» و«سرایند؛ آواره» 
است. در مقالةٌ اخیر سخن از مری مکیبا 
رفته است که « با هنر خود علیه تبعیض 
نژادی> میارژه م ی کند. 


مجله‌ها 


6 مجلا موسیقی ( تهران) 

انتشار مر تب مجلدٌ موسیقیو کوشش 
در تنوع مطالب آن در زمینهُ مربوط‌نشانة 
موفقیت‌این نشریةٌ مفیداست. چندشهاره‌ای 
استکه آقای بهرام بیضائی به شناساندن 
گونه‌های مختلف نمایش ژاپن پرداخته 
است, و ترجمهةٌ کامل نمایشنامه‌هائی کوتاه 
نیز در دنبال این کفتار می‌آید که آن را 
گویاتر وسودمندتر می‌کند . 

در شماره ۰۹۲-۹۳ دورهٌ سوم » هه 
و آبان ۰۱۳۴۳ «سرود زردشتی و ترتیل 
صدر هسیحیت > به قلم جان و. دریپر ؛ 
استادانکلیسی دانشگاه و برجینیای‌غربی 
«سختی درباره ار کستر سنفو نيك لندن» 
نوشته وئل ودوین » و تمایشنامة «خود- 
کشی دلباختکان در سونه زاکی » » اش 
چیکاماتسومو نز یمون» ترجمه آقای‌داد یوش 
آشوری وچند مطلب دیکر مندرج است . 

6 هیرمند (مشهد) 

در زمان ما انتشار مجلاتی نظیر 
هیرمند مايةٌ امیدی است به تلاش صادق 
هثری‌گروهی از تسل جوان‌که در این 
آشفته میدان تنبلی ذهنی وادعای زبانی 
درست می| ندیشند. درست می کوشند ودر 
پی آنند که شناسنده وشناسا ننده زما ُخود 
باشئد . 

این مجله فصلی است, که امیدواریم 
بزودی حرماه آن‌رايبينيم» سادهوبی پیرایه 


۳۳۲ 


وزیبا تهیه می‌شود » و مطالب متنوع آن 
می‌تواند خواننده يك مجله ادبی‌را ارضاء 
کند. آقابان دکتر غلامحسین -وسفی ؛ 
محمد رضا شفیمی کدکنی؛ مجید فیاض و 


محمد قهرمان ازجملهُ نویسند گانی‌هستنه ‏ 


هیا این مبله ماری دای 3۳ 

6 پیام نوین (تهران) 

شمارة اول » دوره هفتم , آذر ماه 
۳ مجل پیام نوین با مطالبیکه در 
آن عرضه شده است مبین تفییری است 
معبت چنانکه می‌تواند خود دا از هم 
شماره‌ه‌ای دور گذشته جدا نکهدارد . 
حدف این مجله «آشنا کردن ملل اتحاد 
جماعیر شوروی به فرهنگ وتمدن ایران 
وشناسا ندن آثاد بر گزیدة آدب و علمآن 
کشور به مردم این س‌زمین» است. 

کیره کر اسان وواه) از ۱۱۰ 
به آذین» گزارش هفتمین کنکر مردم 
شناسی از جلال آلاحمد, ومقا له «همکاری 
ایران‌واتحادشوروی» ازپوری کوزنتسوف 
ازمطا لب با ارزش وخواندنی این شماره 
ات . 

د احنمای کتاب (تهران) 

امروز انتقاد در دنیا به درچه‌ای‌از 
ارزثر واعمیت رسیده است که از يك سو 
می‌توا ند آکاه کننده هنرمند و از موف 
دیکر راهنمای هنردوست باشد. متأسفانه 
در کشور ما هنوز موقمی که کلم «انتقاد»> 
را می‌شنويم بیدرنگ «بد گوئی» هم دد 
ذعن ما حاض می‌شود ۰ علت این امر را 
باید در نحوء انتقادهای عرضه‌شده‌جست- 
وجوکرد . 

با آنکه بسیاری از نویسندگان و 
حنی‌مندان بز رک نخواسته‌اند اهمیت کار 
منتقدان را بپذیر ند و بارها انتقاد را 
بی‌سود و گمراه کننده خوانده‌اند , ه رگن 


چیزی از درجد لزوم آن کاسته نمی‌شود ۰ 
هنرمند پیامی دارد . هعفد در آستاته 
ایستاده است تا واسطهٌ رسیدن این پیام 
به اجتماع واقع گردد. ررض ورزی‌و . 
فییبکری در این‌وساطت‌پیا مهای‌هتر‌مندال ‏ . 
صادق دا تحریف نمی‌کند, پلکه موچپ . . 
می‌شود که اجتماع از منعقدان کاذب روی 
بکردا ند وواسطه دا زائد بشمارد. 

مجلهٌ راهنمای کتاب با اینکه گاه 
در آن | نتقادهای ضعیف هم دیده می‌شودو 
بش آنها ار یاک مره کونا ۳۱-۰ ۲ 
یاا ندکی‌مفرضا نه خارج نیست, جوابکوی ۱ 
یکی از نیازهایمهم مردم کتا بخوان‌است 
واز این حیث وئیفه‌ای سد 
دارد ۰ بهمین جهت طولانی شدن فاصلا 
زمانی بین شماره‌های آن از قدرت 
سودمندیش می‌کاهد . 

شماره اول, سال هفتم. پائیز ۱۳۴۳ 
که اخیرا پس از شش اه هنت ط۵ 
بیشتر صورت کتاب پیدا کرده است.نقصی 
که در این مجله مشاهده می‌شده و هنوژ 
هم می‌شوده بی‌توجهی یا سر‌سری گرفتن 
آثاد ادبی معاضران است . متلا درهمین 
شهاره از ۱۰ ۲صفحه مطلب فقط درحدود 
شش صفحه به دو کتاب « شاهزاده خانسم ‏ 
سبزچشم» نوشتهُ جمال میررصادقی و «ابر 
رلف وابر زمانه» اثر دکتر مجمد علی ۱ 
اسلامی ندوشن اختصاص داده شده است. 
همین وبس . شاید اکر «ابر زلف و ابر ۱ 
زما نه» عذوان کتاب بر گز ده سال ۱۳۴۲ 
را نداشت و خیلی «چیزهای دیکر» را ۱ 
فقط همان‌هجده سطر ۱شاره‌ای برشاهزاده 
خانم سبزچشم» می‌ما ند که دین «راحنمای 
کتاب» را به دور حفت‌ما هه ادبیات‌معاصس 
ادا کند. اميدواريم که این مجلهٌ مفید با 
همت‌همکارا تس این تقس و۱ 1 


لب ۳ سس س ون 
2 


انتقاد کتاب 
| نعقاد کتاب نشریه‌ای است که دود 
از هر گونه رتگ و ریائی و نیت نف - 
جویا نه‌ای‌به همت گر دا نن دکان«| نعشارات 
نیل» منتشی می‌شود. 

در هن شماره بیش از بیست کتاب 
جدید معرفی می‌گردد و دو سه‌کتاب نیز 
مورد انتقاد قراد میگیرد. درشمارههفتم 


نگاهی به مجله‌ها ۳۳۳ 


آزدوده ددم دی وبهمن ۱۳۴۳ ,مق له‌ای 
از شارل بودلرتررجمهة یداله رژیائیو یاد- 
داشت‌هائی دربارء «سارتر» منتقد ادبی» 
به قلم دکتر ءصطنی رحیمی آمده است که 
خواندنی وجامع وسودمند است. فصلی‌از 
کتاب «یکلیا و تنهائی او» نوشتة دکس 
ی مددسی ثیزضميمةٌ این‌شماده‌می باشد. 


کته » نکته ۱۱ 


موفقیت ملی 
نمایشی را در «نیویورك> دیدم با 
نمایشنامه نویس «بهودی>» صحنه پرداژ 
«ارمنی»» باز یک اصلی«سیاه» و آهنگساز 
«لمانی». ویا اینهمه نمایشنامه‌ای‌بسیاد 
عالی بود و نقادان از آن همچون يك 

«موفقیت ملی» سین م یگفتند. 
از کتاب وروح ملتها» نوشتة 
زیکنرید ترجه احمد آدام » 
صفحهة ۱۸۶ 

پاسخ رند انه 
روزی حا فند غیاثمحدث که‌آزمشاهیر 
علمای زمان‌بودبیمار شد وایشان(جامی) 
به عیادت‌وی آمد‌ند. حافظط .خن‌ازحقایق 
ومعارف صوفیه در میانآورد وچون‌تتبع 
آن علم کم کرده بود-و اصطلاحات ایشان 
کم ورزیده» بعضی مسائل مخا لف اصطلاح 
گفت. وایشان در مقابل آ نگفتگوسکوت 
کرد ند. چون اذ پیش حافنط رفعند» حافنط 
به جمعی از علما و فضلاکه بعد از آن به 
عیادت او آمده بعودند » گفت * مولانا 
عبدالرحمن جامی امروز اینجا بود + 
چندان مسائل فامضة صوفیه که گفتم کوش 
آگرفت.این خبر یه ایشان رسید. قرمودند: 
«ازآن‌سخنان که‌او گفت گوش‌می با یست 
گرفت ۱ لطا فا لطوائف» یاب نهم»فصل‌چهارم 


و الثه اعلم ! 
«چارلز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲) 
دانشمند اتگلیس ی که درباره آنواع‌تکامل 
نظراتی ارائه داد و امروز کتابهای او از 
معتیرترین کتابهای تاریخ ایران است > 
سل ازنامة صنعت فت ایران 
عمار؛ هفتم» درده سوم؛ آذدماه 
۳ صفحةُ ۱5 
آزادی سوئدی ! 
يك روز نامه دا نما رکی‌در بادقا نوئم 
اساسی جدید سوئد چنین اشاده کرده 
است ؛ «سوئدی‌ها آزادترین مردم ددی 
مین ند ۰ اما همین مردم ناچارند 
مشرو بشان دا از جاهائ ی که دو لت تعیین 
می کند, بخ ند. ما دا نما رکی‌هااین آذادی 
دوئدی را به يك غاز نمی‌خریما» 
خاصیت جمع ! 
این ضرب‌المغل سه پاره‌ای در حق 
فرا نسویان‌صادق است: یك فرانسوی‌یعنی 
يك مرد عاقل, دو فرانسوی یعنی‌بحتد 
گفتگو , سه فرانسوی یمنی بی‌نظمی و 
آشوب ۱ 
سل از کتاب «روح ملتها؟ 
تألیف آندره زیگفر ند» ترجمةً 
احمد آرام» صفحهٌ ۷۲ 


دکتر پرویز ناتل خانلری م 


۹ 


محل فروش : هم کتابفروشیهای معتبر ۱ 


۱ 


۰ رال 


تألیف فرامرزین خدادادین عبدالهالکاتب الارجانی 
جلد اول » جزء دوم 1 


تا فروش : انتشارات نیل - فروشگاه‌های امیر کبیر - اندیشه - ابن سینا ۱ 
و کتابخانة سخن 8 


۰ دیال تس 
ساختمان جمله 


در زبان فارسی 
۵ دیال 


محل فروش - انتشارات نیل - چپارزاه مخبر | لدوله 


۵ ۱۸۱۱۷۶۵۱۲۷ ۲۷ 2 ل 
۱ 3 ره ره ۲.۳۳۳ 


۳ 


ناشر : انتشادات شباویز 


پخش : انتشارات نیل - چپار راه مخبرالدو له 


نتشر شده است سس 


خیابان شاهرضا - ننش ویلا 
تفن ٩3۷9۰-1916۰‏ 


تپران 
همه نو ع بیمه 


| مر آتش‌سوزی باربری-حو ادث-ائومبیل وفیره 


نشانی نمایندگان ۰ 


قسمتهای : عمر - آتش‌سوزی - باربری - حوادث - اتومبیل وغیره 


آقای حسن کلباسی : تبر ان - سبزه میدان تلفن ۳۴۸۷۰ 
دفترپرویزی : تربران - خیابان دوزولت - تلفن ۱۹۳۱۴۵۰۸۰ لا 
۸ شادی‌نمایندة بیمه : خیابان فردوسی - ساختمان امینی تلفن؟۱۹۳۴ ین 
آقای ممبر ان شاهگلدیان : خیا بان‌سوم اسفند شمارخ ٩۳‏ 
مقابل شعبة پست - تلفن ۴۰۳۳۰ 


دفتر بیماٌ پردیزی - خرمشهرخیابان فرددسی شمادخ ۲۷۴ 
صندوق بستی ۱۱۳ تلفن ۴۲۳۳- تلگر اف پر ویزک خرهشربر 


کال ی 9 
تتماده بر)ی 5 رهای استتانیل 9 
ی و 
یا مرن کارت ار 
نماینده انحصاری درایران : ش ر کت سپامی آدین. تلفن 5۳۵۲۱/۵ 
تعمیر گاه مجاز - خیابان اکباتان جنب وذارت فرهنگ . 
تعمیر گاه اپتیما 


تهیححصحه باه 


۳ 
هر 
شوعات ید قیب ارج 
۳ 


4 میشنا سید و بان اطمینان داد ید 


کل تال دی 
رک عو رو وا 


وهی 


رای !وشات 


ری 
مرا ی رسب 


او دی 
در ۰ ۳ 
با ماورساط وسا وال 


وه 
»+« 


ابواع راو لو وضو صورت 


ضبط صوت برقی مدل .3549 ۶۱ 


۱۱۵۹5 


(«(ره 


مجلةٌ ادییات و دانش و هنر 


جای‌اداده تربران -خیا بان حافظ جنب‌بانك یر انیان-پاساژ زمرد 
تلفن ۴۱۹۸۳ 
شمادة صندوق پستی ۹۸۴ 


قیمت تك شماره درایران بیست وینج ریال 


اشتراك سالانه در ابران دوست وینجاه ریال 
2 0 در خارجه سیصدو هشتادر یال( پنج‌دلار با بیست‌مارك) 


حق اشترا خاص دانشجو بان (باارائه کارت دانشجوئی ۷ دو ست ریال 
وجوه اشتر اك باید مستقیماً به عنوان مجللا سخن بوسیل؟ پاکت 
بیمه یا بر ات بستی به نشانی دفترمجله فرستاده شود 
یا 
به حساب شمارء ۶۲۶۲۶ بانك ملی اير ان شعبلا مرکزی منظور گردد 
و رسید آن به دفترهجلا سخن ارسال شود 
صاحب امتیاز ؛ و کتر پرویز ناتل خانلری 
طبع و نقل مندرجات و مقالات این مجله بی‌اجاذه ممنوع است 
مقا له‌های رسیده به نویندگان ۲ نها مسترد نمی‌شود 
این شماره در پنجهزار نسخه درشرکت چاپ بهمن 
چاپ شد 


(0 


۵۵ 12۵ 06 ۵۵5۵6116 16۷۷6 
عصنه:موهع۵۵ 12۲۰ 1 با 


11:۲1:۴۸ ۲۲ )1۳۵۷۱( 


7۲ 20 07 85 : ۱6۱۲۵۵86۲ 5 احعصء‌دده‌ا۸ 


ی ۳ و الما نواده! 


2 7 ِ و 
انحنیزه» 
+ 1 


